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قرار اطلاع دفتر ریاست جمیوری بمنظور 
بپیود و پیشرفت کار طبق هدایت اغى 
:عمدداود رئیس دولت و ه دراءظم تعیشات 
وترعمات ذال درگادخ» صورتآر فده‌است: 

ات ااه عاو رطف دوجود 
به حیث معاون دوم صدارت عظمی . 

ښاغلى قيض محمد بحيث وزير امور 


سر حدات . 


شاغلی سیدعبدالاله معاون‌دوم صدارت 
عظمي ووزیر مالیه 


شاغلی عبدالقدیر وزير داخله 


خی نات وی 
وزير زراعت 


0 
ی دنس بت این ده ر 
انجنیر عبدالتواب آصفی بحیث وزیرمعادن 
وصنایع . 
ي عزیز الله واصفی بحیت وزیسر 
زراعت . 
انجلیر عبدالکر يم عطانی بحیث وزير 


مخابرات . (ب») 


ناغلی فیض محمدوزیر سرحدات 


ښاغلی انجنیر عبدالتواب آصفی 


وزير معادن وصنایع 


الي انجتیر عبدالکريم عطایی 


ورد ارات 


اخمصار 9 قا بع مم‌هفند 


د رکشور 


نطاق وزارت امور خارحه درجواب سوال 
نمايندة دباختر آژانس درمورد اظبارات اخیر 
شاغلی عبدالفیوم وزير داخله پاکستان‌که طی 
آن گفته است معین سیاسی وزارت خارجه 
اثغانستان در مجمع عمومی ملل متحداظہارات 
ضد پاکستان عمل آورده » گفت : این‌ادعای 
وزير داخله باکستان بسیار تعجب آور استء 
زیرا ناغلی وحبدعیدالله دراین قسمت بیانیه 
خود که‌متن آن قبلانشرگردیده خطاب به 
برادران باکستانی» تقاضا کرده است فضاو 
شرایط لازم حبت رفع بگانه اختلاف سیاسی 
بحیث دو دوست ودو برادر ایعاد گردد. 

اولين دوره فارغ التحصیلان رشته سکرتری 
ودوازدهمین دوره ارغ التحصیلان رشته‌ادادی 
انست.توت اداره‌صنعت قبلآزظیرروز یکشنبه‌با 
رواد تی ا اوم دزیر یری ی 

۰ 5 

کد رھ وجل ای سرت ن ار 
فراه‌وو لسوالی‌فرارود روزیکشنبه ازطرف عمله 
مد بربت فواید عامه آئوبت شروع گردید . 

¥ ۰ 

بمقهد تقویه بنية جسمی اطفال و مادران 
درولابت پکتیا شش هزارو نودونه کیلو کرام 
مواد غذایی طی شش ماه‌اول امسال به آنا 
توزیع گردیده است . 

شاغلی میلتن بوریست ژورنالیستوهفسر 
سیاسی امریکایی ساعت‌ده‌قبل ازظپرروزشنبه 
»سوت ریک وت رجات ران 
مطبوعاتی ايراد نمود . 

ono 

۰۰ کیلو عندم اصلاح شده ازفارهبای 
هلمند دست آمده است . 

حار صدو بازده هزار کبلو گندم املاح 
ده اسال ازفارم های تکثبری وادی هیلمند 
ددست آمده است . 


يك هیات بلان گذاری اتحاد شوروی به 
رباست ښاغلی سرگی استر و فسکی رر 
عبات بلان گذاری شورای وز بران آنکشور 
وارد کال شد. 
در خارج 


محمدعل ی کلی بر حریف خودش جوفرایزد 
+ روزگردید . 

محمد علی کلی‌که ازده سال باینطرف لقب 
قپرم ن سنگین وزن بوکس جپانرادادد برای 
دوم اد ات دن سر ڪت ايرد 
دورو گردید . 


درهجمع عموهی موسسه »لل متحد حه دی 
وزبر خارحة عراق رسما تقاضا کرد که 
اسرائیل این سازمان جمپانی اخراج شود . 


e‏ . .چ 


نمایندگان فرانسپرس ورویتر از لا هو د 
اطلاع داده‌اند که غلام مصطفی کر گورنسر 
وصدراعظم سایق ایالت پنچاب پاکستان روز 
۲میزان از عضو یت پیپلز پادتی باکستان 
استعفی داد . 

یکعده ازسیاستمداران و اعضای برحسته 
دیگر این حزب نیزبه همراهی مصطفی_کبر 
از عضوبت حزب مذکور مستعفی شده اند . 

۵ .چ‎ e 

باوصف عکس العمل های تندومخالفت های 
ادراز شده درمراکز کنسور هی غربی وزادی 
کشورهای عمده تولید کننده نفت شب من 
تصمیم گرفنند قبمت نفت خام راده فيه داز 
ااب ف تن نت بت کت اد 
سراز روز جار شنبه آینده در مورد احسرا 
گذاشته خواهدشد. 

۶ 3 

دربی زدو خورد های جند روز اخبردرلبنان 
اوضاع اینکشور از یکشنبه‌روبه آراهشی گذانسته 
است . 

نماینده رویتر از لاهور اطلاع مید هد که 
یولیس پاکستان دکتور غلام حسین يك عضو 
پرلمان آنکشور را که ازطرف داران لام 
ی رر را وو ا 
هی باشد دستگیر نمود . 

وزیر دفاع ایالات متحده جیمز شلی‌سنجر 
گفته است انتظار دارد بك نتبجه قناعت بخښش 
ازمذاکرات خود دربن راجع به حفظ قشو ن 
امر یکایی درآلمان غربی بدست بیاورد . 
پر تگال ناگوان شب دوژنبه‌دردنبال يك‌دوره 
آراهش نسبی وارد بحران دیگری شد . 

ادمیرال آزاوسدو صدراعظم پرتگال دیشب 
ازپشت رادیو وتلویزیون مردم راازخبرمیمی 
آگاه کرده گفت : نبرو هاي مسلح ماد رکشور 
به حال آماده باش درآهده است . 

۰ e e 

کارلوس اندریس پریسز ر یس جم‌ور 
وینزویلا پیشنیاد نموده که موسسه کشو ر 
های هادر کننده نفت اوبك صندوق مخصوص 
رابه يك ونیم ملیارد تادو ملیارد دالر جبت 
وا ود ی وت ود رس 
اخیر قەت لفت صدمه دی بینند تساسیس 


نماید . 





3 یه 
سب بر ورولن 


۶ مه 










دولت جمیوری حمایت از صنایع ملی» صنایع دستی وهنر های ملی 
راوظرفه حدی خود مشمارد وسساست حمایوی را از صنایم و تجارت‌داخلی 
دربرابر رفابت اموال و سرمایه های خارجی, درپیش خواهد گرفت. 


ازییانات رئس‌دو لت وصدراعظم 


> IS جح کی نج جرج کی هس‎ SDDS rE 
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انکشاف‌صنعت نساحی 
منسوحان در شور ما یکی از 
ناز مندی های عمده و در جه اول 


مردم را تشکیل مبدهد . ازیضرو 
برای رشد و توسعه‌صنایع نساحی 


منسوحات مختلف که در داخل تولید 


توحه حدی صورت گر فنه است . 

4 وصادر گردد . 
چنانجه دو لت <مپوری در نظر دارد 
طی پلان هفت ساله اول صنایسم 


شماره ۲۸ 


عسعحعجصه 


نطوربکه نه تنہا احتبا جات داخل 
کشور را مرفوع ساخته تواند بلکه 
ظرفبت آنرا داشته باشد کسه 


و ان سور لی ر ن 
به تاسی از همیسن 
مفکوره است که در تولیدات نساجی 
نگرامی و بلخ در آینده افزاش‌قابل 
ملاحظه رو نما گردیده و فابریکا ت 


ساحی در هرات به ظرفہت بست 
ملبون متر تکه درسال ودر قند هار 
به ظرفیت حبل‌ملیون هتر نکه‌درسال 
تاسیس میگردد . یمین ترتبب‌دولت 
در بپلوی حمابت از صنابع ملستی 


دیکر از صنعت نسا حی دستی و 
ماشیتی حمابت نموده و برای آنا 
پلان های تو سعوی منظورمینماید. 

جنانچه نساجی افغان به تاسی 
از همین مفکوره نو لبدات خود را در 
سال حاری افزایشی داده وقرارآخرین 
خبریکه بدسترس ما قرار گرفتسه 
است و لبدات نساحی اثغان که یکی 
از بزرگترین شرکت های تولید 
ساحسی در سور اسست د ر 
سال روان بیش از ببست و هفت 
ملبون و ششصه و هفتاد هزار متر 
تکه سندی و نخی میباشد که نسبت 
نه همین مدت سال گذشته شصت 
درل مر تا شین 

نساحی افغان اولین فابریکه‌است 
که در حدود جہل سال از تاسیسسن 
آن فیگذرد که در پلخمری به ظرفبت 
دوازده ملبون متر تکه درسال‌بفعالیت 
آغاز نمود و اکنون نساحی افغان 
قابریکات دیگری حون فابر به 
نساجی جبل السراج و گلہہار رانیز 
باساس پلاننبای انکشسافی خویش در 
حوکات خود دارد و از قرار معلوم 
درین فابریکات اقسام مختلف تکه 
تولید میشود . د ربیلوی فایریکه 
نساحی افغان که ظرفیت تو لبدی‌آن 
ببشتر از دیگر فابریکات داخل 
کشور میباشد تا حند شال دیگر 
فابریکات نساحی قند هار و هرات 
تاسس و به کار آغاز نمسوده و 
احتیاحات مردم را از ناحبه‌منسوحات 
مرفوع خواهد ساخت و مردم ماازین 
ضرورت عمده بی نباز خواقند 

در حال حاضر توقع ها از مردم 
اینست تا برای انکشاف صرچه‌سریع 
صنایع نساحی در داخل کشور از 
پارحه های داخلی استفاده رده 
و رورت خویش را تا حد ممکن 
مرفوع گردانند زیرا این اقدام مردم 
گذشته ازیتکه به اقتضاد خوداشان 
مفید است .۰ .در توسعه صنایع وبلند 
رفتن سطح آولید متمر لمر وافع 


خواهد شد . 
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۰ تن پنبة محلوج ازهرات صادرهیشود. 

شرکت سپامی پخته هرات سه هزار تسن 
پنبة محلوج به قيمت معادل سه مليون دالر 
به چمپوریت مردم چین صادرمی نماید ۰ 

قرار داد هربوط به صادرات پخته دیروز 
بین نه‌ایندگی شرکت سیامی پخته هرات 
ومستشاریت تحارتی سفارت کبرای جمپور بت 
مردم چین درکابل عقد گردید . 

قرارداد راشاغلی حاجی محمدحسین اسلمی 
نمابنده شرکت وشاغلی پن شن تنگ آتشه 
تجارتی سفارت کبرای جمپوریت مردم چین 
امفاء نمودند . 

بموحب این قرارداد پنبة متذکره ازحاصل 
سال ۱۳۵۳ می باشد تاسه ماه دیگر به‌طرف 


مقادل تحوبل داده مشود . 


دنمارك بيست ملیون کرون قرضه بدون 
ربج میدهد 

حکومت دنمارك مبلغ يست للیون کرون 
دنمارکی معادل سه هلون دالر برای تیه 
وسابط سرك سازی به افغانستان قرضه‌بدون 
ربج میدعد ۶ 

پروتوکول این فرضه قبل ازظبر دیسروز 
توسط دیپلوم انجنیرامیرالدین حق پناه معاون 
ریاست میخانیکی وزارت فواید عامه وښاغلی 
تیرین هدیر اشیتری اکسپورت کمپنی‌دنمارك 
دروزارت فواید عامه اعضا شد . 

يك منبع ریاست سرکیای وزارت فواید 
عامه‌گفت: مدت تادیه این قرضه بدون ربح 
بيست وینج سال می باشید . 

منبع علاوه کردازاین پول برای تیه ۱۰ 
قلم وسایط سرك سازی که لست آن قبلا 
ازطرف وزارت فوابد عامه ترتبب گردیده 
استفاده مشود . 

وسایطی که ازاین قرضه تیه هی‌گسردد 
شامل دستگاهای سنگك شکن ذوب قیر» لودر 
قیرپاش» جغل پاش » فورکلفت» جاروب برقی 
سرلء رول عابه‌ظرفیت های‌مختلف» واترپمپ 
کمپیر بسور» واهیر لیت زکانکر يت ورکشاپیا ی 
ترەم سیار و جنراتور های برقی 5۰9۳۰ 
کبلووات می باشد . 


رب 
صفحذ۲ 





دی طر فی‌افعانستان بات دی طر فی 
فعالد اقضاوت آزاد است 


آسیاو ارو پاهر دو بت لح تیار مىد ند 


مهءتر دن‌هدف مامسا بل‌اقتصادی و احتماعیاست 


مقد متا ساغلی رنس‌دولت 
وصدراعظم خطاب به روز نامه 
نکار اتر ل فر مود ند 
که بسار خو شحال هستم 
اولین بار با یکی از روزنام» 
نگاران ترك ملاقات میکنم .و 
شاغلی بحدت د ر پاسج گفت 
که: ملت افغان ملت باشمپامت 
هر حند افغانستان از 
غذای مادی سر شار بر خوردار 
ست ولی ملت .ما مت 
تردگی ادت داز آرزشسپسای 
معنوی فراوان بر خورداراست. 
من مجموء؛سانات‌شما راه‌طالعه 
کرده‌ام 
فر مودهادد که مخوا هید باتمام 
کشور های جبان دوست بمانیہ 
من فکر سکنم که افغانستا ن 
در مرکز آسبا مانشد سو پس 
هوا دار صلح است . 

رامس دولت در پاسسسسخ 
فرمودند : شك نیست که ما 
خواهان صلح هسن-م وآرژو ۱ 
دارم باتمام کشور های جبان 
روابط دوستانه و صمیمانه 
داشته اشم . افغانستان 
کشوری سطرف و غير منسلك 
اکت قا در رار امس سابل 
بیظرف و غير جانيدارنيستيم 
سطرفی افغانستان يك بیطرفی 
فعال وا قضاوت آزاد است . 

شاغلی نحدت سوال 


است . 


. ها فمن خطا دی 


او لش 
رابه این مضمون طرح کرد : 

بر الوم شاغلی ووک 2و 
اعلامية هلسني 
شك عامل حدیدی در وضع 
جبیان است . مطلب من از تذ کر 
وضع کان "ست هه اعلا ميه 
هلسنکی بذات خود تعسد ی 
است برای‌توسعۀ دامنه دیتانت 
در تمام کشسور ها که البتهآسیا 


| کنون بدون 


دفتر E ES E‏ محمد داود رنسر‌دولت 
وصدراعظم راکه با شاغلسی (نجدت «رکنت) روز نامه نکار 
روز امة تر جمان تر کیه‌چندی‌قبسل صو ر ت گرفته 
است بتار بع ۸ مزان» نشرسبرد که متن‌آن‌به‌اطلاع 


هموطنان رسانیده مشود . 
3 ی میگیرد . 
در ساموازد 


از اعلامبه عشایپی برای آمتاً 


زب 
اتحاد شوزرودی 


سخن زده است به نظر n‏ | 
پدنبال اختنام پیکار ویتنا م 
اکنون موقف آسیا جگونسه 
میباشد . 


سازمان نظامی سیتو در اس 


مب" هن تست ۲ ةه 


در اند ولاك دراد چ 


8 ری تن اتفاقات شماوضع 
عمومی آ سیا راجطور ارزیا بی 
از نگاه ابحابات منطقوی آیا 
کشور های آسیابی که در 
ساختمان تنوع دارند واز ملل 
وباتی متفاو 
NE,‏ ا ا 
نمايند ۶ اعلامية مشابه يبه 
اعلامته کا کی را ادر 
نمایند ؟ 
جواب : کشسور شما در 
کنفر انس هلستکی شر لت 
امد وادم که دیتانت 


تند مستوانتشد 


داشت . 
همواره دایمی و پابدار بماند و 
صلح را محافظت کند. ولی این 
ماله لتر ده امضاء کنندگان 
اعلامية هلستکی مربوط است. 
شکی ندارم که آسیا و ارویا 
هردوبه صلح نیاز مندند» با 
ټوجه به سوال شما اگر دوژی 
ملت های آسبایی دسته حمعی 
ان چم بیس و وت 
اعلامیه‌یی سعادت آیندة شانرا 
تضمین میکند به بقین چیز ئ 


بر ازآن سراغ ندارم . 
سول کی هنم کے ا 
ان سوم قطب سومی در نار 
دو قطب کمو نیزم د کپیتالیزم 
جبان و م 
عاملی‌هست که توسطمار کسیزم 
کلاسيك پیش بینی نشده‌بود. 
حمپان امروز يا جلنج بحرا نو 
انکشساف و 
مسماشد . 
آیا حدودی درین 
انکشاف وحود دارد تاحه زمان 
ملل انکساف با فته در هردو 
کمپ سو سیالیزم و کیتیالیزم 
مسابقه اقتصادی دار ند . 


درین جا سو ال مور ست‌د 


عدم موّ ریت ملل متحد مطرح 
میشود اخبار من عقیده دارد که 


ببخس اقنصادی WES‏ 


مسابقه 


بتأسی از منشور ملل متحا. 
مردم جہان حق دفاع از حقو ق 
شانر ادار ند نظر شماموجودبت 
وس 
بود بامانند جامعه ملل‌از بين 
خواهد رفت . دنا در اا = 
بك تحول سیاسی و اقتصا دی 
است بنظر 
ملل متحد مبتواند نقش فعالی 
را در تحولات سیاسی بازی 
کند . وتاحه سر حدی نقشش 
را درارتقای سطح اقتصا دی 


متحد یا بداز خواهد 


شما تاحه حدودی 


بازی میتواند ؟ 
جوا نید ا 


طرز حکو مت های مختلف 


وحود دارد که تحلیل 
دی سس و e‏ 
لست . اما قی المجموع علل 
و جہان سوم ببزاری از 
بی عدا لنی های جبانی‌وعلاقه 
به منافع ملی و صلح جا ن 
میباشد . به عقیدة مناین کنسور 
ها عامل مہمی برای استقرار 
صلح ببن المللى شمارمیروند. 
واما دربارة ملل‌متحدباید بگویم 
که کشور های عضو ساز ما ن 
ملل برضاء ور غبت خو د 
منشور آنرا بذبر فته اند 
بہمین علت بقاوتقوبتش مربوط 
به‌طرز بر خورد ملست ها ی 
عضو آن سازمان جبانی‌مساشد 
ماامید واریم که تمام ملت های 
عضواین ساژهان در راه تطبرق 
ارزشم‌ای مل در ج در مشو ر 
سازمان ملل متحد بکو شند و 
صلح وامن همیشگی را درجبان 
مین نمانند . 

ال :اا اسان ار 
نظر سیاسی تغسیر ارده 3 1 
این تغییر بك تغییر کامل‌از 
نظام سلطنتی به جمپوریست 
میباشد . آيا این تغییر 
فی فنص د و سا ست 
وطبقات مختلف کشور شما 
کاس او داشته ات اه 
روابط شما در وضع موجود با 
E‏ ف حگو نه 
میناشید ٩‏ 

حواب:- شکی ثیست کسه 
تغسرات هبمی در کشور ما 
روئما شده‌است وامد وارم که 
این تغییرات‌سودمند و موفقیت 
آمیز باشد . در نظام جد ید 
عبمترین هدف ها سابل 


اقتصادی و احتماعی است چه 
مسایل افتصادی عامل مہم 
تحولات احتماعی و سیاسی 
شمار میرود . درین زمینه تا 
حال قدم های موتر و مثمر ی 
برداشته شده‌است وامید وادم 
۶ به. کرو 
سیاست خارجی افقانستان 
هموازه بر اساس سیاست عدم 
انسلاك و دو ستی باهمه کشور 
های حبان‌استوار نوده‌واستوار 
است و انخاذ حنین روشی‌حزء 
سباست عنعنوی ماست. ما 
برای تأمین خواسته ھا ی 
طبقات کار گر و دهشان ۰ 
روشتفکر ومامو رنظر به بتية 
اقتصادی خود اقدام وسبصی 
کرده‌ادم ولی شما مدانند که 
برای بر آوردن چنین هد فی 
بابد پلانبا و پروژه های نز رگث 
اقتصادی راطی سالہای آینده 
. تطبق دکنیم تابه مو فقت‌نابل 
شودم . هدف اساسی جمپوړری 
افغانستان خدمت به طسق 
اکثربت مردم وطن ماست نه 
بيك طقة خاص ومجدوو - 
روابط ما سا کنسور های همس ابه 
به صورت عمومی حسنه است 
ولی باکمال تاسف‌باید گفت که 
روابط ما با پاکستان طو ریکه 
شاید خوب نیست و علت آن 
نیز همان مساله پشتونستان 
است که امبد وادم داه‌حل 
شرافتمنداة بیابد واما دربارة 
برادران ترك باید بگویم که‌ما 
با دولت ترکیه از مدتسپباپیش 
روابط بسیار نزديك‌و صمیمانه 
داشته‌ایم . دو ستان ترك در 
افغانستان خدمات قابل قد دی 
در زمينة های صحی ونظا مى 
انجام دادها ند 

دوستی ما باملت تركدوستی 
سار دیرینه میباشد و حی 
در سطح عوام افغانستان نیز 
گسترش بافته است . ما از 
پیشرفت های روز اف‌زون 
برادران ترك خوشحا لسم 
آرژو مندم ببنرین تمتيا ت و 
آرزو هايم رابخاطر سعادت و 
پیشرفت های هرچه بیشتر به 
برادران ترك برسانید . 


ژوندون 











وم موم موم موم نموم و مههه و هو ممم موی وم من منم و وم ممووه ‏ بممموم ووو و و ووه وه و و ووهه هه 


هزار سم ازدورة قدیم حجر 





قرار های شورایعالی قضا 


خنده نمك زندگی است 


مصاحبه بادوستاره زیپای هند 





يوه عشق اوپولیسی داستان 


فریاد های مرت 


اسپپال وعلل بروذ آن 


درسال آبنده احتیاحات ۰ 


اتالیا وارلی ٠.۰.۰‏ 


محاهده مسطح آگاهانه زنان 





زلزله 


بخاطر عشق 


پس از پنجاه سال که 


به واده کشی دنیکمرغه عوامل 





شرح روی جلد : 


شمارة ۲۸ 


تابلوی هتن از محمد سمیع حسین 


رابود از ع» و 


ص ۱۱ مصاحبه بلیکا 

ص ۱۶ ترجمه : مپریه رشید 

ص ۱۰ دمنت بار ژباړه 

یا ترجمه شپسوار 

و ترجمه: دیپلومانجنیررسرودی 
ص ۲۲ ډاپور : از عزیز 

ص ۲۶ ترجمه: ه » ن 

ص ۲۷ نوشته : راحله داسخ 
Ar‏ تتبع‌و نگارش از هیر صفر علیدماو ند 
ر ترجمه : انجثیر حبیب 

ص ۲ ترجمه : م. پ 

م ترجمه : عبدالباقی هباء 
رت دسرورزی ژباډه 

لد تتبع‌و تر تیب از حسین‌سر هنگك 


نبمادوشیزه افغانکه بالباس ملی ملبس‌است. 





پام وا ندکگان 


انقلاب ما و فتی بار آور و ننیجه 
بخش است که ژنان و مردان ما 
متفقا به آن همکار باشند . 

ما همچنان‌به توفیق‌خدا نیازمندیم 
به تائید مردم خود احتیاج دادیم ۰ 

عا مل اساسی انقلاب مايك عشق 
سوزان و مقدس ويك قربانی بی مثال 
سر بلئدی و سعادت مردم است ۰ 

احساس درد ها »> حرمان‌ها؛عقب 
ماندگی ها این عشق ما را سوزنده‌تر 
مبگر داند . 

بد ین احسا س به وجود آمده‌ايم 
با این احساس زندگی میکنیم و بسا 
این احساس جان خواهیم داد ۰ 

درنلاشس های ملی نا امبدی کفر 
احتماعی است ؛ ما با یأس‌وناامیدی 
محادله خواهیم کرد 
آنجه بما نیرو می بخشد نوفیق خدا 
وهمکاری و قضاوت 


د درل محادله 


خواهد بود . 
سلیم مردم ما راه سعی و عمل 
دررو شناپی اميد به فردا و عبرت از 
تاریع آموز کار و تکان دهنده مابرای 
همه باز است جبد بايد کرد.جبدیکه 
اززڊر سقف مدرسه در برایر صفحه 
وکتاب نا دامن کہساران در استفاده 
از مظاهر طبیعت د رهر لحظه وهرجا 
وظایف ملی ما دا در پیشگاه حس و 
نظر ما مجسم میگر داند . 


صفحهه 
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بقلم: ش: راحل 


9 ضح ‌سباسیی‌هسیانبه 


اعدام پنج تن گوریلا بی‌ها تو سط 


ریم بر سر اقتدار حنرال فرانسیسکو 
فراتکو درحسسانیه باعکس العمل‌شد ید 
در خارج وداخل آن مماکت مواجه 
گرد ده انیت : 


وس ترا نی که شتا انط ار 


چنین يك عکس العمل شدید و غیر 
مترقبه را توسط جہان بصو زت‌عموم 
وممالك عضو بازار مشترك بصورت 
خاص نداشت با اجرای امر اعدام‌عماا 
تخمی را کشسته است که لمر تلخ آن 
امراب نا وار و از ع الیل 
اولی جہانی خواهد بود . 

حمعبت مادرید 

فرانکو ( که در هسیانيه کودیلو 
باد میشود) برای اینکه به سیل 
انتقاد» مظا هرات شدید در خارج 
هسانیه و احضارات متعدد سفرای 
دول متحابه از مادرید حواب گفته 
باشد روز چہار شنبه مظاهرةٌیزر کی 
در مادو راه اندایخت» بین اة 
صد هزار الى نیم ملیون نفرخواهش 
ویرا لبيك گفته و به طرنداری وی‌در 
اجتماعی شر کت کردند که خودف رانک 
آنر! مورد خطاب قرار داد . 

باینتر تیب ر«کودیلو) که ۸۲ساله 
۷۳۹ قفال مشود که 
رئيس حمپوز هسانیه است در 
خطابة جند دقبقه ئی اش توانست 
همدردی اکښ‌یت مردم هسپانیه زا 
در مقابل سیل احتجاج در دیگرممالك 
ارو بائی در موضوع اعدام پنسچ نفر 
کوریلا ها جلب نماید. 

اما ممالك ارو پای شمالی‌وغربی 
از شنت احتجاج خود تا حال نکاسته 
اند . در دعوت بزرگی که بمناسبت 
سی و نیمین سال حکومت فرانکو 
شام چپار شنبه در مادرید ترتیسب 
داده شده بود بازده مملکت اروپایی 
اشتراك نووزیدند . صدر اعظطسم 
هسیانیه (کارلوس ناوازو) احتحاحات 
را( حمله رزبلانة 
خارجی ها) خواند 


صك هسا تیه 


ی 

اماآیا اين اجتماغ بزرگك بدو ن 
هیچ نوع تشن خاتمه یافت * طبق 
یچ ج : 


آخرین راپور حینیکه‌اجتماع درجریان 
بود و قبل از انکه‌فرانکو بالایستیر 
سخنرانی ظاهر شود ؛ در سه 


واقعة براکنده. اما مسلما بہم مر بوط 


سه پولیس توسط 
گوربلاها بقتل رسانبده شدند . 

همجنان مظا هرات شدید و 
فرانکو در ناحیه (باسك) سسانبه که 
استقلال خود را از حکومت مر کز ی 
رابور های 
متعدد حاکی است که باسك ها برای 
حقوق خود ارادیت روز بروز منسجم 
ده مروك . 


وسنجده شده > 


صك 


میخواهد صورت رفت > 


آنچه به تشنج بیشتر میا فزاید 
وضع نا مصمم فرانکو برای دوام 
دادن حکومت است باوحودنکه وی 
(یوان کارلوس) را بحیث جانشین 
خود انتخاب کرده و تحت فشارحلقه 
های ,حکومتی حتی فامیلی(به‌شمول 
دخترش) برای کناره ری میباشد 
وصحتش نیز د راین اواخر خسوب 
بنظر نمیخورد هنوز هم حاضر نیست 
بعد ازحار دهه حکومت کنار برود. 

باژار مشتر لد 

نقش بازار مشسترك اروبا در این 
فوق العاده حایز اهمست 
است. نه تنما ممالك عضو با زار 
مشتر لك ارویا ودو مملکت ارو پای 
شمالی (سوبدنو ناروی) سفرای‌شانرا 
احضار نموده اند بلکه اين ممالك 


مه ضبه ۶ 
وت 





فشار های متعدد سیاسی بر عسیانبه 
مینمایند . 


کرده نا هسانبه را از عضوست 
موسسه حپانی خارج سازد .قينا 
هر کاه ممالك ارو بای غربی بخواهند 
شاید بتوانند عاق ابر > 
اعضای ملل متحد را برای اخواج 
هسانیه حلب نمانند که درانصورت 
هسانبه ازسا حه‌روابط بين الدو ل 
منزوی سا خته خوا هد شد. 
گذختته از آل ‏ ادا ا 
اروپا در جلسه روز پنجشنبه‌فیصله 
کرد تا از مطالعه در حواستسی 
عضو بت هسبانیه در بازار ضرف نظر 
ند 
هسیانیه با خطر ندید اقتصادی 
توسط همسایگان خود( به استتنای 
E‏ ۱۲ 


باینتر تیب دیده میشود که 


ا 8 حود نکه از نقطه نظراقتصادی 


هسپانیه در وضع خبلی خوب قراز 
دارد اما انکار شده توا فک 


وت 


انعرز رات اقتصادی ر زح 


فرانکو را از پا در آورد ه میتواند. 


حنرال فرانکو دایوان کاریوس) 


ژوندون 











از دورة قدیم حجر تادورء اسلاهی 
از نار موقعبت <غراقمائی رهزارسم) 
دره ذرعی است که در قسمت های 
سفلی دره خلم واقع ده است. . 

هزار سم بین دو مرکز ممم :ودای 
بعنی تخت رستم ايبك یا سمنگان 
در نمال و با مبان‌درحنوب‌هند و کش 
نقطه وسظی است که در دل این 
سلسله_ کوة بزرگک جا دارد. 

ابن نقطه دا از جبتی (هزارسم) 
ممگو بند که هزار سم مخفف هزار 
(سموج) ات که آنجا در کنار هم 
واقع شده ائد. 

هزار سم نامی است که خاطره 
آبادی های این دره را به حبث يك 
(شپر بوداشی) هم پیادمی آورد 
وسموج هائیکه قطار. قطاردر امتداد 
دره نا اکنون باقی مانده رهایتیگاه 
مردمان بوداتی بوده است » جنانجه 
آ ار «عقمی نقاشی های رنکه آن‌عه-ر 
:| اکنئون نمز در درو دیوار ان 
سموج ها به مساهده مبرسد. 

N CA Cp CENE 
هزار سم پیش از عصر بودائی( از‎ 
حوالی‌فرن‌اول تا اواسط فرن(هفتم»م)‎ 
وعد از آن آبادی ها و باشند گانی‎ 


شماره ۸۲ 


هو ار سم 


از دور هد دم 


حر تادورة اسلامی 


دانامته که فا بای‌آن دوره نا حالاقادل 
(شخص است . 
فرار تحفیقات که‌هیئت باستانشىناسى 
ایا لوی در سال ۱۹۱۱ د ر 
آین‌منطقه به عمل آوردند معلوم‌شد که 
هزار سم ودره های فرعی آن ازدوره 
های قد یم حجر تا دوره آءلامی پیش 
از مغل یکی از مراکز ممم و آبا :دان 
هند و کش شیمار میرفت ووص‌ود 
افزار سنگی وجقماقی بشکل نیغ‌های 
دو دم و افزار نوك تيز و همچتان 
افزار و آلات كوجك نسبتاً مسدور 
ودندانه دار نشانه از زندگانی عصر 
ربلیستوین) مر بوط به دورة قدی-م 
ححجر است که اژین مغاره هابدست 
آمده که معرف مغاره نشینی انسان 
هاست . 

هنت ابطالوی معنقد است که‌غار 
های علیای « هزارسم» برای رهایش 
مردمان این دوره و همجنان برای 
شکار حبوانات خیلی مساعد بود ۰ 
زیرا رهایشگا هبا در ار نفاعا نی‌قراد 
داشت که باشند گان آن از حمله 
ناگہانی حوانات در امن بودند 
وحبوانات وحشی برای شکار در 
گرد و نواحی آن بکسرت بیدا مبشد 
در دامته های نزديك غار ها نعضی 
افزار سنگی مخصوص سوراخ کردن 
وبریدن استخوان با جوب به نظر 


میخورد که محتملا به دوره جدبسد 
حجر تعلق داشته و ارتباط آن با 
آغاز دوره مغر غ هم دعید ثیست از 
روی این ملاحظات چنین برمی آبد 
که غار نان شکاری هند و کس دعد 
از سیری نمودن دوره قدیم سکن از 
مغاره های . مر تفع بائین 7> ان 
وبالاخره در دره ها و دامنه به کشت 
و کار در پارچه زمین های کوجك که 
آنیادی آن آسان و دی درد سر دود 
شروع نمودند . 

به عقبده دانشسمندان و محفقان 
ابطالوی ( هزارسم) از فرصنی شکل 
دهکده با شر را بخود گرفت که 
کاروان ها در دو طرف هند وکش‌راه 
هائی‌برای خود باز کردند وازقلل 
کوهپا بطرف آسیای مرکزی وبطرف 
شمال وحنوت به ح رکت در آمدند » 
همجنان از هزار سم راه های بطرف 
تخت رستم 7 سرخ کونل» بغلان 3 
کندوز واز تخت رسمتم بعنی س منکان 
بطرف خام و باخ و هم از هزار سم 
نظرف با مبان و کابل راه‌های‌کاروان 
رو بوجود آمد که ابن راه ها از بیج 
وخم دره ها و کونل های هندوکس 
گذشته و به راه های کاروان‌روقددم 


ین هندو حین و صل فیشند . 


شع از:ر. اشعه 


ابطالوی ها ( هزارسم) را دردوره 
بودائی به حیث یك شر بزرگث 


شناخته که بادره های‌فرعی ساحة 


به وسعت (۲۵۰۰۰۰) متر هربع 
را در بر مبگرفت » حون آثارزندگانی 
دوره های مختلف صورت مغاره های 
طیعی ( مگالیت) باسنگث ای 
بزرگث طبیعی ولی چیده شده پشکل 
دادره درزمین‌سموجپانه صدهاوشاید 
به‌هز ارهامتاهده می شد ھمجنا ن 
محوطه های بزر گث با دیوار ھای 
سنگی و بالاخره آبادی زباد از کل 
پخته » شواهدیست که اشکتال 
مختلف زندگانی بشر را از دوره‌های 
قدیم و حدید حجر گرفته تا دوره 
مفرغ و سیس زندگانی زمین داری 
وباز «شدن راه های کاروان‌روانساط 
آیین بو دائی و دور اسلامی همه را 
در آنحا می توان مطالعه کرد تااینکه 
هجوم حنگیز رونق آنرا شکسست 
وبازار آن دیار را کساد ساخت . 


صفحه ۷ 











یکی از حلسات شورایعالی قضا 





e OOOOH ODE OHO mUIBHBHBERBNmRMRaN ANNI i a7 


قرارهای شورایعالی قضاقاطع 


جار محکمه اختصا صی نا حال 
درحو کات شورای عا لی قضا 
ناسیس شده است . 

شورایعا لى قضا به حبث محکمه 
قضات عندالزو م تشکیل جلسه مى 
دهد و مطابق فر مان شما 
حمپوری وظایف محاکم وتا دیب 
مات کے که خی 
احراء می نماید. 

صفحه ۸ 


ره‌سو 


وواحب‌التعمیل 











مصا حبه از: ع» و 


۱۱۵۱۱۱ 


منیا سس 


۶ وه 


و ناد نب صاتر | نجاممیدهد 


ETE EEE‏ ی ی ی ین 


مولانا عنایت الله ابلاغ منشی‌و 
عضو شورای عالی قضا بی وزارت 
عدلیه این مطلب را ضمن مصا حبه 
ای ته رابور کے ژوندو ن | ظبار 
داشته گفت : باساس ماده حپازم 
فرمان شماره سو م دو لت‌جمپوری 
افغانستا ن مور ج خر وه aN‏ ۲ 
كصلا حیت های مندر ج فصسل 


قضاء قانون اساسی لغو شده ,تا 


زمان ندوین وانفاذ قانون اساسی 
جمپور ی به مجلس عمو می عدلی 
(شورایعالی قضا ء) منتقل گردیده 
واجد تمام صلا حیت های‌می باشد که 
درقانون تصر بح شده است . 

وی اظبار داضت که نصا و بب 
وقرار های شورایعا لى فضاءقاطع 
وواحب التعمیل اسست. ؛ احکامو قرار 
بها کثر بت آرا اتخاذ میگردد: مگردر 


مواردیکه در قانو ن طور د بکری 
تصر یح شده باشد . 

شاغلی ابلاغ ضمن اشا ره به 
وظایف و اجرا آت شورایعا لی‌قضاء 
افزود شورایعالی قضا که در عن 
ال مطابق ماده بانرد هم فز مان 
شماره سو م دو لت حمیو ر ی‌به 
حیث محکمه يك مر حله ای حل و 


ژوندون 





قصل جرایم منسو ب به قضا ت می 
دأشد دارای‌وظا ف ذیل‌است: تسس 
وکل ارات فضا ی عیص 
ای تزا بتانی قضا ع غر ص 

احراز کرسی دیوا ن های عالی‌تمیز 
تصدی اداره محکمه عالی قضا ت. 

إن تناز ع.صلا حب . تفسمین 

احکام قانو ن. تید بلی محعمه‌مطابق 
روحبه فقره نحم ماده سیز د هم 
قانون صلا حبت و نشکیلا تقضایی 
منم تطبیق احکام قوانین مخا لف 
فرامین حمپور ی › ثنظلیم قوا عد 

مرربوط به تشکیلا ت و اجراآت‌محاکم 
تسوید پروژه های قانو ن درساحه 
قضاء وارسی شکایا ت واطلا عات 
وارده در مورد قضا ت » تثبیت و 

تعدیل روبه های قضایی . اتخاد 

قرار در مورد انفصال مو قت 
اه کا اقوراز سے 
رز ی TT‏ 

پیشنہاد عزل قضا ت غر ض تقدیم 
به محاکبه و دیگر اجراآ تی که در 

قانون تصر بح شده است از حمله 
وظاف آن شو را میباشد . 

وی در مورد کل مها کے 
اختصاصی جدید التا سیس گفت‌از 
تاسیس شورا ی عالی قضا تاکنون 
حمپار محکمه اختصا صی درج و کات 
آن شوری تشکیل شده اسست . 
محکمه اختصا صی کدام های دولتی 
غرض حل و فصل دوسیه های که‌از 
الا بد نتوست اجرا قرار که 
گرفته بود» تشکیل و یکتعداد - 
دوسیبه های مربو ط زاء بعد از - 
ارزیابی و مطالعه حل و فصل نموده 
استتا. 

ی ا اضا فه 
کرد محکمه اختصا صی پو لیس که 
بدو مرحله جرایم منسو ب‌به پولیس 
وهمر ديفا ۱ © ا ا ۳ 
ا قواز مید. هد - 

محکمه اختصا صی فا میلی که 
جپت حل و فصل مو ضوء عا ت از 
قبیل نکاح» طلاق » نفقه و غیر ه 
مسایل مشابه تاسیس شده‌است 
فعلا یکی آن در ولابت کابل و 
دبگرش در ولابت هرا ت به فعالیت 
آغاز نموده اند و محکمه اختصاصی 
حسابی» غر ض حل و فصل‌دوسیه 
های که از طر ف. رباست تفتیش 
دیوان محاسیا ت صدار ت عظمی 
تیه گردید ه تاسیس گر د ید ه 

, اسبت. 
وی درز مینه کا هشو افزایش 
شماره ۲۸ 


مشمو لین 


۶*استعداد و قابلیت از خود در یك‌رشته 


مر ستون که ذکارت. 


چ مخصو ص صنعنی رصان ند هند بر ای 
و انکشاف استعداد شان و به منظور 


ا 
0 


۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱ olin maa elimiimlaiie! 


بتوانند هر کدام شخصا 4۵ ا 
استاده از قوه حسمانی و استعداد 


E‏ معا ش 


E, 


شاغلی عبدالاحد رئيس موسسه 
تون شمن اطا لس ا 

: اساسا مر ستون به منطور 

حمایه و تربیه اطفال یتیم نشکیل 
شده بود حنانجه در آغاز تا سیر 
۲ثور ۱۳۰۹) به تعداد (۱۱۵) نفر 
طفال شم که بدران شان در رازه 
* نجات وطن به شادت رسیده و بی 


a E en‏ ا رد 
تبدیلی محاکم که تصمیم آ ن ۱ ز 

طرف شورای عالی قضا ۶ گر فته 

سورد علار د ک د ۰ بعد از نکل : 
سیمنار روسای محاکم منعقد مه - 

وزارت عد لبه و تصا میمی که به ِ 
هکت مدا 2 
قضا بی و اداری در سیمنار والیان 
منعقده وزارت دا خله . بعمل آمده 
بود. در تسریع اجر موثر ‏ 
واقع شد. ازو اف ود ای 


۱ 


1 


آت‌قضا ی 


دست داشته E‏ 
AF‏ فد 200۳ 


ر ا ۲ 2 7 مو ضوعات 
مر بوط 
دیگر و قتی انعقاد می 3 EE‏ 
ضرورت آن از طرف وزير عد ليهو 2 
با منشی شورا یعالی قضا مطا لبه 8 
شود. 

وی اضا فه کرد به عهر بسك از 
اعضای شو رایعالی قضا يبك روز 
قبل از انعقاد. خلاصه‌قضیه‌فر سناده 
متشردیی اما بالات E‏ ال ادها 
رف ام ی ONE‏ 


۳ 
ع‎ 
2 
٩ 
311 


E 


۲0۱۱6۱۱۱۱۵ ۰ 


فرا گرفتن تعلیمات مسلکی اند . 


سر برست مانده بودند در آن‌شامل 
با دنت ار زر مان 
وایحابات عصر و نیاز مندی مردم در 
مورد شا ملان این ساز مان نیز 
تحولات بمیان‌آمده و اکنون مشمولین 
مرستون را اطفال تیم شا کردان نی 
بضاعت و ناتوان » افراد معلول > 
فامیل های متاهل و آن ها یکه 
شخصا نمبتوانند حبات خویش را 
تا مین کنند تشکیل مید هد و ی 
تجواب سوال که : درشعات‌صناعتی 
این موسسه جه تعداد اًمخاص‌شامل 
کار ند و موفقانه بیش میروند اضافه 
کرد 3 

دستگاه های صناعتی ریاست 
مرستون اصلا جنبه تربیوی داشته 


۸ر سنو ن در آستانه تحه 
: گامبر داری های‌صمعنی‌در مر ستو ن نو ددانکشاف‌است 


بنحاه وپنج فا مبل شا مل‌مرستون مباشد .۳۲۰ نفر ذکور و انات آن در دستگاه های مختلفه آنجامصر وف 


آنعده مولس می‌سترن دد کوک 
قابلیت از خود دريسك 
رشته مخصوص صنعتی © ان 
بدهند برای انکشاف استعداد شان 
سالک 

که در آبنده بتوانند هر کدام‌شخصا 
به بااستاده ازقوه جسما نیو استعداد 
هنری ومسلکی 
نماید تربیه میشوند . فعلا به‌تعداد 
(۳۳۰) ف وا لور ۱ ۳ 
مرستون در دستگاه های کلدوزی . 
خباطی . شبکه کاری . نجاری ومو بل 
سازی . ححجاری و آرت میناتوری ۰ 
حلبی سازی ۰ تخنیکی مصروف‌فر اه 
كردن تعلیمات مسلکی اند . انا 
در پپلوی آنکه به صفت پرسونل 

لطفا ورق بزنيد 


واستعداد و 


۳ : 
يته مطور رنه برسو 


خود امرار معاشس 


از بالا به پایین طعام خانه مرستون 
اطفال کودکستان حین اجرای بك‌نمایش 





کار کنان شبات ت حصسناعمتی 
کارخويش کدام مدد 


ععاعمر 
ل 


هھ سسس ھم تنو 
7 ِ 2 


جهد معاش شاگردان صناعتی در بانك 


ید حسا بات بىس اساد ان دخره 
عیشود تا زر از خار ‏ 
4 ی 
اب استفاده نموده ممتوانند . 
ام رو 
درپرو کرام های تعلیم ور بسه 
مررستون ورزش هم برای شا گردان 
د رنظز گرفته شده,بانه ؟ 
در ات سک اید 
تم ر 
قوای حسمتی شا کردانو 
وسالم تر شان از او 


۶ بخاط, 


به منظوررشد 
استفاده دمتر 
قات فراعت 
انجاد مصر‌وفیت سر گرم 
کننده اطفال این کانون بینوایا ن: 
راب از سای سپو دی ا 
تیم های والیبال 
باسکتبال با سبورت های 
اتلتيك. تحت نظر معلسم 
سپورت هص روف فعالیت شباشند . 
ر بضان مررستون پکجا تداوی 


شده است ودر 


فوتبال 


انفرادی و 


شعبه گلدوزی در مرستون که تعداد از دختران در آن مصرو ف کار اند . 


i eS‏ مر ا ف زارت 


داشته حد مات ا قدری و ری 
نداوی مشمولین این کانون‌بینوایان 
انحام داده و می دهند که در ابنجا 
از ین‌همکازی‌شان به‌نیکو بی‌باد میکنیم 
_لطفا موسسات و اشخاص خیر- 
اندیش را که در امور مالی بسا 
مرستون معاونت دارند نام بر بد؛ 


دکتور عبدالا حد حواب داد: 


بودجه زباست مرستو ن که مبلغ 
ملیون افغانی میشود ازطرف 
ی اس ۰ اک کا و 
میگر دد 
ملل متحد از طرش پروژه (8۲۲) با 
مر ستون سالانه تخمس معادل مبلغ 
( 9 ی مواد غلانی 
امداد مینماید و موسسات کدام 
معاو نتی با مرستون بعمل نیاورده 
ید 
-کتایخانه مررستون حه تعداد کتاب 


همحنان ادازه امداد غدابی 


برای مراجعین خویش دارد * 

در کتابخانه مرستون نقربا دوهرار 
جلد کتب مختلف مو جود اس ت که در 
قرائت خانه آن شا ملان مر‌ستون از 
آن استفاده مینمایند انکشاف کتاب 


Re 


کتانخانه هرستون که تا انسدازه‌نباز هندی شا ملان آنرا مرفوع 


مسازد 


خانه مذ کور مدنظر است اميد وار دم 
به همکاری رپاست کتابخانه ای 
عامه او مامول و نس آورده 4-9 

در مورد بلان های 
۲ پر سیدم .5 
گفت : تصئورت نسبی هر موسسه 
نیاز مند انکساف 
دادن بك سار مان 
مالی و ناز مندی عاحل آن اداره 
ی 
به ترمیم میبا شد که به کار تر میم 
عمارت آن از آغاز نا کان اقدام 
عملی صورت گر فته است 

دکتور بار کزوی به سخنان خود 
ابنطور ادامه داد 

در شراحط فعلی وتاسمسات کنو نی 
انکشاف موسسه منحیت جذب جدید 
الشسمو لان بنابر کمبود جای زرهایش 
ونبودن حپیرات لازم مقدور نيشت 
زیرا تیه و سایل زندگی و رهایش 
بك حدید الشمول برای مرستو ن 


ممباشد وا اف 


وابسته به توان 


فعلا تعمیر مر سنون نبازهند 


درسال اول شمولش دیشتر از سى 








. وفتیکه ابن عکس جالب بدست ما افتاد 
تصمیم گرفتیم تااين هنرمندان رااز نزديك 
نشج + ازایشان خواهيم تاغیرازین خنده 
دسته جمعی حرف دیگری هم اگر برای‌گفتن 
داشته باشند بگویشد . ازابنیاکه در قالسب 
جك دل آغاء شیرآغا فریدون» گل آغا یوسف 
خواب آلوده زاده وساير قالب هاوتیپ ها 
درآمده اند » پپلو های مختلف زندگی راکه 
همه روزه باآن سروکار داریم ولی بعنوان بك 
تماشاگرعادی متوحه آن نیستیم بمانمایانده‌اند 
جیزی شنویم وحرف های شانرا دوی ایسن 
صفحه بريزیم . رفقای خنده رو نیز اجوانی 
نکرده بدفتر مچله آمدند ولی لحظه ای بعد 
نزديك بود دفترژوندون به تیا تر دادیویسی 
مبدل شود » کاش می بودید وآنهادا ازنزديك 
میدیدید . 

هدف» روشن, ایمنء قدبری وکاهران‌درهمه 
جاودرهر حال کمید ین هستند » باایسسن 
هنرندان نقش هایکمیدی همه‌آئنایی دارند» 
همانطوریکه آنبا تیپ های مختلف را تمثیل 
مکنند . خودشان نیز تیپ های بخصوصی 
هستند . بفکر فرورفتن هدف » چسرت زدن 

شمارء ۲۸ 





از حب : 


هدف - ایمن - روشن- کاهران وقدیری 


ارو ها ۵۹۱۵۱ ۱۵۱۱۹۵۱0۱۵۱۵۱۸۱۸ ۱۵۱/8۱۱۵۹88۱ ۱۱۱۱۱۸۱۱۹۱8۱۸۱۱۱ 


خر دح نمکت زند گی 


کامران حرف زین روشن وتيپ فیلسوفانه 
ایع وسم ۵ بری اهر" تدم "ها کل ععستن 
برداری است. ... 

انسان تصور میکندکه غم واندوه ویاتاتر 
درزندگی اینها راهی نسدارد » و لی این 
امریست. ناممکن ‏ زیررا هرآن اگر خسوشی 
دارد غم هایی هم داردء نميدانيم تاتیرواندوه 
اين بنج نف ر چگونه خواهد ود. از همین‌لحاظ 
آزایشان خواستیم يك عکس دسته چمصسی 
عریه آلود هم بگیرند . 

تر است حاشنه پردازی راکنار کداشته 
شمارا باگپ های این پنج قیافه خندان تنبا 
بگذاريم . 

کامران: 

ازشما جه بت ویشهان . خود تان دپتر 
می فپص که خنده اقسام وانواع مختلف‌دارد. 
ازقبیل خنده ساختگی » زهرخنده تبسم هم 
یکنوعی ازخنده است وخندة ایکه ازدل ما 
برآید. شاید انواع دیگر خندة ازقبیل خندة 
کشمشی وغیره وجود داشته باشه که مسن 
ازآن آگاهی ندارم ۰ 

بپر صورت بايد بگویم که خند: نمسك 
زندگیست . اماخندة ابگه ازدل هی خیسزد 


شما اطمینان داشته باشیدکه هدف» روشن» 
قدیری وایمن ومن رمخلص شما کامران) از 
خنده های ساختگی در مقابل نورسن 
کمره پوز مرفته ایم . آرزوندم که به این 
اعتراف من دیگران «روشن» هدف وقدیری 
وایمن) برآشفته نشوند ونماپشانه‌‌فتشسگوگول 
رابگذارند دافکار مراتفتیش کنند. فکرمیکنم 
آنچه میگفتم گفته باشم» همین مختصررافبول 
کنید. اختبار دارید اگر قنولش‌ندار بد. بازهم 
اختبار دارید . 

اکبر روشن 

اصلامن هنرمند تیاتر هستم ۰ 

ولی باگربعضی ازعوامل مچی‌ودم دود از 
ستیو تیاتر زندگی کنم اگربرای .ماهی بی‌آب 
زندگی ای متصوو باشد . 

ولی باايشیم ... همکاری من بادو پر وگرام 
شنیدنی بازار هنر ورادیوثی تیاتر عطشی 
هنری مرا تاجائی فرومی نشاند . 

این دو بروگرام هر بوط اداره هنر وادییات 
ست ٠.‏ 

قدبری : 

زندگی بارنگ هایش وبا فرازو نشیبش 
ممانند موجپای آب درگریز وجریان اسست 


شبیا زمان رده سياه وظلمان اش را 


می گستردوهمه جارابه تاریکی هامیپوشاند ۰ 
ولی زمانی مبتاب جلو ه گر و فروزان 





آن شببا رازیبا ودل انگیز میسازد پس‌زندگی 
رنگپا دارد وخاصتا زندگی‌يكث هنر مند که 
ایده وهدف وخدهتش همانند بسیار شگوفان 


وشمرده است خودش ازین همه زیبائیهاببوه 
ندارد بلکه دراین بیاران خودش خزان است 
وآهسته آهسته برك های زرد ولرزنده از 
ناخه حیاتش جداشده و دقایق زندگیش را 
پشت سر می کدارد من هم از گذشته 
این مسلك فروزنده د.ا بر گسزیسدم 
ودرپر توآن درحالیکه رنج هاودرد های زندگی 
وحودم راتسخیر کرده بودند دهانم پرازلبخند 
بوددلم غصه داشت اما می خندیدم ودگران 
رابرای لحظة شادمان نگاه هى داشتم ایسن 
برای هن يك جیان بودويك دنیاه برای اینکه 
توانسته بودم حتی اگر برای بك لحنه‌زودگذر 
بوده باشد دیگر هارا خوش وسرود نگیسه 
داشته بودم ودردها وغم های آنبا رابه‌شادی 
وخوشوقتی مبدل ساخته بودم این برای من 
ارزش بی پایان داشت ۰ بلی سایرهثرمندان 
ای کار راهميشه خود ساخته اند بعضی آنبا 
عمجو فطره های شمع "هیر یزند نابود. میشوند 
بی سوذاند اما اطراف خو یش دا فسروذان 
مسازند من همانجالیکه شما شاهده میکنید 
در تصویر لبخندی برلپ دارد واز تة دل این 
لبخند رادرفالب این تصویر گسنچانیده ام. 
لعفا ورق بزئید 
صفحه ۱۱ 


تشکیل مید هد چنانچه پلان های 
ا یی آن لین کے غور اوتصست 
ورد قضورتی ژر باست عر ستو ان 
وجمعیت افغانی سره میاشت قرار 
دازد . 

مر ستون کنجاش جه تعدادفامیل 
را دازی ۲ 

ریس موسسه اظپار نمود : 

در شرایط فعلی باوجود ضیقی 
حای و نبودن امکانات گنجاش به 
ا افو ف هل شا مس 
مرستون می باشند و طوریکه درفوق 
عرض کردم بنابر نبودن جسای 
وکنجایش شمول فا ميل تازه فع لا 
مقدور نیست . 

در پاپ رخستی شا ملاق باه 
های دوستان شان معلو مات‌بد هیده 

وی چنین تبصره کرد : 

رحصتی شا ملان تابع مسقررات 
حدا کا نه است در آغاز شمول هر 
مشمول يك فورمه را خانه بری‌میکند 
که در آن وابسته های آن ازنکه 
مشمول به خانه آنا می رود تصدیق 
وینما بد بقع هر وقتی که راه 
با شند با جازه تحر یری رخصی 
ژفته میتوانند ؟؟! 


ات۱ 
جنده‌نمک 
زند کی 

میکن خنده نمك زندگی است اماهن هیگم‌خنده 
بودة زندگی است شیرین » لطیف» ومطبوع 
عم جاک زنشیک اب پآ" صرووت 
دارد واگر دوزی ازین نیازمبرم حاصل نیرد 
برگیای خشکیده شده وپرپر میشوند انسان 
عاهم به خنده نیازدارند ولبخند است که 
غبار وناامیدی راازچبره هامی گسترد ودل‌ها 
رامملو ازامید وآرزو میسازد هميشه می‌خندم 
در مقابل زندگی ودرمقایل املایماتش زیرا 
زندگی سراسر میدان: میارزه است مپارزه هن 
خندیدن وخنداندن است والبته تا آخریسن 
دقایق زندګی وتاغروب عمر شاید این خنده 
عااز تبان من دورنباشند این است دیده من . 


خنده . خنده . خنده . از قدیری: 
ایمن 2 
چارلی چاپلی نگپ خوب ومقبولی گفته‌است 
اومیگوید : 


¬ بزرگترین افتخارمن خنداندن‌مردم‌گریان 
است» آنچه هن میگویم تائید گفته این هرد 
بزرگ هتریست ) ۰ 

خنداندن مردم مشکل است وآنکه بتواند 
یك دهن خنده بدیگران عرضه ګند کاری‌کرده 
است درخور توصیف ویادآوری» این کار کار 


صفحه ۱۳ 


وزیا اپ 





کمیدی نویس است وبازیگر کمیدی که 
نوشته راروح می بخشد , اینکه من ورفقایم 
درین راه چقدر موفق هستیم خودم نمی توانم 
چیزی بگویم» بیرحال کمیدی وطنز را دوست 
دادم» زیرا اين وسیله ایست که هم خودم 
را شاد میسازد وهم دیگران را. بازی کردن 


نقش های کمیدی درروی ستیژ واز عقب 
میکروفون دادیو ببترین لحظات زندگی مرا 
ساخته است» لحظاتی راکه من درآن احساس 
زندگی کرده ام . 

عزبزالله هدف : 

چیره تماشایی وخندان من‌باجمعی دوستان 
هنر مندیکه درعکس ازنظرتان گذشت‌حالت 
عجیبی راتمثیل ونمایندگی میکند . حالت یکه 
آنپادا میتوان خنده تلخ وخشم آگین یسك 
هنرمند تلقی کردوشاید هم این خندس‌دن 
مستانه وکمیدی پرآنگونه آنار ارزشمند وپر 
مايه تیاتر اصطلاحیست که‌کسی بدان بنظر 
قدروخریداری نیانداخته است ببر صورت . 

حالاکه باصطلاح معرو فگپ ازگپ میخیزد. 
بدنیست سخن چند پیرامون تیاترو آنسار 
کمید ی که همیشه‌موجب خنداندن‌دیگران‌میشود 
واثار غم وغصه رااز چبره شان مز داید 
صحبت نمائيم : 

در قلمرو تیاتردرمرحله نخست رازموفقیت 
آتار پرهایه وارزشمند تیاتری در "آنست گه 


دستة از ورزشکاران مرستون قبل از آغاز بازی . 
و رو یره نی ینور 


بنحوی بیانگر واقعیت های عیئی اجتماعی و 
نمایانگر تمایلات. بلند پروازی هاونیازمندی 
های زمان واصیل جامعه خودما باشد . 

درتیاتر که انسانبا در برخورد نخستین 
بمثابه تماشاگران يك اثر تراژیدی هستند ء 
دروضع نانوی بمثابه تماشاگران آثا رکمیدی 
يكکمیدی انسانی که درآن واقعیت ها ی 
عینی درلفافه طنز انتقادی وکوبنده وآگاهانه 
علاوه برآن‌که تماشا گران بخنداند وآنیا را 
شاد وسرمست نگیدارد» بازگوکننده بسیاری 
عقده ها محرومیت های ناشی ازفقروبیچادگی 
زندگانی روزمره آنپا مايه گرفته باشد. ازین 
رهگذر است که نمايش رکمیدی) هم‌واره 
واقعیت گراتر از رتراژیدی) است واز مايه 
های رتالیستی پیشتری برخوردار . 

ازاصل سخن دور نرویم. اکثرروانشناسان 
«خندی را انفجار نیرو های متراکم ناشی 
از ترس) تعریف کرده» عقیده دارندکه احساس 
ترس مقدم برخنده است . بعبارت دیگسر »> 
اگر احساس ترس نبود خنده هرگز بسروز 
نمیکرد . درطبیعت انسانی ملاحظه هیکنیم که 
کودك قبل ازآنکه اولین لبخندش راکه‌تظاهر 
نوعی احساس است نشان دهد باگریه آشنا 
است اگرچه گریه وفریاد اونتیجه اراحتی 
های جسمانی است . 

عده اق هم خنده ارا دیب "دته جمقسی 
میدانند (مثل خنده دسته جمعی ماکه شماآن 








کنر 
راملاحطه مینمائید» خندة يك فردوقتی باخندة 
دیگران همراه باشد از صداقت » شسدت و 
آزادی بیشتری برخوردار است . طبق ایس 
اصل است که تمام کسانی که دست اند رکار 
تیاتر هستند » متوجه شده اند که در آنار 
کمیدی هنگامی که تماشاگران ازته دل خنده 
سرمیدهند که تالارلمایش ازتماشاگران هملو 
باشد. درآئار کمیدی که توسط هنرمنسدان 
ورزیده تمئیل میشودواین هنرمندان برسالت 
اجتماعی خودآگاهانه عمل میکنند وتماشاگران 
ازحرکات کمیدی ء طرز صحبت طنز آمیسز 
وانتقادي آنپا بې مبابا وآزادانه هی خندند 
بیانگر آنست که انسان برای خندیدناحتیاج 
شاهددارد. البته شاهدی که هم طبقة اوباشد» 
درشادمانی اوشريك باشد وباروحیه باز ودود 
از گرفتگی غصه درخندة اوشریسك شود . 
روی باز نوعی دعوت به خنده و شادمانی 
است . 

نمایش آار کمیدی تما شاگررا مطمشن 
میسازدکه آسایش وتنعمی که ازآن برخوردار 
است حق مشروع اوست» همین کسب اطمینان 
استکه باو امکان میدهد تابا خاطر شاد به 
تماشای کمیدی بشتاید . 


کیفیتی که از ابتدای تاریخ تیاتر تاکنون 


تقبه" درصفحه 271 


ژوندون 








خلاصة از يك کتاب و فشرد: از 


نوشته : کربتيك 





برت ریزان آمد ودر ب رگ خزانی‌خواندم 
که یکی برت دگر کنده شد از دفتر مدن 

بیم آنست که تا چشم زنم پسرشو م 
خستگی‌آید و پیر ی ونشیند بر من 


خود آزاری 


صحبت هفتة گذشته به مبحت «رویا در بنداری » 4۳ درا اصطلاح 
عا میانه و مروج در ضرب المثل‌عوام‌به « خیال پلو» معروف است خاتمه 
نمونه‌ای ازيك قطعه شعرزیبا را که برای روشنی بیان افادة 
صر بح داشت تقدیم کر ديم اینك‌ادامهُ مطالب گذشته : 

بنابه تشخیص علمای روانشناسی‌ناکامی ومحرومیت یکی از علسل 
ثراوان واساسی روّیا برستی ودرون گرائی داه مه ات E‏ فت 
باین ارزیابی و تحلیل روشنگردیده‌است که شخص خیال پرست 


هد 
ت ر 


وخیالباف با تخیلات فریبنده و رژیاهای چرب و نرمی که می بیند جزء 
آنکه عنکبوت وار به دور خود مشق‌تنیدن کند موقع نمی بابد اجتماعی 
بشود و يا بعبارة دیگر موقع وفرصت‌آميزش و رجوع باجتماع را از دست 
میدهد و ازین لحاظ بسختی قادرخواهد شد با مردم در آمیزد ودربر تو 
دانش اجتماعی > بكمك اجتمسباع‌مشکلات زندگی رابطور مثبت حل کند 
واز دنیای رنگین و لی موهوم خیالات و تصورات مبېم و دور از امکان خود 
بسرون شود . 

از این جہت نقشه های افراطی‌خیالی و واهی او هما نطور نکه غالا 
با واقعیت امکان مطابقت نمی بابدمشکلات و نا گواری های دیگری را 
نیز در رار او ایجاد میکند ووی راهنکام عمل و اقدامی که پابه صای 
منطقی و اساس و بنیاد سلیمی‌ندارد با گرفتاری های نا مط‌وع 
مشکلات و نا کا می های تازه» تبارژو نوبه نو رو برو می سازد . 

گروه خیالباف و رویا پرست درارضای نیاز های طبیعی نیزبه‌ناکامی 
هایی مواحه می شوند که در برخی‌موارد بنابر حجب و کمروئی منفی » 
بعبارات وروش های که مایه و منبع بیماری های اخلاقی و عا مل علالست 
و امراضن جسمی نیز میگردد پناه‌می‌بر ند و معتاد می‌شوند از همین 
حاست که خیال پرستی را منبع‌فساداخلاقی وعامل بیماری کو نا کون 
روحی وجسمی‌می بنداز ند. 

خیالبافی وروّیا پرستیگاه‌صورتی‌کینه جویانه توام با آزار وشکنجه‌ی 
موجودات‌خیالی یاحتی رنج‌وشکنجه‌ی‌خود شخص دارد . 

بیماران « مازوست» یعنیآنا نیکه بر خلاف « سادیست» ها دارای 
تمادلات اندوه پر ستی و خود آزا ری‌وشکنحه دوستی هستند یعنی از 
زنج بردن و شکنجه دادن خود لذت‌می برند ء غالبا درروژیا های خود. در 
تارویود خبالات خود » صحنه هایی‌را دنبال و محسم می سازند که 
بوسيلة آنپا اسباب آزار و رنج وعذاب خود را فراهم ساخته در عالم 
خبال خود را تسکین بخشند و به‌ارضا های از نوع خود آزاری دست 
یایند و با این تخدیر مو قته و در دنیای تصورات خویش فراغتی‌حاصل 
وآرامشی احساس نمایند . 

روی این علت است که بسیاری‌ازروژیا پرستان و خیال بافان گساه 
خویشتن را در انی تصادف ؛ قتل, یااندو عی مرگبار د رنظر یی آورند 
که باز هم نمو نة از اینگونه تمایلات‌منفی یا مثالی از خود آزاری رامیتوان 
درین شعر مطالعه کرد . 


شماره ۲۸ 


بیماری‌خیالہافان 


قم “٠=‏ 
من کیستم ؟ ز مردم دنیا رمیدا ی 
چو ن کو هسار » پای بد امن کشیده ای 
از سو ز دل »چو خرمن آتش‌گرفته ای 
وز اشك غم » چو کنستی توفان‌رسیده ای 
چون شام » بی رخ تو بما تم نشسته ای 
جون صبح › از غم نوگریبان‌دریده ای 
سرکن نوای عشق » که ازهای‌وهوی عفل 
آزر ده ام » جو کوش نصیحت شنیده ای 
رفت از قفای او دل از خودرمیده ام 
بیتا ب تر ز اشك بدامن‌دویده ای 
ما را جو گرد باد » ز راحت‌نصیبت نیست 
را حت کجا و خا طر نا آد هیده ای 
بیجاره ای که جاره طلب کندذ خلق 
دا رد امد ميو ه» ژ شا خبرید ه ای 
از سکه خو ن فرو جکد ازئیغ آسمان 
ماند شفق ء بدا من در خو ن‌کشیده ای 
با جا ن تابنا ك » ز محنضست‌سرای خاك 
رفتیم » همجو قطرة اشکی‌زدیده ای 
د ردی که بپسر جا ن ر هی‌آفریده اند 
یار ب مباد قسمت هیچ آفریده ای 
حدحنان "در ین شعر تابالوی‌دیگری از نوع خودآزاری ویاارضایی 
که تو سط «شكنحة خود» فراهعسممیگر دد می بمنیم : 
کاش چو ن پائیز م بودم 
کاش چو ن پائیزم بودم 
خاموش وملال انگیز بودم 
کاس چو ور > 
برگبای آرزو هایمء بکايك زردمشد 
آفتاب دید گانم سرد می شد ۱ 
آسمان سينه ام» پر درد میشد 
ناکپان توفان اندو هی 
تسا E‏ 
اسبت این تون "رای 
دا منم را رنگک‌می زد 
پیش دو بمب : 
چبره‌ی تلخ زمستان جوانی 
وس سرد: 
آشوب تابستان عشق نا گبانی 
سنه ام س 
منزلگه اندو ه و درد وید گمانی 
کاش چون پائیز بودم 


کاش حون بائیز بودم صفحه ۱۲ 








ترجمه : هبریه رشید 


مصاحه‌باد 9 ستارة 
طا ز و حذاب هند 


نظر یات !ابن دو هر مندمحصو بت 
سیدماز احع‌نه سر ان 


تارتین ینوی نیکست یر سین 


eo 

زمانیکه چپارده سال داشتم برای اولین‌بار 
ساری پوشیده وبادوست پسرم به وعده گاه 
رفتیم . ولی جند دقیقة نگاشت که ساری در 
دستم پیچیده آشده ودوباره به اخانه مراخعت 
تمودم برای اینګه تتوانشته بودم بسادی را 
و e TR‏ 
دقیقه بازشد خیلی خجالت کشیدم وزیادتر 
ازمن دوست پسرم که پانزده سال داشت . 

ریکا اه 3 

اين يك رازاست . ولی بازهم برای شما 
تعریف می‌کنم . وقتی برای اولین باربادوست 
پسرم برای يك دورگردش درموتر رفتم . 
بعداز چند دورموتر دوستم مرادوباره به‌خانه 
آورد و لفت: ترادوست دارم ومن باتعچسپ 
به‌سویش نگاه کرده گفتم منظورت دانمیفیمم. 
درجوایم گفت منظورم ایئستکه میخواهم از 
این دوستی ببره. بگیرم ومن ازششیدن این 
حمله دروازة موتررا به شدت با ز نم‌وده 
پائین آمدم . دوست پسرم بی آنکه نیم‌نگاهی 
به‌من بیندازدراهش داگرفت ورفت واشکپای 
من ازجشمانم پائین لغزیدند. زیر املتفت‌شدم 
که دوستش دارم . 

اولین بوسه ...۰ 

زینت امان :- 

اوین بوهام جرب بت میم چ2 
وتاخیلی وټت متوحش بود مکه نکند با بوسه 
حامله شده باشم . 

ریکا + 

واقعا خاطر: اولین بوسه برای من‌فراموش 
اشدنی است . دریکی ازروزهای فلمبرداری 
ای مرابه اتاق ميك آپ صداکرد ودستم‌ايم 
رادردستانش گرفته ولبانم رابوسید وگفت : 
ریکا دوستت دارم ومن ضربان قلیم را به 
وضاحت هی شتیدم وفگری کردم در ببشت 


صفحه ۱۶ 


قدم می زلم اولین پیشناد ازدواج ... 

زیلت اهان := 

وقتیکه درکودکستان بودم رو زی پسری 
همسن وسالم دستم راكشيد وگفت: من 
زمانیکه بزرگ شدم باتوازدواج می کنم ۰ 

ریکا :- 

نه سال داشتم که اولین پیشنماد ازدواج 
داازطرف پسرخاله‌ام که بيست وجبار سال 
داشت دریافت کردم ۰ 

دبترین مشسورة که آقایان به شما داد ه 
است رود 

زینت :- 

دوست بدارید وترك کنید قبل ازاینکه او 
شماراترك کند . 

رتکا :- 

دوزی میناکمادی برايم گفت: اگر مردی 
ترادوست میدارد توهمه زندگیت دا برایش 
پبخش» محبت» قلب» روح» فکر» جسمءلباس 
جواهرات» افتخار شبر ت همه و همه ولسی 
میچوقت عمرت -دابرایش نبخشی زیرا هر 
قدر که يك مرد به زنی علاقه داشته باشد 
بعدازم دزن محبوبش ایت تامدت ده سال 
به‌خاظر وی صبر نماید ومعدا دوباره به‌فکر 
زنی تازه می افتد چونکه این جزطبیعت مرد 
است . 

بپترین هدیةکه تابحال در یاف ت کر ده‌اید... 

زیلت *- 

«۱) يك توپ فشنگ تیئس که درکاغذی 
فوق العاده زیبا بسته بئدی شده بود برایم 
رسید ودرکاغدی بالای بسته نوشته شده‌بود: 
این توب درمعکمه عشق توخواهد بود » 

(۲» يك شاخه ګل مخيك زیباوبايك بوتل 
شامیاین . 

(» يك انگشتر برلیان . 

ریکا := 


)١(‏ باك دسته گل خیلی ژیباباگل های 


تن 


زبنت : دوست ددارید و ترك نکتيدة 


3 E ORR 


اژینکه او شما را ترك کند 
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غلاب » د ر دعوت شام اولین فلمم از 
طرف سنچیت کمار دریافت کردم. 

(۲) کارت نفیس وژزیبای که توسط دست 
ساخته شده بود ازطرف اولین دوست پسرم 
برایم فرستاده شد. ودر عقب کارت پوشته 
شده بود: (دوست دارم آن لحظاتی راکسه 
باتو گذارنده ام ) 

۳) يك سنك خیلی زیبایی از طرف 
محبوبم فن_-فن_ (فینودهبره) ۰ 

بپتر ین وعده ملاقات شها .... 

زیئت دس 

بیترین ومسخره ترین وعده ملافات مسن 
روزی بودکه باهم قرار گذاشتيم تابرچوپانی 


ذریعه گاری برویم وچیزی خورده کمی‌گردش 
نمایم وکمی درسرکبای شلوغ گردش نموده 
وشب رادرکنارساحل بگذرانيم که خوشبختانه 
eg‏ یم 

ولی بپترین وعد ملاقات من عبات بود از 
يك سفر روم» کندن» ژینواءباوی وگذراندن 
چند مدت وخوش بودن ودوست داشتن در 
کنارهم : 

ریکا :- 

یك نیمه شب درزیر آسمانی پوشیده از 
ستاره ها ومپتاب درخشان درحوض باهم 
شنامی‌کرديم بعداز شنا دوری باموتر زده و 
بعداز بوسة خداحافظی به خواب_خوئسی 


i 


زبنت امان ستاره قحبوب هند در کنار دیوانند . 


ژوندون 





زفتم .. 

كرابن وعد ملاقات سما.. 

ژینت : 

همه چیز بدشد . من هی خواستو به 
رستوران چینانی بروم (ای مې خواست به 
انتر کانتیننتال برود. من می خواست که به 
دسکيوتك بروم اومی خواست به زیر نور 
شمع موزيك ملایم گوزش دهدهن دلم میخواست 
حرف بزنم اومی خواست‌آرام باشد . بالاخره 
کارمابه کفتگو وپرخاش کشید وآنشب آخرین 
شبی بودکه اورا ديدم ویس. 

ریکا :- 

خسته کننده‌ترین وعیده ملافات من‌درتمام 
عمرم عبارت بود از روزیکه من وفن فين 
قرار ملاقات گداشتم که‌باهم یکجا غدا صرف 
نموده وعدا يك فلم انگلیسی تماشا نمایم . 
ومن وقتیکه به آپارتمان فن-فن دسیدم او را 
مصروف ملاقات باتپیه‌کنندگان فلم دیدم . 
نميدانستم چه‌کنم کمی موزيك شنیدم موزیکی 
که اصلا مورد علاقه‌ام نبود وبعدا تلفن های 
که هرلحظه زنگ هی زدند. جواب گفستم . 
ااه ررم رسا که سب به فلع 
که نزديك آپارتمان فن-فن زندگی مي کردند 
بزنم رفتم منزل» انیل داون» موشومی چترجی 
نیون نیشچل ودوباده بر گشتم ديدم باز عم 
فن‌فن سرگرم حرف زدن با تبیه کنندگان 
است . وشما می توانید تصور کنید که واقعا 
وا وال تحمل پودو م بود انشکهایم 
ازچشمانم فروریزند وبعداز آنېمه حرف زدن 
دیگر حالی برای فن‌فن باقی نمانده بود که 
باهم بیرون برويم وغذابخوديم چه برسد 
ا 

- بپتربن مردیکه تابحال ملاقات کرده‌ابد؟ 

زینت :- 

و ي ن ا ا 
ازدواجش جواب (نه) دادم او خوتسردانه 
پاسج داد (خوب باشد حالاتوگفتی (نڼه) ولی 
همشه این جواب رانخواهیگفت اگرچه سالبا 
بگذرد واو عروسی کنی. طلاق بگبری وباز 
هم عروسی کنی نه یکباربلکه ده بار ولی 
روزی به پیشنهادمن خواهی گفت «بلی» ومن 
فکرمی کنم شتروخیلی مودپ است . 


ریکا : 


یاش‌کوئی » هروقتیکه اشکيایم سرا زیر 
مشود اومودبانه دستمالش رابرايم پیش 
می گند . 

جات ری مردنه ف مااي است ؟ 

زیلت := 

روین مپتاء زیرا شباهتی عدیبی به پدرم 
دارد ۰ ووران بیتی باآن چبره گرم وآفتاب 
خورده اش وآن لبخند زیبا واقعا جدا ب 
است آه 11 


ریکا :- 


اندر کیور ۰ به‌خاطر اندام حاقو گوشتی‌اش 


مار ۲۸ 


ومن هميشه برایش می گویم لاقل لباسی 
کمی تنکتر بیوش 

مردویا مردانیکه شما آرژوی دوستی با 
ایشان راداشته باشید ؟ 

زینت *- 

رابرت فورد وسنجی گاندی رکه متاسفانه 
هردو قبلا ریزرف شده اند .) 

ربکا :- 


دیوآنشد . 


شما راجع به عشق چیست ؟ 
یعنی قطرات باران درهواء قطرات 

باران درژیر قدهپا وروی بستر . 

و = 

زمانی که باعشق سپری هی شود زمانی 
پرارزشی است وعشق احترام خاصی به کسی 
میدهد که شما اورا دوست میدارید اگر چه 
ابن عشق به شکست مواجه گردد - 


ربکا ستاره مشپور ستمای هند 


نظریه شما راجع به ازدواج ؟ 

زینت اه 

يك ورقة كوجك قانونی که اختیار دااز 
انسان سلب می‌کند آزادی " استو ببتر بسن 
طر بقه مطمئن ساختن نفقه برای‌آینده. 

ریکا :- 

ازدواج امری ساده وسېل نیست ۰ هر 
چن دکه يك نفر بخواعد آزاد زندگی نماید » 


بقبه در صفحه ۳ 


صفحهه ۱ 








۱ ی‎ ELL ار‎ aT LL LEL LT am 


دمنت بار ژباره 


بو ۹ ڊو میداد 








ی 





در لد بت خر ا تا 
يه سیت بې دغوزو بردی هوی 
شلیدلی جونز نه‌بو هیده چهد الوتکی 
مزا حمت‌دخه‌دباره‌دی اوبیا به‌دجو نز ؛ 
تمصع هة چ6 و ند از 
ê‏ و 
الوتکه دومره اوبو ته نز دی وه 
یی داوبو نه 


دك ی 


حوداسی نهوه الو تحه به 
حا اا سره داو بو دسطحی نه بو ز ند 
شوه اود حورا دبیپری به‌سر تیره 


شوه تجو ب ) 
وت .ر ت 


به‌جا ای چ دى 
په منخ کښی وغزیده او لاس‌بی‌خبل 
ټوپك ته وروراندی کر الوتکه ددی 
عمل داجرانه وروسته دبیړی نه‌لیری 
شوه اوبیا بیابی‌به‌ببری باندی خیلی 
حملی شروع کړی اوبه کستی‌باندی 
بی ډزی وکړی که جبری «جو تز 
کی نه خان غور خولی وای نوبی 
له کومشك نه‌به ټڼوټی تونی شوی 
الو نکه د شتی 


وای بيا هم تسس 
مره شوه اودوبارهراګرځيد او ص 
تیاری ونیو «جونز» هم خپله وسله 


بر کی لو و 
قوی یلی اوغړی ET:‏ ٹور وا یه 
شکار بدل «حو نز » به خله يدو 
و شتانو ,لاس تم ب اود وی 
جلو بی کری وکله به کستی 
يوی خواته اوکلهبه بل خواته‌روانه 


وه جو نز د کشتی حلو بير ته ەلاس 
کشی ونیو اوبه هغه تناپ باندی‌بی 
وتاړه چه په , کننتی کسی پرو ت و 
اوس نو کسنت ۴ 


يه مستقیمه لو 


صفحه ۱۰۱ 


ناور[ 


دوهمه بر خه 





یروا اي 


به یا بو کی مج به‌وراندی روانه وه 
او نور ددریاب دخپو ويره ورسره‌نه 
وه نو خکه «جونز» په‌پنخو دفیقو 
خان هغه ځای ته ورساده الو نکه‌حه 
ره نیه‌بی درلوده یا دحو نز » 
به‌ لور به ار کت کشی 
خل ددی 
په بر تا لی 


شوه خودا 
به کا جه خله وطة 4 
نوگه سرته ورس وی د 
خای 
کو نه 
کنینوده اودالو تکی «پیلو پ» بىد 
عدف لاندیو نیوخو گولی بی‌ورباندی 
وار کړی جه‌دالوتکی مخکینی 
سوری سوری شوه الو نکه به داسی 

کی جه دجونره کل ده 


جونز ديويك دحو ی داد کی 
و نبوه «حونز» دیو بك يه ماشی 


هندازه 


ی .گ 
حزوی چاو هم نهوه رسولی ا 
لاړه داسی معلو مد ه حةدالو ی 


جلو ده پیلوټه داختبار نه وتلی دی 
دارځکه جهدالو تکی انحراف تر بنه 
ویر شه معلو میده کله به بوخواکږه 


اوزیا نی برع ب ارد 


9 
«حو در حه به ډیری سحتی سره 

خان ټاو ته‌رسولی کشتی هم‌سوری 
سوری شوی وه حدد اوو نه‌به د که 


کبدله خوده‌به به‌یو لاس کشی ذ 
کستی جلو نبولی او به با لاس یی 


دکشتی ه‌اوبه لبری کو لی‌حونز په 
دی بوهیده چه که چیری دیاپو هغه 
لیاره تعقیب کاندی نوعغه خلكبهچهد 
کښتی دلید لودیاره دلته راغلی دده 
دغعالنت مخه و نمسی. 

نودابی ښه وکیله جه خپله لیازه 
بدله کپری همدا سی يی وکرل او 
ری فتاه که اددریاب 
به گرداب کضی او کله به به تبو 
به سکو کښی روان‌واوبه ډ د بری سپری 
وی دهجو نز» ټول کالی‌بی لانده کړی 


وو غوښتل درود کا ری که 
خان ورسوی او خنکل نة نو و ی 
سپری به‌مسلسل دول ی 


اوپشی له نظره تیری کری اوور 


«بر خل بی ځان برابر کړ تس ۳ 
شی خودرود دغایی اغزبو به‌دشکته 
لیدلو اجازه نه‌ور کوله‌به ویر تکلیف 
درود ځنډی ته لایخیل توبك بی‌وجی 
ته غوخار کر د کشت نه کشنه شواو 
کنستی بی‌به بوی ونی پوری وتر له. 

کر کک ا ری آوبه ودی 
زحمی او پبی خان باندی کو می خوا 
ب4 یناه که د کل هد ف نه 
سر کی یوی داهم ورنه سم او 
درست کارنه شکاری په همد غه 


ده نرم 
ود 


جو کشی وجه‌د کل دونسو 
پاپی‌وخو خید لی جونز حیران بانی 
شو او ویری ونیو داسی ورته ور 
معلو مه شوه‌حه ارومرو يه خنگل کی 
خوك شته اودابه هغه خلك وی حه 


زه‌ددوی به نیو لو 


وروسته د جونرستر گی‌به عضو 
شخو ولگیدی جه شمس یی پنځو 
سو نوتنه رسیده ددوی ترشا بو 
نقاب لرونکی سری جسه اوه دزی 
ټويك بی‌به خنگت کشبی نبولی وو 


روان و «حونز» یکان وخوړ اودخان 
سره یی وویل: 

تب دو یدای وم نسو 
غوستل بیجه ددی خای نه‌و تشتی‌دا 


بەدى بوه و که حبری ررسره مخامخ 
مجادله وکړم ارومرو وژل کیرم حه 
به‌دی صورت بهددوی دآمردنبولو نه 
کے ۳ درحی بت شیم . 

نامعلوم‌سرری حه‌اوه ډزه بو بات 
یی به لاس کی نبو لی و وزو ورو 
حو و نه بر دی E‏ خای چه به 
اوه دزی ټويك ,«جونز 
وغور څوی خیل 


دیشو نهك 


غوحار کړه يوز نه 
شول اوبه ناخابی تو که دخنگل نوه 
لوه لو به ونه دوه نمه شوه او سو 
شمبر رای شخی او نار ننه تر ننه 


رل جه‌دخیل آمر دخوا اوشانه 
به‌ گر زیدل نقاب لرونکی سړی هم 
ددوی سره بوخای شو اويه بولوی 
سوری کشی سره ننوتل ددوی په 
وله کشی بوتن چەډیں ورو روا نو 
ددوی ترشاو جونز ورنه وکتل أ 
داسی ورته معلو مه شوه جه‌دده‌ا ندام 

کټ مټدجو نز داندام 
دی نو سملا سی‌بی په مخز کښی 
نقشه‌و ایسنله په دیری چالا کی‌سرء 
نه‌ووت حبل کمر بند 
بی‌دملا ته خلاص ۳1 اود وروستنی 
تفر خواته ورغی کمر بند بی به 
غاړه کا ورته واحاوه خو له نی 
وزباندی بنده کړه اویه کشو لو 
کشسولوبی خان بهو نواو اوبو کی‌ددوی 
E‏ ټټ کړ مری بی ورباندی 
ننکه کړه Fek‏ بی یغی ویاو 
په خمکه راولویده جونز دوخت شخه 
په‌استفادی سره دده دغاړی نه‌جامی 
وایمنتلی اوبه خبله بی‌واغو مسنلی 
دده بویت بی دمرمیو سره بو خای 
دملا نه‌خلاص کپری اوبه خیلی ملا 
بودی بی‌تر‌لیو دده خو لی بی به 
خبل‌سر کشیشوده دده دفعالیت په 


په یر 


دوښو اوبو پو 


پودی و تایه ترخو دده دفعا لیت به 
مخه کسی ه‌وی خنه شوی له دی 


نه‌وزوسته بی به همفه وزی کسی 
دنورو حنایت كارا به وله کشی 
دحمدغی دلی نابو وزرنسه 
وویل حه‌ولی دومره وروسته را غلی 
خو جونز به‌ویر دقت سره به حرق 
شروع وکړه اوویی ویل: 

خه نوی خو آواز می واوربنده 
ورغلم چ هکوم پردی سری نه‌وی. 
مقابل طرف" بوطه دی ۸ لا 
اشتباه ورنه پیدا شوی وی پبه‌خواب 


کشی ورته وویل. 


_عحتٍ احمقی سپری بیته په دی 
باندی ته بوهیرری جه بی له مونسن 
اوتاسی نه‌بل څوك دلنه راتللی شی 

جونز خیل سر کشته و اجا وه 
او وروی ورته وویل: 

-آه په‌یاد مى نه‌وه. 


خاي و نو 


2 


نور نو ددوی سره بوازی دزینی 
نه کشته شو. 
دزینی اړکی شلو ته وسیسسدل 
خو کوم وخت چه‌ترینه شکته‌شو نو 
جونزدی ته متو جه شو چه زیات 
خلك هلته راغو نو شوی او ولاړ 
باتی دی اخرنی سری جه دزینی نه 


راشکته شو دسوری دروازه به خبله 
وتررل شوه اود مطلقی تاریکی سره 
مخامع شو دی وضعی حو دقیشی 
و خت ونبو تر خو دو خولوی جر آغو نه 
ولکید لل داراز جونز ته هس ښه 
معلوم شو حه‌حراغونه خنگه اوبه 


روندون 





ور اضر 


حوابی دوه ری او نسبا اورده‌لباره 
و باندی 
روشانه شوی وه دخلعو لوی کتارشم 
جوړ شوی وداهم به کتار کشی ودرید 
شانه‌بی جه وکتل نوورنه معلو مه 
شوه حه‌د تلور بنجو تنو رز بات نفر نه 


ولیدله. حه به‌فوی حراغو « 


6ES‏ اوهغه سری جهیه اوله 


کنبی ورسره خبری کړی وی 
حغه هم دده شانه ولاړ وده ته به یی 


بهءوار خطا وار خطا سره کل او 


لدطه 


۱ EELS ET 
رقم شوی.‎ 

حو نز ه‌هم ثابته وه حهیه دغه‌حار 

ارجنجال کشی بايد خیلو حر کتو نو 


به متوجه شی تر خو ددق وزباندی 
شه‌نه وی پوه شوی دلته بوه طله 
دروازه وه حه‌هر خولكد به‌به نو بت 


او نمبر باندی ورننونل خود هغه 


دایول حنا بتکاران داخل شو لاو 
و بت‌دهفه سړی راورسید چه په 
«جونز» پاندی یی اشتباه کړی وه 
هغه ددروازی‌به درشی باندی یه 
کشینوده چه ننوزی جه په نا خابی 
نوگه به‌سالون کسی‌چیغی گهی‌شوی 
ی ی ار و 
ندل شویدی اواوس ورته زيا ت 
مشسکلا ت بیدا کیدو نکی دی. 
وروی دمر بند نه تومانحه را 
وایستله تر خو دضرورت به وحست 
کشی دخان نه‌دفاع وکو 






ى شی او 
بی خابه و نه‌وزل شی کوم وحت جه 
دخطر زنگ به چیغو شو نو لو يه 
دروازه ددوی پرمح وتړل شوه‌او هغه 
تفر هم ددروازی په خن کښی 
بانی شو جه‌په جونز باندی اشتباهی 
شدوی و.: 
خو په دی ترخ کښی بو نفر دهغه 
جنایت کارنه چه د «جونز» پهځنک 
کشسی ولاړؤ بوشتنهو که اووبی ويل 
ستا نمبر خو دی؛ 
نوموړی په نحینه اوازور ته‌وویل 
سژما؟ زما بر خلوشت دی. 
سریق جه‌ورباندی اشتبا هی‌شوی 
وشکته پورنه بی ورته وکتل اوورته 
«ی‌وویل: 
سمه نو به خبل تویت او 
باندی ولی تگت نه کری. 
«دجونز» نه مخکینی سری چه 
دا لاب واد زد وراه د 
رت ار میدق جر نز اه 
و کنل اوداسی معلو سیده جه حه 
هر سنه ور سره رو 


شهار ۲۸ 


«حو نز : متوحه شو جه دغه شخه 
هم دهمدغو دولی ه‌نه‌ده اءدلنه سحه 
ماموریت ورته ورکړ شوی دی ددی 
یخی ستر گید نورو ښځو به خير 
کری نه‌وی اونه بی‌رنگ دوی ته‌ورته 
وو. 




















سره مخامخ شویوؤ په قپر جنسه 
لېجه بی‌ورته وویل: 

ا و لاپم شه‌به ل باندی 
ودر بره. ؟ 


خی به‌او لنی کی سره حو نز 


ته‌وکتل خو هغه په لومړ نی ستر کث 
سره هغه ویو هوله اوورته تى 
وویل: 

داښ ځه خوزما خخه ژروسته ده 
خدکه تر مخځه شوه. 

سسپری ورته وخندل اووبی ویل: 

سوبره ښهده خه به لی نومری 
باندی ودریره اوبه دی هم بایدیوه 
شی که‌حبری درنه سا خطا ی وشوه 
نوغاشونه به‌دی درباندی عیده کړ, 

خی په حالاکی سره ځا ن 
دحونزد خنگت نه تیر کر او ورو بی‌ورنه 
په غور کښہ 
کورودانی درته واحم 


ی وویل: 


اوله هفی وروسته دهغه شا ته لاپ 
دداست‌داو 


به منځ کښی خای و نیو او ننو ت. 


اوودریده او حونز دشمسر 


وروسته خوانه شخه تلع ۲ 


ننو تهاو کله جه‌نور نفر هم ننو تسل 


دروازه وتړل شوه هغه سا لون حه 
دوی وردننه شوی وو دوعره لوی نه 
و 

نو ريا 





صفحة۱۷ 








فر بادهای 
هو کت 


- درمورد آن ژن اسرار آمیز آیابراستی 
این خانم لسترانگ بیوه است ؟ یا آنکسسه 
شوهرش درحاهایی دورازوی کار میکند ؟ 

- راستش هن ازینمطلب اطلاعی ندارم . 
خانم لسترانگ درینیاره حرفی نژه . 


- خیلی عجیب است . درموقع صحبت 
مبتوانست براحتی اینموضو ع رابه مان 
بکشد . معلوم میشود چون ازین موضسوع 
حرفی زده» حتما رازی درکار او هست - 

- من اینطور فکر تمیکتم ۰ 

- آه» اماشما واقعا جنانکه مس مارپسل 
میگفت خیلی ساده هستید,"پدر محترم ۰ خوب 
حالابگوئید بپینم این خانم لسترانګ» دوکتور 
بایدوك رااز مدت هاقبل می شناخته است ؟ 

- ازدوکتور هیچ حرفی نزد» لذامشیم چیزی 
نمبدائم . 

- راست میگوئید؟ بسبارخوب در آنصورت 
روی چه موضوعی صحبت میکردید ؟ 

حقبقت رابه اوگفتم : روی دسمء موسیقی 
وکتاب ها . 

ولی مس هارتنل که غیراز شایعه چسزی 
نمدانست باشببه بروی من نگس‌اه گرد . 


a 


بااستفاده ازتردد اوبعجله راه خود دا پیش 
گرفتم وبسوی خانة دیگری که در آنسوی 
دهکده قرار داشت » حرکت کردم . هنگام 
مراجعت بخانه وقتی ازدرحیاط داخل می‌شدم 
باخود فکر کردم خوست‌بروم وسری‌به‌آتبلة 
رسام که درآنسوی بافچة منزل ماواقع بود 
بزئم وببینم کار پرترة گریزئدا بکچا دسیده 


است ۰ 


تصور هیکر دم کسی دراتبله نخواهدبود 


صفحه ۱۸ 


زیرا هیچ صدایی ازداخل بگوش نمیرسید و 
من مو قعیت دابخوبی تشخیص داده نتوانستم. 
شاید هم چون ازروی کیلپاپیش مير فتم 
آنانیکه داخل آئبله‌بودند متوجه آمدن‌هن‌به 
آنسو نشدند .زیر درداخل آتیله دونار بود 
زیرا بمجرد کشودن دره هن درمدخل آن 
خشك شدم . يك زن ويك هردبیم حسییده 
بودند ومرد باشوق وحرارت بیحساپ» زن دا 
و رد 7 

مرد لئورانس رسام وژن «آن پرو تیری بود. 

بسرعت عقب نشینی کرده هرچه زود تر 
خودرا بدفتر خود رساندم وآنجا خودرا رو ی 
کوچ خود افگنده پیپم راروشن نمودم ‏ فکرم 
تماما -متوحه این قضیه شده بود. صحنه ای 
که ديدم مرابشدت تکان داده بود ۰ وضع 
خراب بنظر هیرسید ودردل بی آنکه خودمایل 
باشم مس مارپل داتحسین می کردم ۰ 

پبرزن واقعا مطلب داخیلی خوب تحلیل 
کرده بود وتنبا اين هن بودم‌که معتی نگاه های 
معنی داراورابه به گریزلدا غلط استنباط نمودم 
زیرامنیع ازشما چه پنبان باین عقیده بودم 
که‌رسام با لتیس مناسبات عاشقانه داردو 
مشکول شدن به خانم آن پروتیرو حتی په 
عقلم خطوو نمی‌کرد . حقیقنا این پیرژن دیدی 
عمق داشت وتفوق خودرا در مطالعه ونتیجه 
گیری صحیح برماحول خودبه‌اثبات میرساند. 

درست درلحظاتی که هن غرق این اندیشه 
هابودم » درب شيشه يی حاثب حباط اتاق 
هن دق الباب شدوآن پروتبرو نفس نفس‌زنان 
وارد گردبد ودرهمان حالت خودرا دوی يکي 
ازکوجبا پرتاب کرد . بنظرمن ایثطود جلوه 
کردکه گویی این ژن راتا روژ اصلا ندیده 


بودم . آن زن آرام ومتکی برنفس از نطرم 
غائب شده چای خودرا به زنی که نوميد و 
خجلت زده بود» خالی میکرد. يك لحظه باخود 
تصاوت کردم که ان پرویرو فا حیلسی 
فشنگك است . جبره‌ای سپیدگونه » مو های 
قہوه ای وحشممای درشت وزیبا داشت ولی 
اينك رخسار اواز فرط شرم كاملا قرمز بنظر 
می آمد. من نظيريك مچسمه ای که یکی‌یکپار 
جان گرفته باشد» پلکب‌ایم راآرام آرام از 
تماشای اوفروستم . 

آن سکوت راشکست : 

- فکرکردم بیتر است نزدنسما بيا 
انکار نکنید ... مطمتنم مارا دیده اید . 

سرخودرا پائین افکندم وزن به آرامی ادامه 
داد: ماهمدگر مانرا دوست داریم . 

باگفتن این مطلب على رغم تمام نگر انی‌های 
که داشت» لبخندی روی لبان اودوید. تیسمی 
که‌روی لیپای زنی‌درنبایت‌زیبایی ودل انگیزی 
می شگفد . 

من بازهم خموشی داترجیح دادم وآن دو 
باره سکوت رابااین سوال خودبیسسم زد : 
بی نسپه کاری را که ماانحام داده ایم از نظر 
شما نادرست جلوه میکند ؟ 

هگر انتظار دارید چیزی غير ازین فکر 
کنم» خانم پروتیرو ؟ 

درحالیکه سعي میکردم خیلی به نر مسی 
صحبت کنم به سخنان خود اینطور ادامه‌دادم: 
نمایکزن شوهر دار هستید . 

فورا حرف مراقطع کرد: آه» این دامیدانم.-. 
میدانم ... مگرشما تصور می کنید آیا مدتہا 
روی اینموضوع فکر نکرده‌ام ؟ دراصل من ژن 
بدی نبوده‌ام ونیستم وحقیقنا هم نیستم .۰ 
بعلاوه هرچیز .. هرچیزچنانکه شمافکر میکنید 

بالحن جدیگفتم : ازین چپت ممتون شدم- 

زن جوان باصدای لرزان پرسید : آیا به 
شوهرم خواهید کفت ۶ 

- کسانیکه نمید ۱ نند کشیشپا مردمان 
جنتلمنی هستند ء تعداد شان کم نیست ولی 
دراصل ابنطور نیست ۰ 

باحق شناسی بمن نگاه کرد وگفت : مسن 
بقدری بدبختم که حدی برای خود نداود ۰ 
امااین وضع نمیتواند دوام بکند ... نمیتواند. 
وخودم هم نميدانم چکنم ۰ 

آوازش تيز ترشده اندکی ازجای خودبلند 
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شد وادامه داد : 


شما نمیدانید زندگی من چسان می گدود! 
درهمان آغاز باشوهرم لوکیوس خو شبخست 
نشدم . اصلا هیچ زنی نمیتواند در کار او 
خوشبغت باشد . کاش بمبرد وجانم داصت 
شود. آری این آرزوی وحشتناکی است امامن 
آنرا ازدل وجان میخواهم . دروضع فوق‌العاده 
نومیدکنی قرار دارم ۰ باور کنید خیلی نومید 
کننده . سپس درحالی عه تکان هی خورد به 


سوی درشیشه یی نگاه کرده پرسید : این 
چه بود؟ بنظرم کسی آمد و شاید لئورانس 
باشد , 

برځاسته بسوی دددفنم - بیردت یود 
امابنظرمن هم چنین می آمد که يك لحظه قبل 
صدایی شنیدم . پااینکه اظبارات این زن‌مرا 
تحضور کسی معتقد ساخته بود. 

برگشتم . آن پروتیرو باسری افگنده سر 
جای خود نشسته بود. ازهر حرکتش اینکه 
وافعا زن نومیدی بود» پیدابود ۰ پمن‌نگر پسته 
گفت: نميدانم حکنم ؟ 

بسوی اوپیش رفتم وکلماتی راکه وظيفة 
خودمی دانستم براو فرو خواندم ۰ ولی درعین 
زمان این رابخاطرآوردم که درخود همان روز 
من‌گفته بودم ازبین دفنن پروتیرو کارصوابی 
ازخانم پروتیرو خواهش کردم کادی 
دورازاحتیاط ازاو سرنزندچه ترك خانه‌وشوهر 
درهرحال کار معقولی نمیتواند شمرده شود . 

نصور نمیکنم اورا قانع کرده باشم چه هن 
درسن وسالی قراردادم که بتواتم بفیمم‌نمودن 
راه صحیح به يك فرددلباخته کارعبثی است ۰ 
اما اینقدر فکر کرده مبتوانم که کلماتم تا 
حدودی زن جوان رامتسلي ساخته بود . 

وقتی برای رفنن ازجابلند شدء ازمن تشکر 
کردوقول دادکه درمورد نصایج من» بدرسسی 
بیاندیشد . مع ذلك وقتی اوازخانة ماخادج 


است . 


شد. اندیشه های من فزونی گرفت ذیراباین 
نتیچه رسیدمکه تاآنموقع کر کستر خانم آن 
پروتبرورابدرستی درنیافنه بودم. زن درحالت 
نومیدی قرار داشت وخود نیز ازتیپیایی بود 
که اگراحساساتی هیشد میتوانست بیراقدامی 
متوسل‌شود. درعین حال په‌لئورانش ریدینگگ 
رسام که حندسالی هم ازوی کسوحکتر بود 
دیوانه وار وکور کورانه عشق میورزید ۰ 

ازاین حریان هیچ خونم نیامده بود ۰ دی 
همین اصل این راکه آنروز لّورانس‌ربدینگ 
رابه شام دعوت کرده ام ء کاملا از خاطر برده 
بودم . گر یزلدا شتابزده داخل شد وتقریبا 
فریاد زد: مادودقیقه است سر سفره نشسته 
وانتظار ترامیکشيم . دوهن سخت شگفتی زده 
شدم ۰ 

موقعی که من بعجله اززینه هابالا میرفتم» 
همسرم ازدنبال هن صدا زد: اميدوارم همسه 
کارها رویراه شود . فته های ظبر امروزت 
رابدقت مورد مطالعه قراردادم وباین نتیجه 
رسیدم که چیز های قشنگ وقادل تحملسی 


است ۰ 

لست غذا ها واقعا ایدآل بود.مازی‌هم 
خیلی خوپ میدانست که‌کدام یك ازآنبا دا 
خام بماند وکدام هارا سوژاند . هع الاسف 
متوجه صدف هایی که فرمایش گریزلدا بود 
نشدیم . زیرادرخانه وسبله‌ای برای با زکردن 
قشر بیرونی آن وجود نداشت لاجرم ماری آنا 


راباقشر بیرونی آن یکجا پخته بود ۰ 


ژوندون 











من تصورمیکردم چوان رسام آنشب بدعوت 
مانخواهد آمد ولی ازاینکه سر ساعت حاضر 
شد پی بردم که بقدر کافی پوست رویشں 
باید کلفت باشد ۰ چہار نفر در اطراف سفره 
قرار گر فتیم 1 رسام واقعا جوان حذابی بود . 
فکرمیکنم حدود سی سال داشت . مو های 
سیاه قبرگون» وجشمان درخشنده وآسی او 
انسان رابسوی خودمی کشید . رویم‌مرفتسه 
ازآنپایی شمرده ميشدکه تیبی مکمل دارند . 
نینس راخوب بازی می‌کرد» در نشانه زدن 
استاد بود. يك اکتور کامل آماتور بحسا ب 
ھی آمد وداستانسرای حیران کننده نیز بود. 
تصور مبکنم دررگہای خودخون آیرلندی‌داشت 
ودرعين حال بيك رسام هیچ شباهت بپسم 
نمیرساند وباوچود آن بیترین رسام مودړن بود 
ګرچه هن ازرسم چیزی نمی فیمم ۰ 

طبعاآنشب رارسام تاحدودی خودرادرمضیقه 
احساس میکرد . من این وضع رابطور عادی 
تلفی کردم وباوجود آن دراداره و گسسسرم 
نگپداشتن محفل مختصر ماهیچ کوتاهی نشان 
نداد. بحد که تصور نمیکنم گریزلدا ودذس 
متوجه این خلاء اندك شده باشند واگر من 
خودم هم درجریان نمی بودم شاید متو 
ابنمطلب نویشدم. 

نشة گر یز لداودنیس تخت بود ومخصوصا 
راجع به‌خانم کرام ودوکتور ستون پرژه پرانی 
میکردند . یکباره متوجه اینموضوع شدم که 
گر یزلدا ودنیس ازلحاظ سنی خیلی بیم‌نزديك 
ودارای تفاهم بیشتر بودند . چنانچه دنیس 
مرا (عمولن) صدا میزد وگریزلدا رابنام او 
هی خواند . 

شاید هنوز ازبابت خانم پروتیرو اعصایم 
ناراحت بودچه درغیرآن هن عادت نداشتم به 
وین مسایل بدیپی زیاد بیاندیشم . درهرحال 
لئورانس ریدینگك رسام باعلاقه به صحیست 
های گریزلدا ودنیس شرکت میکرد مع ذلسك 
متوجه بودمکه گاه‌گاه ازز بررچشم بمن يك‌نگاه 
می اندازد . از بنحبت موقعی که پس از صرف 
طعام مرابه مزارويك بپانه به دفتر ک‌اد م 
فرستادند » تعجبی بمن دست نداد. همینکه 
من ورسام ننا شدیم» اوصحیت را شسروع 
کرد 3 

ہے آقا شمایراژهایی بردید . درینمورد چه 
اقدامی درنظر دارید ؟ 

پاریدینگ میتوانستم آزادتر صحبت کذم ۰ 
همنطور هم کردم و بر عمل ی که ازاو سرژده بود 
اعتراض نمودم 

حرف مراتاآخز بدقت گوش داد و بعدگفت: 

- الیته شما وظیفه تان بود ایتمطالب دابمن 
یادآوری کنید . شمايك فرد متدین هستید و 

مار ۲۸ 


شایدهم درتمام گفته هایتان حق یانب !وده 
باشید. ولی درهرصورت روابط وعلافه من وآن 
بك مساله عادی وپیش پا افتاده نیست ۰ من 
درحواب او گفتم که هر کس جنین ادعایی دارد. 

- یعنی میخواهد بمن بگونید که هر کس يك 
احساس عاتقانه خودرا حبز فوق العاده ۱ ی 
میداند ؟ شاید واقعا اینطور باشدولی يك چیز 
راباید قبول کنیدکه بین من وآن هلوز هیچ 
اتفاقی نیفناده است . آن زن شریف وصادقی 
است ولی این راکه درآینده حه اتفاقی‌خواهد 


افتاد عنوز هردوی مانميدانيم 


بعد باتالس 


افزود : اگراین يك جریان رومانتيك می بود 
آنگاه پیرهردمی هرد وهرکس باین: ترتیسب 
بمراد خود میرسید . 

به او اعتراض کردم ولی اوتوضیح داد : 
من‌نگفتم که مبخواهم ازعفب کاردریشت 
او درو فی کم ای ی ۳ مد 
که این‌کار راانجام بدهد ازجان ودل به او 
مدیون می شدم. یکنفر پیدا نمیشود که‌حاضر 
باشد بد‌کلمه خوب رابه پروتیرو نست 
ناهد . راستش هن ازابنکه آن ناهنوز جرااین 
کاررانکرده خبلی تعجب میکنم . من سالہاقبل 


یکباربه اوبرخورده بودم . زن از تیپ زنانی 


معلوم ەد کهازعید‌جنین کارهابیر هی‌آید. 
آنوقتبا خانم آن پروتیرو ازآن نوع زنان 
خاموش ومصمم بود. درحالیکه آقای پروتیرد 
مردی بد غذران .اخمووبپانه گرو کامل نقطه 

مقابل رآن) دراتشکیل میداد . شمانمیدانید 
آن ازدست اومتحمل چه رنجپایی شده است. 
ار اندکی پول مبداشتم آن راناخود برداشته 


به نفطة نامعلومی فرار ميکردیم ۰ 


«باقبدارد» 








حل ۳ 7 و اتجنورسی‌فری 


مممم 





موی ی وی زو مسو وه یت ۶ د وه چ 

























۳ +ردمان بیدا مشود ؟ 


۰ 5 


4 ه م ه owed‏ 


بعضی اقسام از امراخی سا دق 
«صبورت عمومی در بك و قت معین 
: کا باوج قدرت حود می رسد 
تاور مثال ربزش و سر ما خوردگی 
بالعموم در ۱ خير خزان و شر و ع 
ازهء‌ستان و يا دزنزدیکی بہار بیدا 
1 »شود . همحنان اوج امراضص سشاری 
وی وازاان جمله مرضن با لد 
دوره تابستان و خزان زياد تر 
مباشد . ووقوغ این قسم ۱ مرا 
البته تصادفی نبست . 
تر ای عمکروب های ,استپاك اه 
توان به سر عت تکتر نما ید فقط 
رحه حرارت ۵ وال ۰ درحه 
سا تی گراد و جود انسان و مقدار 


عو اد اف غا ضر و رىسىت. عم 





اازین در حرارت بسیاز گرم طرق 
نتشار ۱ مُراض ساری بسبار ساده 
روآسان می باشد . در تابستان 
مگس زباد پیدا مشود و این ها 
ذربعة و جود و پا های خود اقسام 
از باد مبکروب حا را انتقال عید هد . 
۲ همجنان در تاسنتان ما و شما مقدار 
زياد سبزیجات ؛ میوه های تازه و 
|حبو بات را صرف مینما ٹیم و گناه 
اعظدم داو این حا ست 4 شوه 
|عای مذ کور بصورت لازم شسته 
مشود . 

در ی دا مد نا 
رآب بازق است و بسیاری از مردم 
ر E‏ جمع شنده آب حاط کثیف 
| اب بازی می نمایند . اگر شماخوب 
ترجه چ کو در خوای کرم به 
CE,‏ زیاد آت 0 ن می- 
هید و باید بگوئیم که مصرف زیاد 
و ۱( ا 
ابا عا ت‌معدودی را ضعیف تر می 
اسازد ترا تب نمك معده شتا 
#اقیف و و تال E‏ لا ك 
ا ن بالای میکروب هایاسہال 
ا کمتر می گردد . بدین سیب‌میکروب 








برای اطفا ل هميشه در ظرو فباك آب بد هید 
صفحه ۲۰ 


CGC 
ا‎ 
ما‎ 
ی‎ 
ره‎ 
2 
1 
ی‎ 
ا‎ 
¢ 
اک‎ 


جرازیاد تر اسپال در ایا م تابستان و شروع خزان در پسسن 


۵ 


ثراموش نکنید که دست باك ءغذای باك » آب پاك و اتاق پاك و 
بك حایل ضہخیمی در مقابل شیوع اسہال است 


ress مه‎ + #4 


های تو لید کننده مرخی می تواند به 
آسانی از حایل د فاعی فزیو لوژیکی 
عبور کرده و مریضی مد هشسی ر ۱ 
باعت شو ند 

حالا در نزد شما این سوال بیدا 
خواهد شد که میکروب تو ليد 
کننده اسبپال جه قسیم در و جود 
فسات سمب مربضی دی کرد ان 
میکروب مد عشی امعائی فقط انسانسا 
را تحت حمله خویش قراز مید هند 
و بگانه منبع پیدایش آن انسا نہای 
مر نض و با انتقال د هنده ها ی 
تا که است بعنی آن اشخاصی 
است که مرضی را انتقال داده و به 
تولید میکروب ها هم ادامه مید هد. 
میکروب ها با مکس ها , آب‌ها و 
سب بحات ناشسته ی ا 
ی در ۱۳ 
انتقال میکروب اسہال دست های 
کثیف می باشد. اکر شخص مر بض 
ويا انتقال د هنده باکتری کثیف و 
ناباك باشد در آنصورت تحر يك 
کننده اسمپال به آسانی از دست‌های 
کثیف آن در مواد غذائی ؛ "نان 
میوه جات و شیر افتیده و به بسیار 
سرعت تکثیر میشوند . شیر برای 
تکثیر میکروب ها يك محیط بسیا ز 
مساعد بشمار میرود . در يك مقدار 
شیر یك باکتری اسمپال در جر بان 
جندین ساعت می تواند نسل های 
ژیاد را بو جود آورده وتعداد ١‏ نما 
ا 
رسید وفعلا شما فکر کنید که | ز 
همان شیر نفر های زياد نو شنده 
باشند در آنصورت بسر عت بسیار 
ریاد تعداد مربضان ا 2 
فزونی می گردد . 

درل کشت در یکی از قر به 
ها در بك ز مان ۲۷ نفر ازدرد معده 
شکایت داشتند وحرارت وجود آتہا 
از اندازه ور مال بلتد رفت. وقتبکه 
آنپا را تحت تداوی قرار دا دند 


ژوندون 





معلوم شد که تمام شان مر ضص 
اسپال مصاب شده اند و در تتیجه 
تحقیقات معلوم گردید که مربضان 
ازيك نفر شیر خریده آن را صرف 
کرده بودند . تحلیل و تجز ره 
لابراتواری نشان داد که زن‌فروشنده 
شیر دارا صحت کا مل بود. مکر 
دحتر آن نقل د هنده باکتری بوده 
است و قصه ازین قرار اس ت که هر 
روز خود زن گاو های خودرادوشیده 
وشیر رایفروش می رسانید و د ر 
یکی از روز ها آن زن به شمررفته 
ودختر آن گاو ها را دو شیده وشیر 
را بین مشتر بان بخود تقسیم کد 
است .یوسبله دست های ناشسته 
آن میکروپ در شیر افتیده وبدین 
تو تیب بواسطه بك نفو دیگرمر بض 
دند 


شمارة ۲۸ 





مکروب دردستپا» سبز یجا تن ومیوه جات ناشسته اسپال بود ه 
میتواند. 




































بك قسمت از میکزاو ب ی 
اسپال در د هن انسان از بین می- 
روند در بالای آنہا لعاب د هن تالیر 
فوق العاده کشنده دارد . بك‌قسمت 
زیاد میکروب ها در معده ۱ نسا ن 
دواسطه تانر تبزاب نمك بوده ۱ ز 
بین می روند . آن قسمت ازمیکروب 
ها که دارای ارگانیزم قوی می‌باشند 
بة امعا رسیده و در آنجا به سر عت 
شروع ببه کر می تمابند. زهویاتی 
که درینجا بوجود می آید قا بلیت 
نفوذی جدار های امعا را بلند می 
برد . آ نا مثل اینکه قشبر مخا طی 
روده ضخیم را برای تکثبر میکروب 
های اسسپال 7 ماده سا خته واولین 
حایل فز یو لوژیکی را,دور میتمایند. 
این مر حله و با دوره مخفی که‌هنوز 
مرض خود را ظا هو سا خته نمی - 


تواند o‏ ۲ ۷ موق دز دژر هود 
وجود انسان با میکروب ها مجادله 
ومبارزه می نیما ندال هر قدر ك 
شخص, دارای مقاو مت ات باشد 
(ضعیف باشد ) به همان | ندازه 
مقدار زیاد سکروب ها به روده عا 
رسیده و به بسیار سر عت سیب 


توسعه و پیشر فت مرض میگردند. 


سباز نم 


جسیم مر بص 
تورما لل بلند رفته ودرد » من . 


کے به‌تگلیف, تمیسازد سا ا ۵ 
ره بخ ات در E‏ 
ESE‏ ون و خو دیکه جریان مرضص 
ال آمنان اسبت هد این-شکل 
یال کر مان شاعت ج ۱ 
زیاد زابوجود آورده دي تواد ۰ 
که متلا به اسپال‌عادی 
1 به شفا خانه 


ت 


مر بضی 
باشد بالعموم آن را 
انتقال داده و تمام اقدامات لا زمه 
در خانه آن باد اتخاد کردد ۱ 
کدام نفر دیگر در همان فا میل‌وحتی 
در فا ميل همسابه آن با ین مرص 
مصا ب شود وا گر انستا, لا 
برای مدت کم باشد و د رد شکم 
همحنان ضعبف باشد ڈر آنصورت 
فامیل مر یضی دوین مورد بسیازتوجه 
نکرده و حتی کوشش شود کک 
ذر بعه انتی بيو تيك ها و دارو های 
دست داشته خو بش مر دض ‌راتداوی 
نمانند . 
واه هو یه اوا س ر 
بمر بض و نقص دیگر به محیطاطراف 
ربص است ۰ بطور مثال يك حاد له 
را مربوط به مو ضوع به شما می - 
نگارم : 

در يك فا میل روز تو لدی پسر 
خودرا جشن می گرفتند . مادر پسر 
نان های رنکار نگ » سلاد و غیره 
تر تیپ شده بود بسیار مقبول‌بود. 
مگ بعد ازيك روز د ختر کو چك 


فامیل و سه تفر از مپمانان پسر به 


از ین قسم تداوی ضرر دو 


آماده سا خته بود 






درد 


شکم دجار شده . درحه حرارت 
وحود شا ن بلند رفته و امنا ل 


شدند و معلوم شند که همه شان 
اسمپال بودند . در اثر تحقیقات 


معلوم گردید که مادر طفل يك هفته 
قبل اسسا ل بوده و در جه حرارت 


وحود ان جلتد رفثه نود و 
۱ 


حنددانه تا بلیت ترا یی ز ۱ 


وضح آن «صو 
است . لیکن تحقیقات باکتر بولوژی 
نان داده اسیت. که.زن خائه بخودشی 
منبح میکر وب ها بوده اسست . ما در 
فامیل به شکل بسیط اسپال د چار ۱ 
یم O‏ کلم مرش ۲ ۱ 
از خوردن جندین انتی بيو تبك‌ازبین 

: مکر ريك کننده‌های"مرض: 


e‏ د 
رت عمومی حورب نو ده 


(مسکرو ب حل) در امعاد با قس دج 


مانده و از وحود زن مذکوز به, مر 
| ار 


میک ویتکا یا ی ا ی ار ۱ 
Ep‏ . ل 9 ك 


کرده اسسمت 


طرف نهار 


۱ 
دی وت 


نبوده و به شکل عادی‌در هر ۱ 
حا براگنده مشود بطور مثال شما 
به تشسناپ رفته ۰ دست های خودرا 
نه شسته و بعد به غذا دست عبز نید ۱ 
باين تو تیپ تشناپ دست های شا 
وغذا سئب انتشساز میکروب نج جن 
ضرف انتی بيو تبك خود یغد 
ودصورت عبر منم (بدون‌سمستما 


تیکی ) ازان جمیت. خطر نالد.۱, ست 
بقیه در صفحه ۲۵ ۰ 


















































































































































































در وقت آببازی دقت کنید که آب 
پاك باشد 








تادوسال ۲ بندهاحنباحات٩‏ رزشکارانمامر فو 
خواهدشد ۱ 
غار ی‌استد دوم در ] ننده گنحاش ۳۵۰۰۰ تماشاجیر اخواهدداشت 


هم وم 





خوانندگان ارجمند روندون آگاهی‌دار ند که کار 


بزودی تبداپ تعمیر جدید درهمان محلگذاشته 
خواهد شد . 

تعمیر جدیدکه تاسوهین جشن جمبوریت 
بپایه تکمیل خوا هد رسید جزء پرو گرام 
کاریست که ازطرف دولت جمپوری برای رنگ 
وړخ بخشیدن ورزش درکشور منظور گردیده 


استث . 

مطالب فوق‌راښاغلی وحیداعتمادی سرپرست 
دیاست المپيك طی مصاحبه به‌خبرنگار ژوندون 
اظبار داشته وجنین اداهه داد: ازآنجائیکه 
دزدوسال اخیر نوچه خاصی برای بیود ورزش 
درکشور گردیده دولت چمپوری بادرنظرداشت 
ایجابات عصر وامکانات مالی پلان های را روی 
دست گرفته وآنرا منظور نمودکه ساختما ن 
ستدیوم لوژجمروری وملحقات آن جزء پروگرام 
هرتبه ای است که درباره تذکر رقت این 
پروگرام خیلی وسیع طرح ویی ریزی 
گردیده که ازآن حمله تشکیل يك اداره بنام 
ریاست ورزش وتفریحات سالم بوده که با 
تاسیس آن فعالیت های ورزشی در سراسر 
کشور تعمیم یافته واحتیاجات مردم نظو به 











ند 





سود 


بعمل خواهد آمدکه ازآن جمله اعمار ستدیومیفزود که شاهل همین بلان میباشد بااعمار پولیس و يك تعداد نندارتون ها موقعیت 
تخریب لوزغازی ستدیوم چندی قبل آغاز و که عده زیادی ازتماشاچی را گنچایش داشته چند دندانه دیگر ظرفیت غازی ستدیوم به۳۰ 


ا و 2 وھد بود وت ار 
دیده شود درشرایط کنونی برای اینکه تعداد 
زیادی ازعموطنان مخصوصا شسیریان‌کابل جذب 
شوند درمرحلة نخست کارنوسازی ستدیوم در 
سال گذشته آغاز وستدیوم گذشته راکه از 
یکطرف شکست نموده واز جانبی کنسجا یش 
عده‌ای کمی راداشت نه تنا دندانه ها یش 
تازه اعمار گردید به ظرفیت آن نیزافزوده شد 
ورا ھا ا جر ای کد ر ا 29 
که هم اکنون از۱۸-الی ۲۲ هزار تماشا چسی 
میتوانند دريك زمان ازسانقات ورزشی در 
غازی ستدیوم دیدن نمایند ازهمه مپمتر اینکه 
میدان غازی ستدیوم هم به شرایظ بین‌المللی 
ساخته شده بود که همزمان با تخریب وآنادی 
دندانه هامیدان ستدیوم نیز مطایق اساسات 
بین المللی ترتیب واعمار گردید باایشیم‌وقتی 
امسال تعداد زیادی دادر ستدیوم دور هم 
دیدیم وعدهٌ بی‌سماری راهم سراغ گردیم که 
از دیدن مسابقات بی نصیب شدند دولست 
توسعه دندانه های غازی ستدیوم را نیز با 


تعمیر آن یکجا منظور والحاقیه نیز بر غازی 


الى ۰ هزار تماشاحی بلند خواهد رفت . 

درمورد لوژوتعمر جدید ستدیوم نا غلی 
اعتمادی چنین گفت: تعمیری داکه هم اکنون 
ندست ویرانی سپرده شده تقریباه؟ سال‌قبل 
اعمارگردیده که‌در موقع نقشه ودیزاین ۲ ن 
برابلم ورزشی واحتیا جات ورزشکاران‌درآن 
مدنظر گرفته‌نشده بود یابطورخلاصه‌بایدبگويم 
که شکل يك دایره رسمی ویاادارة يك‌موسسه 
دولتی راداشت که هیچگاهی باخواسته های 
ورزشکاران وجہان ورزش ساز گاری بیسم 
نمیرساند ازطرف دیگر درظرف این چند سال 
حون خامه کاری بود شکست نموده وخطر 
فروریختن آن میرفت ازیثرو در بخش اول‌کار 
تخر بب واعمار مجددآن رویدست گرفته شه 
که تاسرطان سال آینده بپایه تکمیل خواهد 
رصي ۰ 

درمورد الحاقية غازی ستدیوم ښاغلی‌وحید 
اعتمادی گفت: الحاقية غازی ستدیوم که در 
بزرگ برای بوکسنگ» پینگك پانگ» پبلوانی 
وغیره وهم دارای میدانبای باسکتبال ءوالیبال 


ایجابات. يك‌يك عطالعه ودررفع آن کوشش‌ستدیوم که یکی ازسپمترین چیز عاست بر آن قسمت شرقی .غازی ستدیوم که خذعلاماموریت 





لوڑ جمپوری درغازی" ستدیوم درآینده‌این شکل را خواهد داشت: 


دارند اعمار خواهد شد شامل يك سالون 
تینس وفوتبال خواهد بود ولی ازآنجا تیک 
اعمار حوض های سرپوشیده وسرباز آبب‌ازی 
مصارف هنگفتی راایجاب میکند فعلا ازآن‌صرف 
نظرشد که درآینده درینمورد نیزیاامکانات مالی 
اقداماتی خواهد شد . 

ازښاغلی اعتمادی پر سیدم که میدان ‏ فوتبال 
درا لحاقبه‌غازی‌ستد یوم حه معنی دارددرحالیکه 
خودستدیوم دارای میدان خوب فوتبال است 
چنین جواب داد: به همه معلوم است که‌میدان 
هاي ستدیوم هميشه برای بازی های است 
که قپرمانان درآن ببازی بیردازند ویابه‌اصطلاح 
درمسابقات فایئل ومسابقات بین المللی ورد 
استفاده قرارمبگیرد درغیر آن‌ازمیدانمیای‌عادی 
استفاده بعمل می آید ړوی همین منظوردرجواز 
غازی ستدیوم میدان دیگری برای تمسرین و 
ترگزاری مسابقات عادی از آن استفاده بعمتل 
خواهد آمد» دلیل اینکه ستدیوم هاکمتر مورد 
استفاده قرار میگبرند این است که سبزءة 
ی یر وم منرت مس 


مورد استفاده قرارگیرند خراب شده وشادابیت 


خودرا ازدست خواهد داد زیرا همانطوریکه يك 


ژوندون 














۰ 
# 


۳ 































باغ به آراستن وپیراستن دآبیاری ووارسی؟8 ۱ 
ضرورت دارد يك چمن نیز شرایطی را لاز 
داردکه درصورت سیل انگاری بايد ازآن جمن 
دست شست » روی همین منظورکه جمن جزء 
بسیار ضروری واساسی ستدیوم را شک لے 
میدهد ازآن روباوزارت زراعت مفاهمه صورت ` 
گرفته تاباتکمیل تعمیر غازی ستدیوم از چمن 
آن نیز بصورت اساسي يك وارسی صورت 
گرفته درترهيم آن کونیده شودکه این کار 
نیز جزء پلان های کنونی دیاست المپیساث: 
است که دردست احرا گذاشته خواهدسد. 
ازشاغلی اعتمادی راجع‌به تعمیر جدید غازی 
ستدیوم سوالی کردم که به پاسخ چنین کفت: ۶ 
تعمیر حدید غازی ستدیوم که جدیدا اعما د ۲ 
هیگردد درظرف کمتراز یکسال به پایه تکمیل ۰ 
خواهد رسید دارای سه طبقه بوده درآن لوز 1 
ریاست جمبوری ودروسط و لوژهای برو 
مامورین عالی رتبه وکوردیپلوهانيك که‌مجموعا , ۱ 
گنجایش یکپزارو پنجصد نفر راخواهد داشت» 
همجنان اتاق های برای ورزشکاران سب شلاب , 
هاواتاق های باهوای گرم که بعضاورزشکاران 
به آن ضرورت ذارند واتاق انسانسسر و. 
خبرنگادان رادیو- تلویزیون وآژانس هم در 
ننار گرفنه شده سالون های مذ کر ات‌ودوابر 
ریاست المیب بك درنظر گرفته شیده است ۰ 
که بااعمارآن همة مشکلات کنونی‌ورزشکاران 
ماکه ازنواحی مختلفه موجود است‌رفع خواهد 
شد. ولی ازآنجانیکه همه روزه مشکلی بر 


مشکلات بخاطر تسپیلات ورزشکار انزود 


میگردد این تعمیر وملحفات ستدیوم تشبا برای 
جند سالی میتواندتکافوی احتیاجات ورزشکاران 
و تماشاحیان رانکند ازینرو دولت درنظر دارد 


باتاسیس ریاست ورزش و تفریحات سالسم 
مطالعة اعمار يك ستدیوم بژ رگن وعصری راکه 
نحایش یکصد هزار تفر راداشته باشد 


رویدست گرفته ودرظرف پلان هفت سالسه 


آثرانیز بياية اکمال رساند البته که بااینگار 
دولت جمپوری علاقمندی که باجران‌ورزش 
منحیث سالم ترین سرگسرهی جوانان دارد 
آرزوی تاسیس مراکز ورزشی رادر نقا ط 


مختلفة شر کایل وولایا تکشور داشته وبرای 
اعمار ستدیوم هایی درشپر های بزرگ نبز 
دست خواهد ژد . 


به 


۰ 


شاغلی وحیداعتمادی سرپرست المپيك 
حواب این سوالکه آیانا تخر یب واعمار دوباره 
ستدیوم درپروگرام های ورزشی مرتبه که 
معمولادر هرسال باید آن تعقیپ ومورد عمل 
قرار برد کدام سکتکی رخ‌خواهد دادیاخیر 
جنین جواب داد: ریاست المييك قبل از آنکه 





درتخریب ستدیوم بپردازد این شکلات را 


سمارة ۲۸ 





دوصحنه از نماشات <مناس:مت درستو دیوم که تحت نخریب است 


بکا يك‌ورد مطالعه قر ارداده که کنون کدام پرا بلمی 

دیده تمیشود مثلا بعضی ازکلپ های مربوط 
ریاست المپيك که قبلا درتعمیر غازی ستدیوم 
به تمرینات خویش ادامه‌میدادندکنون نندارتون 
مختلفه دراختبار آنپا گذاشته شده‌که عمه‌روزه 
همه اعضای پبلوانی » پینگ پانگ وغیره که 
اعضای نیم منتخبه نیز میباشند تحت نطر 
متخصصین به تمر ینات خویش اداهه مبدهند. 
همحنان مسا قاتیکه قبلادر غازی ستدیوم انجام 
مییذیرفت درین‌مدت‌د رکلوپ عسکری» پوهنتون 
کابل» پولی تخنيك وغیره جاها که اعک‌انات 
آن میسر باشد برگزارخواهد شد » چنانکه 
دیده شد تورئمنت والیبال در کلوپ عسکری 
دایر شد وتورنمنت خزانی فوتبال نیزد رکلوپ 
عسکری دایر خواهد شد» همچنان مسابقا ت 
ب زکشی که درگذشته درغازی ستدیوم برگزار 
فیشد اسال ازاول عقرب الى اخبر در جمن 
حضور ی دایر خواهد شد . 


صفحه ۲۳ 








سر کس برای من 































۰ ترجمه : هون 


همه جیر است 


مره 


دختر خوش اندام ۰ خوش قیافه وبانزاکتی 
است عرچه اوتاکنون ففط پانزده نقش رادر 
سپنما وتلویزیون ایفا کرده ولی همینق‌در 
کافیست که اوخودش رابه علاقمندان معرفی 
نماید . 

حادثه‌ای اورابه سوی سینما کشاند . هیچ 
آرزوبی نداشت اکترس سینها بشود . بعداز 
آنکه از «مکتب سپورت اطفال) فارغ التحصیل 
شد درمکتب متوسطة هنر های سرکس ماسکو 
شامل شد . بعداز ختم آن دوسال درس رکس 
کا رکرد ودر شببرهای ولگاگراد» سراتف» کیف 
وبالاخره در شیر ادیسه که ازهمانجا پایش 
به سینما کشبده شد هنر نمایی هایی نمود . 





درشہر اخیر رژیسور معروف لبونیدگایدا 
اورا برای فلم (محبو س قففازی) بر گز ید 
تفقشی راکه اودرین فلمایفاءنمود انگشت‌های 
بینندگان دایز بر دندان شان برد وهمه رابه 
حبرت ونعسین واداشت . اودر پپلوی اینکه 
ازهثر سرکس استفاده می مود توانست‌رقص 
های هسپانوی رابامپارت کامل اچرا نماید . 

ناتالیا درفلم «محبسو س قفقازی» نقش 
عیروئین داستان رابازی کرد وبحیث نینادختری 
که شاد وخندان باانرژی وراضی اززندگی بود 
تااخیر فلم توانست تماشاجیان راجلب کند . 
اونقش خودرا سون آنکه دبلیوری درکارباشد 
به تشبایی درمقابل لبزکمرة فلمبرداری ایفساء 


درین فلم دوشیزه جوانی میخواست بر 
مشکلات روزگار فایق آید ازکوه ها مچېور 
بودباریسمانی فرود آید ویابالا رود از دوی 
امواج خروشان دریا بیرد ازپنجره هابه‌پائیسش 
۲ وهای کل ی ار و 

درناتالیا آرتیستیزم طیعی موجود بود . 
چنانچه رزیسور لیونیدگایدای علاوه هی کند 
که راو نمام رای که هريو ابه ی ود 
بامپارت احرا می نمود . 

تماشاچیان ومطبوعات بايك آوازیه موفقیست 
ای ارت جوا درب نی 

(نقش نینارا ناتالیاوارلی بصورت شکفت 
انگبزه احراء نمود.) 

سرن فی عمده‌ای رجات کر ي 
نتاشا داشته است چنانچه اوخودش باارزیابی 
فعالیت نخستین سینمایی خود هدعی اس تکه: 
«من فقط خودم میتوانستم وظیفه ام را ایفاکنم 
تی تست لب مس بت جر امه 
ستاریست ها. رژیسور ها وپار تثر ها ی كمبك 
انلیا نیز تعلق میگیرد . 

بعداز فلم «محیوس قفقازی. سوالی نزد 
نتاشا وارلی پیدا شدکه چه بايد بکند؟ کی 


ناتالیاوارلی اکترس محبوب ۰ 





من تمام رول هاراه,پذیرم ولی " به 
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باید پاشد؟ هنرمند سرکس ویااکترس . تلاش 
اا ا ا ر تال 
شده است - 

سرکس ازاو میخواهد که وظیفة اولیش را 
آدامه دهد . 

او هنکامی دپلومش رادر مکتپ تیاتر دفاع 
میکرد نقش دخترك برفی نوشتة استروفسکی 
ژابازی نمود واومدعی است که توانسته این 
تقش خودرا به سویة ژولیت شکسپیر بازی 
گرده است ودرین فکړاست که بنواند معادل 
آنرا دوی پرده سینما نیزایفاکند . 

نقش دومش رادر مکتب ردادازفلب اووف» 
نازی نمود . 

درین دوران ناتالیا وارلی توانست‌استعداد 
خارق العادة خودرا درفلم روبی» نشان بدهد 
ونظرهمه علاقمندان هنر رابخود جلب نماید. 
این فلم ازیکی ازآتار گوگول گرفته ش‌ده 
وباجبان فانتیزی تماس حاصل نمودماست . 
به همین ترتیب این آرتیست پایش به چبان 
هنر کشانیده شد . وباهمین علایق ناتالیاوارلی 
درفلم های رطلا » «سخاری سیاه)» ر(هفت 
نامز اد پرستار زبولیف» درخشید . 

درفلم های رطلاء و.سخاری سیاه» این 
اکترس نقش های قیرمانی جدیدی واتوانست 
بیدا کند . 

اوهر ‏ نقشی‌راکه منفبل‌شده_ بامپارت‌بازی 
نموده واستعداد خویش رابکارانداخته است. 
فعلا ناتالیاوارلی یکی ازاکنرس های تیار تسکو 
ینام ستانی سلاوسکی میباشد . 
اونقش های لوئیزارادد درامة (نیرنگك عشق 
اترفروریس شیلی ورول دخترکولی دا در فلم 
«حسد زنده) اترلیف تالستوی بازی می‌کند ۰ 
نقش ژولی رادردرام (مسیو دوپرسونياك اتر 
مور ورول تانیا دادد درامه (وداع درچون» 
اثر الکساندر وامپلوا ایفامی نماید. 

ناتالیاوارلی باوجود این هم به سر کس 


اسه‌ال وعال درور 


که تحريك کننده های ۱ سال د ر 
مقابل این دوا ها مقا و مت بدا 
هی نما بند ودر نتیجه مریضی دوامدار 
در لوی ان قول النتی 
بيو تيك ها نظر به فیصله خودهمان 
شخص مریض برای و جود آنبیالّر 
نبود » و امکان آن موجود است ۹۳۱ 


a 
۰ مشود‎ 


تکالیف زیادتری را نسبت به خود 
مر یضی اسہال بمیان بیاورد. درغیر 
ازین خوردن بدون کنترول انتی - 
بيوتيك می تواند تاثیرات کشنده‌تی 
را در بالای میکروب عای سفیدامعاء 
که عبارت از حایل طبعی درسرزره 


شماره ۲۸ 
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ناتا لیا واری : سرکس برای من بطری ابتکارات من است 


علاقة زیادی داشته دمیگوید که خوبترین 
دوستان من درس رکس اند . بوی س رکس را 


میکروپ های تو ليد کننده امراضص 
میباشد وارد نماید . 

مراعات نمودن قوانین و مقر رات 
ساده و قایه صحی برای جلو گیری 
از انتشار و قوع مر ض ۱ سمال 
کیت ید سر دک نکن 
میکتم تمام این مقررات را همه‌مردم 
میدانند مک بسباری ان ان ر ۲ 
حتمی نمی شمارند . مکر ما بخود 
اجازه میدهیم که این مو ضو عات‌را 
بازهم تکرار نموده و در تطبیق آ ن 
در تمام موارد کو شش کنید : 
کے مات ءارما ودیک 
دانه های تازه را با ید با آب ثل 
ویا آب جو ش شده خو ب به‌شوئید 


هرگز نمی توانم فراموش کنم . سرکس پرای 
من همه چيزاست . (زنده بادس رکس .» 


وبعد نو ش جاق‌کنید 

تست کت اهاق ودرا 
بعد از خارج شدن از تشناپ وقبل 
از ان خوردن هیچگاه فرا موش 

۷۲ اگر شما برای نوشیدن آ ب 
و باشستن ظروف از آب در یا هاء 
در یاجه ها و يا چو جه ها استفاده 
می نمائید بايد قبل از استعما ل 
آن را جوش بد هید . 

٤‏ هیچگاه شیر خام را که از 
گاو ذریعه دست دوشیده باشد نوش 
جان نکنید . 


۵ غذای باقی مانده را سر باز 


سرکس برای من بطری ابتکادات مسن 


است ۰) 


نگذارید ز برا در بالای آنہا مکس‌ها 
خواهند نشست و تا اندازة ممکنه 
از د خول مگس بخانه‌خودجل وگیری 
کرده و بیلر کثافات را بايد شماو 
نکمپدار ند تا از پیداشدن مکس ها 
تا حدی جلو گیری بعمل آید . 
در اخیر لازم است که تمام 
مفردات طب و قابوی در خانه گرفته 
میشود واگر مریضی در خانه‌مصاب 
به اسپال است باید آن‌رابه‌شفاخانه 
انتقال داده و در خانه تمام ظروف 
شسته واتاق را پاك نمائید . 


صفحه ۲۵ 














بفية نمارة گذشته 


رایور از: هعمد سعد 


انکشاف امو رزراعتی› 


مو اصلاتی »عمراآنی 
درغو رباستان 


oO FEE‏ ماجاچاجاماج ماج هماج چا جر 


قسمت دوم ف 
همچنان والی‌غوردرقسمت هوتل وقېوه‌خانه 
پوزه اليج گفت: که قپوه خانه هذ کور درسه 
کیلومتری شرق چغچران بدون صرف کدام 
تخصیص پولی دولت درین اواخر ساخته شده 
وآماده اسفاده میباشد» قپوه خانه(پوزه الیج) 
درهسیر سرک عمومی «کایل ب چفچران) در 
کنار دریای هریرود در محلی ساخته شده که 
منظره بسیار زیباو خوب طبیعی دارد . 

2 هت E‏ سل 
عمرانات جدید پارکی درشیر چفچران بنام 
پارك (۲۳) سرطان دراوایل امسال ساخته‌شده 
8 رت دواد امرب 
ميشود. به همین ترتیپ بايد علاوه کرد که 
درین اواخر کار ساختمان کلوپ پادك (۲۱) 
سرطان هم که بصورت پخته واساسی درساحه 
شرقی پارد تحت ساختمان‌است به پایه‌نکمیل 
خواهد رسید» مصارف ساختمان عمارت مذکور 
هم ازبعضی منابع خود ولایت بدون کسدام 
تخصیص معین پولی کارسازی شده است . 
شاغلی (حکیم) والی ولایت غوردر قسمت 
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هوتل حغجران دربرایر پرسشی گفت : که 
عمارت هوتل شاروالی جفچران که سې سال 
قبل طبق شرایط آنزمان اعمار کردیده بود؛ 
بعدازاستفاده مدت جند دراتربی توجه یی‌شکل 
اولی خودرا ازدست داده شکل تحویلخانه و 
محل محافظت ذخایر کارآمد دوایر رابه خود 
عرفته بوددر طی سال گذشته بدون آنکه از 
دادایی نساروالی مصرف شود ویااز اهالسی 
كمك مطالبه ویااعانه جمع آوری گردد مجددا 
غوررا به ولایت هرات وبه كمك هشترك مردم 
تحت ترمیم واصلاح قرار گرفته دو باره به 
شکل تقریبا عصری احیاء گسردیده است ۰ 
ساختمان يك سالون بزرگك که گنجایش در 
حدود سه صدتفررا داردهم در اصلاح وترمیم 
مزعور شامل است . باید گفت‌که هوتسسل 
جنران نگانه هوتل بورگی مان هه ۶ 
حفجران ازمپمانال دسمی وشخصی پذیرایی 





هردم غور به موسیقی علاقة بسیار دارند 








پیشبرد امور عمرانی وساختمانی مسجد جامع 
شبر چفچران وسیستم نل دوانی اخیرا بسه 
پایه اکمال رسیده است . 

ښاغلی (حکیم) سیم گیری هردم ولایست 
غورد درپیشبرد پروژه های فرهنگی تمچید 
نموده افزود باوصف آنکه التصاد مردم‌ولایت 
غورنسیت به سایر ولایت ها آنقدر خسوپ 
نیست باآن هم نسبت علاقه سرشاری که به 
نظام مردمی ومترقی خود دارنددرطول سال 
گذشته واسال درحدود معادل يك ونيم‌ملیون 
اخغانی بامعارف‌ولایت غور مساعدت نموده‌اند. 

والی غود دربرایر این سوال که آیا در 
ولایت غور ذخایر مواد معدنی موجود است 
يانه ؟ گفت: که دراین ولایت مانند اکشر 
ولایات کشور عزیز ماامکان آن موحود است 
که مواد معدنی زياد داشته باشد جنانجسه 
علاوه ازمعدن «زغال تولك» ذخایر معدن‌سیماب 
درولسوالی تیوره هي کشف شده است که 
امور مربوط آن توسط انچنیران وزارت معادن 
وام راان وارد ب عن ریت کر 
تمام مناطق ولایت غوراز نگاه تفحصا ت کشف 

ژوندون 





بائو جه و بررسی از مو قشف 
اجتماعی زنا ن و احترا م کد اشتن به 
ستبت‌و مقام لى آن از جیا ے 
اقدامات یکو ۳ 
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مقید بست که 
مو سسه ملل متحد آنرا به تصویب 
رسانیده و سال ۱۹۷۵ رابه حیت 
سال بن المللی زنا ن شنا خته 
است. 

در بر گذ اری سالجہانی ز ن» 
های بر حسته گیتی و پیشا هنگان 
نہضت های دمو کرا تيك زنا ن - 
ضمن مبارزه منظم و آکا هانه درراه 
تامین حقو ق حفه زنا ن» مطا لب» 
اندیشه هاو کفتتی ای برد کک 
مطبوعات کشسور ها نموده اند که 
محمو عه نشرا ت در رور تا مه ها 
محلات. رادیو وسایر نشرا شجمیان 
از اهمست سرا و قابل | همیت رن 
درجامعه سخن می گوبند . 

زنان که برابر و موا فق تار بخ 
طولانی احتماعا ت بشری دنچ برده 
اند به باری جدی محا هدا ن‌راه‌ایجاد 
جوامع فار غ از تنا قضا ت‌وتفاوت 
های احتماعی نباز مند اند و با 
عمکاری صمیما نه ایشا ن بر ین 
ظلم وتعدی بیرو ز می شوند . 

بی عدالتی هاییکه در موردزنان 
صورت گر فته وتا هنوز هم 
افا ا اک ا ا 
ادامه دارد cE.‏ دارد که 
در جهره کنفرانسیپا و اجتما عا ت 


سمارء ۲۸ 


محاهده‌سطم؟د 


۲ گاهانه: نان 


نمانندگا ن رو شنفکی زنان اکثرا 
انعکاس دافته ودر لابلای ی رکه 
روزنامه ها . محلات و امواج رادیو 
وغیره رای خود راهی ناز نموده 
که‌آینده خو يی رانوید مید هد. 

آنپابیکه آزاد ی وا قحی کتله 
های بسری را آ رامی و خوش بختی 
همکانی تشخیص نم و ده اند 
علنهای عمده همه مظالم اجتما عی‌و 
ازآن حمله بی عدا لتی در موردزنان 
رانسلط مناسبا ت غير عاد لا نبه 
تولہدی عبدانند . 

لہذا روی همین منظور ۱ ست 
که همبشه بر مو قف و حبئیسست 
بای رن ی بو ور 
ا شده و7 قتون, نیز تاثیر اب 


جه نله 


منفی آن باقی مانده | ست از 


رواا تک E‏ بح مير سا ند که زمانی 
روی بك سلسله عقاید نا در a.‏ 
۰ دخترا ن راز نده بکور دس 


سیر د ند و باایشانرا سمیرد | مواج 
سیل خشم دریا ها می نمودند وبا 
اكه در مبان حار دیوار مغاره‌هاء 
میار از وت تور با شکی‌م و قغین 
های طلابی محصور می نمودند و - 
ازین گذشته همبشه مورد تحقیرو 
سرزنش, مرد" قرار میگر فتند . - 
همین طور زنرا از سواد و 
مزابای احتماع انسانی محرد م 


و 


سمشستر وا و داك حوا e.‏ را وان 


تشک مید هند واز همین رو ٤‏ - 


زتان تست ۲۲ ۳۱۳ FD SA‏ اش 


انکشافا ت و اختراعا تمم وعلمی 
سیم داشته اند . 

هرگاه زنان از تعلیم و آمو ز ش 
علم و فر عسیت ای با ردان 
درحامعه ر ځور دار می بودند اکر 
مساعد ت های محیطی و اجتما عی 
برای زنان فراعم می بود در حمله 
هبات های رهبری ونما بند کان 
سیاسی حون اب ی رو 
بندر! نانکه وغیره که عده انگشست 
شماری اند دعا وصد های د بگررا 
سراغ نموده می توا نستیم 
اگر منا سیا ت عاد لانه‌استسوار 
می نود در بپلوی دها و صدصا 
مکتب برای .یسرا ن» برای‌دختران 
نیز به همان تعداد مکاتب وسازمان 
های آمو زشی مو جود می بودبقینا 
زنان ثب استعداد آنرا داشتند تادر 
بپلوی مر دان سواد آمو زئد و - 
خویشتن را ازقید زنجیر های‌خرافی 
وعقاید نادرست رهلابی بخشند ودر 
مقایل تعصیات ونا ملایهات برز مند 
و سار ناد ۰ 

اگر بناء باشد که برخورد صا 
و شا مدها ی فامیلی را که تحت 
تا سر ناسا ت اما هی ضور ت 
میگیرد بر شمیرم از حمله د بده 
مشود که‌در قدم اول تو لد دختر در 
نك‌فا مىل آثقدر خو شانند نیت 
تابك سر قسمبکه ان گذ شچه مابه 
مسر اث مانده تو لد دختر را فال ثبك 
تمي گر ند وقدمبا ی بعدی ثبز با 
همسن رو حبه دردا شسته می‌شود. 
کار ها 


فا میل بابد همه ی 
خانه راانحام‌دهدو خدمتگذارشاروزی 


د تر 
ی 


نوشته: راحله راسج 


در منزل باشد و اثر را ی به مکتتب 
هم یافت باید ضمن پیشبرد درو 


ووحایب آمو ختن علم و دانش به‌همه 


امورمنزل سس کند ۰ دحا ۱۳ 
یران جنس "مکلقنتی دا ۰ ۱ 


وباسنت در همه احوال حه در در 
ات بایدر وبا هم شو هر ۰ چول 
م داند. خاک اند و اي ۰ ۳۲۲ 
دخترانل مور و مکافت. اند ۱ مرو 
نمهی اشانرا موددانه نز ار ند فك 
اطاعتی از اوامر ایشا ن کنا عى 
اسنت تابخشو دئنی . 

لذا این دید معلو لى است از 
ENE‏ عالت همان روانط ۲ ا 
همماری او لبدی که‌باز هم ر نکت 
های دیگری از تبعیض وستم برزن 
بحا ت هر کوشه 


رامی‌رسا ند 3 ر 
وهر بخس آن الىته بد راز احواعد 
انحا منك 


نطو رز متال به نیم حراکاز عندان 
هو تممه ابکه در آنحا همصتفا نوا 
اش خاص 


ي دارای در جه 0 9 


تحصسملی اند درای مردان تسپبلات 
وامتبازا تی فرا هم است که برای 
زنان ببتبار و ەمىمەر مسگر دد لپذا 
شود که‌باز هم در حامعه 
سممگیر ی زنان بنا 4 عللی که( 


گذشته باقی مانده مساو پانه‌بامردان 


دید هھ 


نت زا 

واین همه نا برابری حامظالم و 
سک و نشنا سی ها زمانی از س 
خواهك SNR rL,‏ 
EE‏ اف ۶ ا زسن قشر 
هميشه محرو م شکسل گیسر د و 
هبارزه بیگیرو همه جانبه دایرا ۰ 
!ند از ند تاز تان انغان تراد دارفا 
ستاتر , ژنان حا ن به حقو قانسانی 
خویش که سألم 
(مرد) رحمهای بی شما ری رامتحمل 


شده اند نایل گودند. , 


مق ۲۷ 











۳۹ 


ما را بلا عای عظدم 


۳ 
جد ند کرده و می کند و شر همنتر 


در مقا بل 9 


قوع این بلا ها رعا جسن 
برای نچا ت 


حوادث حاره‌ای بحو ند . 


اسن ۶ 
اشست دا 


بوده در تلاش 





این غا در و فعلی ما 
موضو غ زلزله است که انسان‌براق 


تحات خود این بلا تحقیقاتی نموده 
که 1 کاهی ازین تحقیقات خواندنی 
بوده وعاری ,از فاد سنن . 

قبل از آنکه به نشریح این بلا 
آسمانی بیر دازیم داستان دلخر اشی 
۶ 3 بسن دمن کیان این وین 
افسانوی زلزله خبز حکا يت‌ميکنيم: 

در شناتگاه اچ روز رسستا نی و 
و ن 
د وبیداد گرانه مردم را در 
تا و بات منازل شان ا سس بگاه 
داشته بود حادله دلخراش و شومی 
این گوشه ازحپان را در عذاب وماتم 
شاند این حادثه شوم و فرا مو ش 
ناشدنی (۱۲۸۰۰) خانة را که دست 
رنج انسان آن منطقه بود و رران کرد 
و دست رنج ۰7 در آن 
ردن وا که فر ان ۳ 
تحویل گو رستان کرد . 

واین حادثه را تایایان عم کره 
زمین تاریخ و نسل‌ها فرا موش 
نخواهد کرد . 

وحالا می ینیم که این ا د له 
حگو نه و جطور بو جود می‌آید: 

طوریکه از تحقیقات علمی بر 

میآبد > انفحا راتکه منشاً آن آتش 
قشان های زیر زمینی بوده در عمق 
ژمین منفجر میگردد و باعث تو ليد 
انرژی میشود که این انرژی‌ازتحمح 
مواد رادیو اکتیف بوده و تخریمات 


زز مینی آن لرزه است. که ما بنام 
N‏ ۲ 

زرلا من کے ,. 

نقاط که آنحاانفار صو 


میگیرد بنام (من_کز 


ر ت 


چ 


سدوا له درو مرا ر یا ار ر 
با عث فشار فوق‌العاده ز : 
سطح 3 مین شده و يغام امواج‌زلز له 
باد میشود », این امواج از ٩د؟‏ الی 
٥‏ کیلو مش فی انيه سر عت 
خر کت دارند بطور مثال اگر ب 
کیلو متری مق ز مین ز لزله‌صورت 
بگبرد بعد از ده ثانیه امواج آن نه 
سظح ز مين میرسد و هر قدرسخره 
ها پا اعجاریکه در مسیرز ۱ مواج 
زلزله قرار بگیر ند و هر قدر مقاومت 
کند به همان انداژه امواج ز لز له 
سر بعتر شده به سطح‌زمین مر سد. 

امواج زلز له را يدو شنگل اد 
میکنند شکل, عرشتانی وشکل‌طولانی. 

شکل طولانی آنرا تشر بح کرده 
اند که در هنگام حر کت امواج 
زلز له ذُر ات احسام مو انعه به‌مو از ات 
وجہت امواج ز لزله مکسان‌در حر کت 
می‌آید که این شکل زلزله قوی تر 
موده و به تناسب ۷را مرا کته 
ثبر ومند تر ازشکل‌عرضانی است‌ودر 
شکل عر ضانی حر کت امو ۱ ج 
کرده و حون قدرت در هم ر بختن 
احسام به کندی نشده ناء از قدر نش 
لاس و 9 طو لا. فی 

آله ابکه امواج زلر له را در سطح 
زمین ثبت میکند بنام(سایزموگراف) 
با زلزله سنج" باد می کنند ۰ ۲ 11 
مذکوو در و قت و قوع ز لز له از 
ضر بات زلزله خطوطی بشکل گراف 
ترسم می نماید که از روی آ ن 


شدت و نوع ژلزله را میتوان تعبین 


کرد . نوع ۲,نر! دوسطور بالا بنام 
عرضانی و طورلانی صحبت کردم 
وحالا می‌پردازيم په تشر بح شد ت 
وتدرت ۱ ۳۳۵ 

قدرت ژلزله راکه به مقیاس(بال) 
ایا کت او ال بت وی 
شده الی دوازده. با ل که قتد رت 
اعظمی آن است:قدرت لرزش دارد» 
زلرله بك باله الی سه باله را انسان 
ودیگر مو جو دات کره زمین حس 
ی توانند تنپا از دوی اف 
وقوع پیوسته است ز لز له هاای 
چپار تا شش با له را بنام ز لزله 
عادی اد می کتند که ابنر! انسا ن 
ودیگر موحوآدات درك "کوده رمي - 
نوانند اما فاعث خسارات شده نمی 
تواند ,زلزله هفت بال ینام ز له 
قوی باد.شده که باعت نخ بب‌منازل 
کینه و اماکن گلی می گردد. زلز له 
مشت باله بنام زلزله تخر یبا تی 
مسمی گردیده خانه هائیکه از نقطه 
شد ت زلزله در نظر کر فته نشده 
پاشد بسر عت تخریب می گردد . 
زلزله های‌نو تاده باله تخریبا ت 
بز رکك را بو جود آورده وا مکان 
تخر دب مستحکم ترین عما رات‌شده 
وخطر ط آهی زایشتگل هی در 
می‌توود ۰ گانال ها وا خراب ند 
وشکستگی های بزرگی را در کح 
زمین باعت مشود . 

درین قسمت ز لز له که بعداژین 


تشر یم میشود حنی انسان قد ر ت 
, 


تتبع و نگارش از : 
مر صفر على «دماو ند » 


زلو له‌زمین‌در ناك 
لحظه گاو ر | داعیده 


ودها نش راسته 


کرد 


گرفتن قلم را نیز برای نوشتن آ ن 
ندارد واین همان ز لز له های بازده 
تادوازده باله است که بنام د نما 
با ین با یاه و ری ا 
قابل تضور است ۰ ناگفته نبا ید 
بگذريم طو ریکه تاریخ بیاد دا ر د 
وقوع این زلزله همان حادئه‌مرگیار 
حاپان است که قبلا یاد آور شدیم. 

علاوه بر) با ھی وای ر ا ی 
که در سطح ز مین وارد می نما ید 
اشکال مختلف دارد که بطور خلاصه 
از نظر تان می تانب 

اول ایحاد کی اع رر 
را که از زلزله بو جود می آبد می- 
بینیم که حنی تا صد کیلو مش نیز 
وی تور ماك دز ابر ت 
زلزله در سوپزرلند شکستگی‌بوجود 
آمد که طول آن صد کیلو متر بوده 
وان زر کو شکستگی های جمهان 
نعیین ‏ شده‌است؛عرض این‌شکستکی 
دی تر دهان باز کرده است‌وبعضی 
اوقات ندرا دیده‌ آشده که بر ۲ 
وقوع زلسوله درز اوا > 
ودو باره میب دود رو د 
باشد بطورنمونه در منکو لیاهمجنین 
واقعه ای درخ داد که‌قصه‌آن شنید نی 
بوده واز خاطره نمی رود . 

در منگو لیا د هقانی در مز ر عه 
مصوف کار بود و گاو شیری اش 
در گوشة دیگری می‌جربد که درزمین 
لرزه شدیدی بو قوع بیو ست 
دهقان سر اسیمه شد و خوا ست 
خودش را به گاوش برساند نا کہان 
متوحه شد که در تك حشم برهم‌زدن 
گاوش نا بدید گشت . 

ان حادثه حندین سال تم 
تااینکه درین منطقه حفر بات‌صورت 
گرفت وحفر گران همان گاو دهقان 
قدیمه را صورت بك ورق بر س 
شده در ععق ز مین © اناو 


. ژوندون 








مناره زیبا مسجد تاربخی شپردوان» در ت رکیه 


۱ ۸۸۱۵۱۱۸ 


کشفیات ابت سنا خت که در ۱ ر 
حادثه همان زلزله ز مين دريك کان 
کاو رابلعیده و د هان سته بود 
همجنان درز هائیکه تو سط رلز له 
یمیان می آبند دیده شده که قسمت 
از کوه ها پاضحرا ها را از محسل 
اصلی اش تغییر داده است نطو ز 
نمونه باز هم از منگو لیا مثل می - 
زنیم » در منگو لیا بطور موثقمحلی 
را بعد از آرامشی زلزله ملا حسظه 
نمودند که سه صدو بیست‌وهشت 
علو کی کے کرده بود این جحسنون 
تغیو محل احجار ۰ بطنی ز .مین د ا 


ما کزده و بقسم دااره‌وی‌بطرف 


که‌یکی‌اژ افتخارات"اریخی مردم شیر دود که‌در 


مناره مذکور به خاك بکسان گردید. 





عمق زمین فرو می برد 

رای روشنی این مطلب باز هم 
مثالی از سر ژمین جلی داریم د ر 
سبال (۱۹۰۹) در جلی جنو ب‌امریکا 
لاتین زلزله‌ای رخداد که بت سیر 
از حمله شر ای حیلی به اندازه 
بشکل داثره وی به ز مین 
ا شکل کر دال 





دائره وی نما دازد 

لغزش کوه ها یکی از عوامل‌دیگر 
بست که تو سط زلز له صورت میس 
کر این غلطند کی ها گا هی با عمت 





سك هنیدم در با هاشده ومسیر اپب 


را تغییر مبدهد بطور مثال‌نمو نه آنرا 


در کشور باستانی خود ما دیده می - 
توانیم ء دریای سرخ آب دا که 
تار بخش الک نشسده است لغز شش 
کوهی به طول ( ۵۰۰) متر وعرض 
(۶) متر سد شد و شکل بك جہیل 
را به او داد 

در بپلوی خرابی ها وایجادفاجعه 
ها نا گفته نبا ند بگذر دم که مفا دی 
نبز ‏ سيان می آورد مثلا اکثرا د بده 
شده که تکان های زلزله باعت باز 
شدن اکثر جشمه‌هایءسدودگردیده 
وآبپای زیر زمینی را فوران دا ده 
است 


خبلاصه درای معلو مات مز ك 





انرزلزله شدید بکه درآنش ہر تج داد 


۸ ۱ 7 ۱ او 


شما ا ما قدرت انرژی ز لز له 
متو سط زا دسنحیم می بینیم که 
دم اد بر قبکه قدرت تو لبيك 
انرژی )٤٠٠۰(‏ کیلو وات برقرادر 
وك شبانه روز داشته باشد عد ت 
(۲۰۰) سال بدون وقفه ادامه تو لبد 
ادى کند معادل اندازه انرژی بك 
دقیقه‌ای زلزله متوسط 


تاکنون با تسف بگو تیم عوفق نشده 


ات که دشر 


است اتن انرژی سر شار وسرسام 


آور استفاده کند امد است دراینده 


بشو بتواند این نیرو عظیم را تحت 
تسیز خود بباورد وازآن استفاده 


ول 


صفحه ۲۹ 





ماحر ای 
اخحنطاف 
آده.لف 


ها سمن 


ك 

عشت فورا بر گشته به طرف موتر 
رفت بانت را پائین کرده چراغ‌های 
آنرا روشن گر دانید جراغ مای 
موتر دوم سرك را روشن سا خت 
وطوری رو شتی می اس اد 
ریکاردو کلمنت موتر اول زا د يده 
نمیتوانست ریکاردو کلمنت 3 ست 
های خودرا در جیب داشت و مافکر 
کردیم که در جیب او تفنگجه است 
او خیلی بما نزديك گردید کیرن 
بات ماشین را پائین زده به‌ا و گفت 
حرکت نکن و بعدا به او حمله کرد 
ریکاردو کلمنت به زمین افتاد کیرن 
دوباره حمله کرد دوفال تین مك 
شد و گابی نیز از موتر بائین‌شده 
ریکاردو کلمنت را داخل موتر کردند 
و خود شان نیز در داخل مو تر 
خودرا بالای او اندا ختند من‌موتر 
را حرکت دادم و مو تر دوم بتعقیب 





من‌حرکت کرد در بین مو تر به 
ریکاردو کلمنت گفتم آرام با ن 
وگرنە‌فیر میکنم گابی در دهن کلمنت 
يك‌دستمال را داخل نموده ویوفال 
دست های او رایسته کرد بعدااورا 
در سطح مو تر گذاشته بالای ۱ ر 
ل 

٥‏ دقیقه مانده بود که خودرا به 
تيرا بر‌سانیم مو تر ها را توقف‌داده 
نمبر پلیت آ نبا را عوض کردیمدر 
بین راه کدام حاد له رخ نداد . 

وقتیکه به تیرا رسیدیم | سحق 
نيشر دروازه ويلا را باز کرده هردو 
موتر داخل باغ ويلا گردید مو تر 
اول دا خل گراج شد و ما دو غره 
کلمت را از مو تر خارج کرده به 
اطاق بردیم هر دو موتر دو باره از 
باغ خارج شده به شر برده شدند 
زرا بودن آنپا در آنجا لازم نبود . 

کنت افزود : ما کلمنت را بالای 
جبر کت آهنی قرار داده دست وبا 
های او را در آن محکم بستیم بعدا 
باس او را از بدنش خارج کرده 
ودریشی خواب را که قبلا خریداری 
شده بود به جان او نمودیم دستمال 
را از د هن او خارج کرده اما عينك 
های مخصوصی هنوز در جشم | و 
بود کلمنت ما را دیده نمی توانست 
مادهن و دندان های او را کنترو ل 
کنید که من هنوز هم در د ندان‌خود 
امبول کشنده را پنپان کرده ام ؟ 

کابی : یو فال و عشت حسم‌اورا 
کنترول کردند زیرا دختران‌اس.اس 
گروب خون خودرا در زير بغل خود 
تحال کر بی میکردند ا ما آ نمسا 
مو فق نشدند علامه را در حسم او 

بعدا بوسف كنت بيك است ر ۱ 
کرفته واز کلمنت سوال میکند. . 

بزرگی کلاه شما حند است ؟ 





انتقال ببود بان به کشتار گاه‌اوشو ست در اثناه جنگ دوم 





آدولف هایشمن در تبرا قبل اژبرواژ بطرف اسرا ثبل 





٩ : حواپ‎ 

تعره کارت ری شماچندبود * 

جواب: بدون توقف ۸۸۹۸۹۵ 

شما چه و قت په ار جنتا تن 
آمده ئد ؟ 

جواب : ۱۹9۰ 

کلمنت میلرزید اگر چه وا ضح 
بود که دارنده کارت حزب نا ری با 
مره ۸۸۹۸۹۵ آدو لف ها شیمن 
بود اما کنت به سوالات خود ادامه 

اسم ا حبست ؟ 

ریکاردو کلمنت 

او تو هینگیر 

نمره اس اس شتا 5۲۲۱ و 
۲ نبود ٩‏ 

بلی بود 

پس بگو ید که شما چه سم 
در بت ٩‏ 

اسم اصلی من آدو لف هايشمن 
ایدیت ۸ 
وخیلی عصبانی به‌نظ مير سید 
وزبا تش بندش‌میکردآدو لف‌هایشمن 
كفت لطفاً دمن بك انداژه شراب 
سرخ بدهید تا من بتوانم ١‏ عصاب 
خودرا تسکین بد هم بو سف کنت 


مومت 


فت برابت شراب می آواز ایب 
آدو لف هایشمن افزود که مسن‌در 
ابتدا فہمیدم که تما اسر ا یدای 
هستبد من تا اندازة زیان عبر انی‌را 
میدانم من در نزد رابی ليو بات 
ودی 1 مو خته بودم بعدا آدو ل 
هایشمن کلمه مقدس مود نب ۱ 
دنت ۲ 

اسرائبلی ھا خا مو ش‌‌ قر اند 
بودند و نفرت انگیز او را میدید ند. 

عو ود ور ران ی و 
کلمه مقدس را په زبان می أ و ر د 
خصو صا در و قت مرک این کلمه 
به آواز بلند قر انت میشسود جما 5 
اسرائیلی فکر میکرد که این مرد 
ملبون هایپود رابه کشتار. نا ۶ شای 
م رک روانه میکرد و کلمه مقدس‌را! 
از زبان آ نبا ميشنید . 

اسن‌اثبلی ها اجازه نداشتند 
آدو لف هایشمن رامزا حم شو ند 
آنپانتوانستند دیگر در نزداد د 
بمانند اطاق او را ترك گفته او را 
تما گذاشتند . 

آدو لف هایشمن در تبرا خیلی 
آرام دود واز گفته حای با سبان‌های 
خود اطاعت مبکرد در ۲۱ بعد از 
اختطاف حبحکس احازه نداشت ثبرا 
را تراك نگو بد 2 


و سف اا 


ژوندون 











عست ۰ تلمی در تیرا نبودند آنپا 
درخارج مشغول کار خود بودند 
گروب تبرا در روز اول قطیا 
باخارج رابطه نداشتند و تمبه | نستند 
در سرون ثترا حه ار 
نمیدانستم که‌فامیل ها يشمن در 
مورد مفقودی او جه عکس ! لعمل 
نسان خواهد داد من هر روزروزنامه 
هارا ورق میزدم که شاید خبر ی 
آدو لف ا د طبع ا 
اما هیچ جیزی در بارة او نشر نشك . 
من او ضاع را چنین تحلیل نمودم 
که فامیل هایشمن ابتدا بکو شد 
او را بیدا کند به فابریکه که‌او کار 
میکرد بروند از او احوال بگیر ند 
وقننکه خر آ نحاخبری بدست نیاورد ند 
به شفاخانه هاوماموریت‌های پولیس 
خواهند رفت و ممکن به بولیس نیز 
مفقودی او را اطلاع بد هند فا ميل 
هایشمن هر گز حاضر نخوا هدشد 
به پولیس هو بت اصلی اورایکو بد. 


تحلیل من صحیح بود حنا نحة 
ح ل 
هایشمن طی مصاحبه یایکی ازمحلات 


ماه ا ر 


داستان را حنین تعرش لموت . 

من بالای بام آ نتن تلویزیون زا 
نصب میکردم که برادرم دیش نرد 
من آ مد و گفت پدر ما مققود شده 
باشنیدن این خبر پیچ تاب ازدست 
2 مه ز مین افتاد . 

مادوروز متواتر تمام شفاخانه‌ها» 
مامور مت های بو لیس > هړ ده خانه 
هارا کگشتيم از او اثری نبود يك 
دوست بدرم که نیز افسر اس اس 
بود توسط دو ستان خود تمام بنادز 
ومبدان های هواای ار حنتائن ر ۱ 
رول نمود از او خبری نود ا و 
حتی دیگر رفقای او که نیز افسران 
اس‌اس بودند از ارجنتا ثن کے 
بور وگوای فرار کردند ماهمه جا را 
بای ار ری ود 
واقعا فا ميل آدو لف ها يشمن 
هر کار کرد اما به‌نزد پولبس‌نرفت 
يك کروپ جبوا نان پرو تست 
به فا مل ها شمن بیشنماد 
کرد که با ید سفیر اسرا یل 
هرز مریم آابتر ین احطا ف ن ود ما 
فا ميل ای اس زارد کرت 

آدو لف هاشمن تحت لت ولد 
شد ید افر اد ما بود نك تفر همیشه 
نزد او در اطاق می بود و يك نفر 
دک د باغ وبلا اطراف تيرا ر ۱ 
کنترول میکرد در اچ بك مو تر 


نز وم ال ۱2 


آماده دود تا در صورت 


ازج صل ید ج 

من بفکر پلان خارج کردن او از 
ارحنتائن و بردن او به اسرا تیل 
بودم ابغیض مو ظف گردید سا حة 
مبدان هوابی وجاده حارا که از ثرا 
به ابنحا متصل مر دد تحت مطااعه 
قرار بد هد او جند مر تبه با مو تر 
از مبدان نه تبرا رفت فدو بتاره 
در ی 9 

هارون نماینده شر کت هموا 
نوردی در میدان هوا یی بو بنسس 
آبرس درین مدت میدان هوائی ر ۱ 
دقیق مطالعه کرده بابك تسعداد 
بو لیس ها و ما مورین گمرك میدان 
رفیق شده بود هارون بمن اطلا ك 


داد که طباره ما در نزديك تر مینل 


دو بلان آماده سا ختم . 

بلان اول : حون طبازه ما نود مات 
تر مینل نمی باشد لہذا OS‏ ۱ 
میتواند توسط مو تر از 
و و چه ۲ 

ا ا کک ا کي 
بونیفورم عمله طیاره را به تن 
به تر مینل آورده یکجا با عمله 
طیاره سوار مو ار کرده ده طبا ره 
تم و دو تقر ۲ ترا در اثنا رفتن 
كمك میکتد ۳ یی 0 
گوثیم که او مر دض شده . 


پلان دوم : هر گاه در تر میستل 
میدان عمله طباره قبل از سوا ر 
شدن به‌مو تر کنترو ل کرد از ما 
E‏ 
او محروح کسر د بده امت و 


که او در شر تصادم کرده 
و سر 
نمی‌تواند حرف بز ند . 
نزديك تر مینل طیاره شر کت‌هوای 
ارجنتائن 7 ماده بروازمیشودپولیس 
و کمركد مشغول کنترول مسا فرسن 
آن مان مک کستی عمله ما را 
کنترول نکند . 

مسلماً این در پلان نواقص صم 
داشت اما ما دی راهی ندا شیم 
وباید تا اندازه هم خود زا به بخت 
وطالم خود میسیار یدیم ۰ 

دريك رستوران من بادوکتور ما مذاکره 
کردم واز اوبرسیدم اگر مساثری در سر 
اند وآبااینکه قلب اوتعت 


حون در 


خودضر به دیده 
تاشىر ادویه قرار گرفته باشد آپااو مبتواند 
پرواز کنددو کتو ر فور افومید که هدف از نسو ل 
حبست . 

دوکتور بمن فېمانید که قرار دادن قلب 
تحت تاذءر ادویه کار خطرناکی است امادر 
مورد محروح بودن سراژنگاه طبیب آ قسدر 
قابل ‏ تشویش نیست . 

تلمی یك نفر یہودی رابنام رافائل پیدا 
کرده نزدمن آورد من به راف ثل گفتم که مابه 
كمك اوضصرودت داریم اوداید برای ما يك 
تصدیق باور دکه اومتواند پرواز کند 

د وکتور به رافائل هدابت داد که اونزد 
دوکتور رفته بگوید که درموتر تصادم کرده 
ووقد که بستری شد حرکاتی از خود نشان 


«دهد که تیور شود درتصادم سر او ضر به 


آدو لف هایشنمن 


دیده مرافائل راگفتيم که درنفاخانه بگوید 
که اوم‌خواهد بايك طباره که عبات نمایندگی 
اسراثیل رادرین جاه آورده به اسرائیل 
مسافرت میکند وآنما تصدیق کند که اوپرواژ 
کرده میتواند تلمی رافائل دابه هوتل برده 
ورافانل به مدير هوالل گفت اوبه دوکتسور 
ضرورت دارد مدير عوئل دو کتور را تلفون 
کردموقنیکه دوکتور راذثل رامعاینه کرد اورا 
a‏ نفاخانه روانه کرده رافائل درآنجا:م.تری 


گردید . 


باقیدارد 











تر حمه «م . پ » 


دا ,5 


دو نالد هو 
دواسلازان فا بر یکات ادوبه سا رای 


eT 


ور ول فک 
« بر سکو » روزی از حادب رئیس 
رود امان اننطور مورد حطاب قشم ار 
گرفمت: شما موحیب .ورشکستدسی 
فابر کات ما خواهید شد. در اله 
هدوز ,هم مدعی هستید کهاین دوا » 
کامل: تردن ادو به شده ۱ ست .. اک 
سال قبل و نی بااین کشف خود 
دما مراحعه © نگفسد که حنجن 
اثرات نا مطلو بی هم دارد و ما نا 
اعتماد به شخان شما سر ما ته 
بزر گی را وقف تو ليد آن کردم و 
دوارا نه تنما در داخل امریکا بلکه 
به تمام نمایندگی‌های خوددرسراسر 
جہانا فرستادهم , 

مالیه ا بضی 
دو کتور دو نالد از دانشیمندانی درد 
که على رغم سی و جپار سال سن 
خود باکشفیات جدیدش در نما م 
دنبا معرو ف شد و انتی بيو تيك 
جدیدش در سراسر چان او ر ۱ 
برآو ازه کرده ود تی بارء لین وا 
اعلان شده بود که خطر نا کنر ین 
نیمار با را میتواند معالجه کنتد . 
دو نالد از حا بلند شده بج واب 
ابا رات دنیس غ 


فل ازانکه فور موا 


ر 


ی 
« ھن 


نوشتة « برد فورد هارويك . 


ټ 
®8 


دوارا بشما پیشتنہاد کنم 
طبی آنرا طرح و تایید شانرا گرفته 
بودم . همجنین گرو هی از اطبا ی 
معروف ارات مثعت آنرا در معا رس 
بیماریپای میکرو بی تا یید کردهاند 
که همه این مدارك قبلا بشما ارائه 
گرد ده است . 7 

در مورد عکس العمل ادوبه ناید 
بخویم که ساده رین دوای مررد 
استعمال عموم نیز کا هی می تو اند 
خطر ناك شود . 
اس ی بر ES‏ 
ار تباط دارد . اگر محلات ا را 
وهف بزنید خواهید دید که حستم 
کاربونات هم گا هی موجب بسروز 
دوائی که من 
سما سمردم انك از هفت‌ماه © 


این بیشستر ید 


حوادثی شده است 


اینسو در تمام دواخانه های امر بکا 
مورد استفاده است . از هيحيكآنان 
تاکنون شکایتی نر سیده است جز 
در مورد يك د ختر که الرژيك‌بوده 
در ار بروز بك واقعه در ده هر از» 
نمیشود دوا را بد نام و متي کرد. 

نتس *لقلنعت.ممکن است‌درموارد 
دیگری هم چنین نتیجه های 2 ی 
داده باشد ولی حون اشخاص عادی 
برده اند » مو جر بر وال سرو ا ای 


نشده است . اما در مورد شه-لی 


۵ 


«رایتون که با استعمال دوای شما 
دجار فلج شده حون دختر مردمتنغذ 
وسرمایه دار است » سیب شده 
تا این اطلاع بگوش همه بر سد . 
ج بخاطر همین قصسبه يك موس‌ساه 
تبلیغاتی بر ضد دوای شما و عثيه 
مو سس ماتاسیس گردید. ما باید 
بزودی طی يك مصا حسبه ويك 
جات وم +سر دم 
اطمینان بد هيم ۲ اف ی ودرا را از 
بازار جمح کر ده ام 

دو کتور دو نالد با وضع‌مغرورانه 
حواب داد : 

ب ا انس گر ا 
کار من درین موسسه "غتیر ممکن 
است . در خواست استعقای خودزا 
فردا به معاون شما خواهم داد ۶ 

دو کنور دو نالد , هنکامی که 
د و کتور گلن فوردبداو وارد شد. 
بی, انداژه کسل و 
O NN O OS‏ تست 
کار میکرد و با همکاران مسلکی‌خرد 
عادت کرده‌بود . حتی فکر جداشن 
یاه را زا مداد 7 

وقتی که دو کتور گلن‌فورد سر 
ی رب با و راد کي فت 
دو نالد ماحرای دوای خودرا شرح 
داده سیبس افزود که بعد ازین د ر 


ناراحت بود. از 


کلينيك هم به کار خود ادامه نخواهد 
داد . زیرا د کی که دزار استعمال 
دوا دجار فلج شده » درهمین کلينيك 
ستراست . 

- من‌نمیتوانم رابطة بستر شدن 
شیلی برابتون را در این کلینبكت 
بااستعفای تو » بفممم ؟ 

گ فر دا در نكت تفر لش 
مطبوعاتی افکار عا مه را قنا عت و 
اطمینان خواهند داد که دوای کشف 
کرد ة من حون باعت فلج | راد 
میگردد ۰ آنرا از بازار کنسیده اند. 
طبعا درین مصاحبه از استعفای من 
تىز سخن خواهد رفت . درآنصورت 
خبر نگاران دنبال من‌وشیلی برایتون 
را خواهند گرفت و با آمدن حرروز 
خود برای مصاحبه » نظم کلينيك‌را 
دهم خواهند زد . برای اینکه از 
حافظة همه فرا موش شوم از تما م 
موسساتیکه در آنا کادی دا شنم 
استعفا میدهم . 

رطس لن نورد و در نا لد 
رفقای دوران طفو لبت بودندو بعلاوه 
کلن فورد ارزش علمی دو نالد ر ۱ 
بخو بی میدانست بیرون رفتسسن 
O OS‏ کلیشات برای او ضا بعه 
جبران نایذیی بود . لاجرم پس ۱ ز 
اندکی تفکر بجواب او اظہار داشت. 
من يك پیشنماد دارم . 


نگاران خواهم گفت که تو ازانجا 


بروزنا مه 


تفا دافه اي وی کف سر ۲ 
صدای این قذسه بخواید 0 بکی‌دوماه 
وقت خواهد گرفت و تو میتوا نی 
به استراحت بىر دازی . معاشت را 
به آدرسی که تو بمابدھی‌میفر ستم. 

دونالد سر حنانیده ت ۰ ون 
جنین کاری را اصلا قبول نمیکنم جه 
از در ستی بست 

ایس EFE‏ 
کس دیگری را بجای تو استخدام 
نمیکنم . هر موقم خودت خوا ستی 
برگرد . پست تا آن مو قع خا لی 
خواهد بود . 

IES 
مایلی واجازه مید هی با سایسر‎ 
همکاران و ماران خدا حا فظای‎ 
. میکنم‎ 

حود دای « 

از دفثر سرون ١‏ مده در حصص 
مختلف کلبنيك بگر دش برداختند. 
دو نااد EB:‏ با شیلی راتشون 
را » از همه بعد تر قرار داده بود . 
وقتی با دو کتور گلن‌فورد به اتاق‌او 
داخل شدند دو نالد بد ختر سمار 











۱ 
۱ 





۳ 





۳ ms e د‎ 


ملو ی کت : به اتاق شما برای 
معالجه نیامده ام ز يرا بعد ۱ ز ين 
هر دو کتوری که سرطبیب خواست 
از شما مواظبت خواهد کرد. من‌از 
کلينيك استعفا داده ام . 

شیلی برایتون د ختری بغا یت 
زیبابود که تازه هفده پار از عمر 
خود داشت . دو کتور دو نالسد 
انتی بيو تيك کشېف خود را د ر 
تداوی او بکار برده‌بود ... انك 


تمام این جر بان از جن در سس 


آغاز گردید ز برا دختر جوان از کمر 
ببائین کا ملا فلج شد واکنون پس 
از چند روز با چو کی چر خسدار 
میتوانست در اتاق خود کش 
کند . در این میان تنپا يك موضوع 
بود که عقل دو نالد تا هنوز فا در 
بحل آن نشد بود . بدینمعنی که 
بیماری که شیلی بخاطر آن د ر 
کلينيك بستری گردید , کاملا رفع 
شده جای خودرا به فلج سپرده بود 
فار دوارا هیجکس تمیئوانست 
انکار کند واگر او میتوانست تاألس 
منفی دوارا ولو یکی در ده هزار 
باشد . ازسن ببرد » خد مت 
به شر بت انحام داده است. 
مو قعی که دو کنور 
دونالد سر گرم این افکار ود م 
خواست از اتاق دخترك خارج‌شود. 
شیلی برابتون با اشارة دست اورا 
متو قف سا خته گفت : می خواهم 
جند لحظه باشما به چ 
4 است . 

سرطبیب گلن فورد » از | تا ق 
بیرون ر فته بیمار را با دو کتور 
دونا لد تنبا گذاشت .دختر همینکه 
دید تنما مانده اند گفت: خوا هش 
میکنم کلينيك را ترك نگو ید حتی 
ی شود مرا رنج 
میدهد . کنشته ازان ١‏ کر شما 
ا منہم نميتوانم اینجا يما نم 
من آرزو دارم شما مرا معالحه کنید. 

- منم این دا می خواستم و لی 
ماندنم در اینجا غير ممکن ۱ ست . 
از فابریکه هم استعفا دادم و می- 
خواهم در منزل خودم يك لابراتواز 
بکار انداخته برای رفع اثرات منفی 
این دوا , کار کنم . 

شیلی برایتون باشنیدن این 
مطلب کے مای‌های یکی اتاد 
دو نالد حيرت زده از او سوال کرد: 
جرا گربه میکنید ؟ در کلينيك 
دو کنوران با ارزش تر از من خیلی 
زیاد اند . یکی از آنا به معا" اة 


مایت 


مت در 


صحت 


شماره ۲۸ 


شما خواهد پردا خت . 

شیلی برایتون بدونآنکهاحتیاجی 
به‌پاك کردن اشکہای خود احسا س 
بکتد » حواب داد : من دو کنور 
دیگری نمی خوا هم و غیر از شما 
بدیکری احتیاج ندارم . زیرا من 

دو نالد متعحبانه سوال کرد : 
و رار کک نما 
ان تا وی اه و و 





دیشر عم ۳3 فناری شمارا تا سد 


کرده . فلج شدن نیمی از بدن‌شما 


قطعی شده است. 

دختر جوان شال ړوی زا نوا ن 
خود را بیکسو افگنده بسرعت دوی 
با های خود ایستاد و گنت: نگاه 
کا ا کی تالت ا وی 
مفلوج را دارم ؟ 

دو نالد » به آنجه مید ید باود 


نمیکرد . شیلی برایتون با حرکاقی 


تند و در عين حال مو زون به اینسو 
وآنسوی اتاق حر E‏ کرد 
جست میزد و می خندید تا ثا بت 
کند که کا ملا سالم است . 

درست در همین مو قع در باز 
شده سر طبیب وعده‌تی خبر تکار 
وعکا س وارد شد ند. یکی ازآنبا 
دوقع جست ز دن و ببوا بسریدن 

بقبه در صفحه ٩۰‏ 
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حان دلیر سیده 


ای نوردیده ! دیده گرد جپان دويسده 
تا در جپان خوبی یساری چوتو گزیده 
دل زاشتیاق وصلت از جان ملول گشته 


جان در هوای مپرت از غم بلب رسیده 








E E اد ده‎ TF اه‎ E r 


دمات‌زر ۵ 


د مجنو ن زو ندو ن به خه وی چه ليلا مر ی 


څه په کاردی تش کا لبدجه زړهد جامری 


زره ډيوه ده داد خټو په قا لب کښی 


خدایه مه کړه جه به‌دا ډوه د جا مسر ی 


حی مر غه لاپشی غفس E.‏ مسا تندو د 
که‌به‌زیه مری تش گو کل دی لا پخوامری 


هی ممکن نه دی پا پشت دهعه پیری 
زیه‌جه چه مری کا لبدمجبوردی ځا مخا مری 





بط 2 2 e‏ 
صد بار خار » هجرت درپای دل شکسته حر بت د هر ملت د بد ن ز په‌دی ۱ 
از بوستان وصلت هر ز خلي نجیده لااو دات من د ۱ 
تا کلك صنع ابزد نقفش وود سته ۳ دښاغلی «رشاد» 
افو سجن ز* دخائد باس به انتخاب 
جانا خبر نداری كاين خستة فراقست : 5 
دل رایگان بداده شم را بان خر یده 
تا حشم نیم مستت بر جان کمین کشاده 
هستم زبار هجران جون ابرویت خمیده 
AE DA SS CS O r 0‏ و ی سس ست 
و سا ٠‏ 
۱ سر مسازي ۱ 
| شرسارم ازدل بی صبروبی آرام خویش خودبیارازبی قراری هیبرم پیفام خویش 
۱ خودزخودساغرستانم خودبخود ساقی‌شوم ازکف نوشین لبی هرگز نگبرم جام‌خویش 
1 
LL * ۰‏ ۷ 


نگاه] سنا 


وفا گر از کسی بینم زخودبیگانه میگردم 
من آن"شمعم که برگرد سر پروانه میگردم 
باین جادوگر یہااحتیاجی نیست چشمترا 
که من بايك نگاه آشنادیوانه میگردم 
ناه از من نباشد گرکسی دردم نمبداند 
که درین جمع خوابآلودچونافسانه‌میکردم 
جرابرخود نلرزم من‌که دراین بزم برغوغ 
ددست مرده‌ی بدمست حون پیمانه‌میگر دم 
ژمانی همجو آه ازخلوت دما برون دفتم 
کنون حون نعرة مستانه درمیخانه مبگردم 


حسفحه ۳۰ 


۲ 


شورچمن 


شور جمن ز ننمهة آزادی من است 
عشقم نويد زندگی حاودان دهد 


# 


۰ 


روی شکفتة سحر از شادی من است 
آن جشمه‌ا ی که گم شده دروادی من‌است 


ك 


جور رقیب 


ابدل آن زلف زکف برده قرادمن وتو 
شد قرار اینکه دگر در بی خوبان نرویم 
سرکوئی که محال است رسد پای خیال 
شکوه از ځار ء توداری ومن ازجوررقیب 


شود آشفته از این پس همه کارمن وتو 
آخر ابدل جه شد آن عبدوقرار من وتو؟ 
مکل اا ای باو ار ف و 
بللا » نیست عبث ثالة زارمن‌و و 


نازکن ناز » نگارا که دهم جان به نیاز 


زآنکه درعشق جزاین نیست شعارمن وتو 


مج وج e‏ تب تحص 


aaa e 


1 














گر در 9 درد Sos e‏ ۳ 


۱ E elmer mm 2 Eo ( ED Din E AR 
5 ر فتم 6 مرا دىخنىر و هگو اوو فسا لدا شت‎ 3 


مج 


راهی بجز گریز برایم نمانده بود بحت دار 
۹ از د رد بی امد ۹ : 
دنبای خدوشسی دد وادیگناه و جنو نم کشانده بود 

رفنم که داغ بو سة پر حسرت ترا 

با اشکہای دبده ز لب شسشو دهم 
رفتم که نا نمام بمانم ددین‌سرود 

ر فتم که با نگفته بخود آبرود هم 


(0 


مپیا شد می وساغر حریفم يار بایستی 
بجام باده عکس آن دځ کسلنار بایستی 
افسوس که اهل خرد و هوش شدنسد شبی گفتم بخوابت‌آيم ومردم‌من ازحسرت 


وز خاطر يك دگر فراموش شدند 


که چشسم من‌بخواپ وبخت‌من‌بیداربایستی 
زکویش ببردی هر طرف باد فناچشمم 


| 

آتانکسه بصد زبان سخن ھی کننند 
۱ تن فرسوده چونکاهی برین‌دیواربایستی 

0 

0 

/ 


آیا جه شنیدند که خاهوش شد سد ؟ 


۱10۱۱۷ ۱۱۷۱۱۷۱/۲۱۱۸۱۱۸۸۲۱۰ malian 


۰ ۰ ۰ 





مرا پرسید يار ويافتم صحبت چه‌بیدردم 





عشق‌من ونیاز تووسوز وساژ ما 


mim ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ malim BueHaNT NEY 


















ایام بقا چو باد نوروز گسد شت :5 Sa‏ ۱ : 0 2 
نز Fa‏ یی یت 1 از بردة خمو شی و طلمت »جو نور صبح ز بہر این عیادت سالبا بیمار بایستی 
روز وشب ها به بعتن و سوز دشت 2 یرون فتاده نود تیکباره راز ما «فنائی» بی رخش کلبای رعنادیدم و گفتم 
a‏ 3 
تا pe‏ نبادیم نیم » صبح ديد 2 ۴ ۰ بجای هر گلی درجشم من صدخار بایستی ۱ 
2 تا دیده گشودیم زهم » روز گذشت ٤‏ رفم کم سوک ا ور شعر اژفنائی هروی از شعرای قرن نب ۱ ح 
0 ی ِ در لابلای دا من شبر نک زندگی را 
3 فتم که درسیا هی يك نان هجری کشور است» وی در هرات به کسپ | 
ع 2 ر در اسر 1 ۱ 
۶ - بگیسو یت که دستاویز چان است = ط بر 9 0 ئ 
2 2 فارغ شوم زکشمکشس وجنگ زندگی | تعلیم وتحصیل علوم متداولة عصر پردا و1 
پیا قوت تو کان قوت روان است = # , ٤‏ ( درشعر قدرت ومپارت تام داشت ۰ 
٠ 3 4 ۰ = 5 ۳ ۱‏ 1 1 
چو مویت خا طر ی دارم مشو ش 2 من از دو جشم روش وگربان گر بختم o ١‏ ُ 
3 رد ۳ 22 ۷ کټاگور 
* مس بیجم خود اجون مو در انش و2 از خنده های و حشی طوفان گر بختم ۱ بر 
3 از ست صال نه ۲ غو / ۳ 
۳ وض تا از برت اة ا ل د غونو یرد 9 ۱ ssi‏ 
ِ 3 آزرده از ملامت و جدان گر کم 1 
- شم چو ن تا ر سو یت زار ورنجسود < در از / ۱ 
ِ طلب کردم ز گیسو ی تو تادی 2 ای سیثه در حرارت سو زان خود بسوز وا ده و رم ای زما دزهه 
که ماند از تو پیشسم یادگساری < دیگر سراغ شعله 1 نش زمن‌مسگیر و ! دازرنه رو پا جه پا نی 
کت بر > ۱ م دل ز آن نار کب 9 می خوا ستم که شعله شو م سر کشی کتم ی ,دابه آسمان کشی لا مبسو ۱ 
۳ غی ءشدببه کنج قفس سشه‌واسیر 
فر ستا دای بر م يك حلقه مو - مرگی » ۳ 8 ام Eh‏ | 
ز کیسو ئی لمو دای حلقه ای : ۳ 3 2 مه جه زما پر تندی‌بخه 
ز گیسو ئی لمو a‏ رو خی رمشو که شبی بی خبو زه‌خو یش | نری و زما بر لکی» ْ 
۷ که یکتا ر ش همی ارزد به عا لم 2 در دا من سکوت به تلخی گر بستم ټول هیڅ دی خو بوشی با نی اوبافی ۱ 
درون نا مه مو ی خود نېا دای 2 نا لان ز کرده ها و پشیمان‌ز گفته ها دی ما هینه» ۱ 
و ز آن مو طا قتم بر باد د ادی و رس ی دسپپار روا زمابه ستر کو کې 
چه هو بود اینکه در آن نامه بستسی RTE ETT LITT‏ ی LLL‏ آطونان حور کړ همدا سی د یستا ۱ 
3 هبو يا کک جا م ي 1 ٤‏ و بیغام زماد زره دباره رت میج کسته 
9 حلقته ا و تاشکو فه سید سیب 
تو کو نی ن موی د که و مب سب 1 
5 اه راز ۳ 3 خواته مائل دی ستا ست له باسه 
ر E‏ ۳ بازبانه ای بدست باد دید ۱ تنل ستر کی له ۱ 
E 2 ۱‏ ربخت ما 5 0 کو ا E‏ 
در ين ر حمت که فرمودی بحا لسم = ea‏ ۲ یا ی ودی اور ۱ 
5 3 ناز نین جه زود رنجه میشود AT‏ 
ز دل غسم رفت و از خاطر ملا لم 2 ر ا ززړه ستا قدمونه سکلوی, 
تو در من مرده‌ای این سیته گور تست / / 
ع mtna nimlaTaeanane îs‏ ۱۳ کنه کاری که‌این سان آتشا ز گور نومی خیزد . 








بك طفل هم انسان است واو دا 
تباید حفیر شمرد . تو هین کردن و 
سر زنش نمودن بیجا » طفل را کم 
جرنت و عقده بی بار مباورد . 
اکشر دده شد که مادران ویدران 
شان و لو جوان وبالغ 
هم به مغل يك طفل مینکر‌ند و حسق 
هر نوع اظبار نظو و عرض وحود را 
از آنها سیدب, میکنند,و بختیتن می - 
پندارند که او لاد ناد سشتر از 


په فر زندان 


يدر و مادر بدا ند وروی حخررف. 7 نپا 


سخنی گید . برای این‌حنین‌والدین 
فرزند حوان سست تقبرله امر وز و 
همان طفل ده ساله دروز ۱ ست و 


آنا به منسکل دراد خوا هند کرد که 
او دن طفل نوست و می توا زا 
راجع بمسایل گو ناکون ز ندگی‌فکر 
کند و امم ر5 ۲ 


این نکته 


از نامه تی بات 


کا جت 


را مشود به و 
که حوانی 
واز روبه مادر و بخصو صی پدرش 
کله نموده است 
نوشته 


فر ستاده 
اودر نامه اس 


از اكول من 
به بدر و مادرم و امثال آنسپابگو ثید 


ر بز‌ند شتا نوا افير 


1 | را بخدا 


انسان اند عقل و شعور دارند 

توام بارشد حسمی دماغ وفکرشان 
نیز نمو میکند و برای هميش طفل 
ی مانند واز اا ببس سید که‌حرا 
حثی قر از دنل بیسیت به مالا دشا ترا 
بازهم طفلی بیش نمی بندار ند و حفظ 
سر متش رانکرقه مدام نزد این وآن 


سر ز نش و تو یخس میتها cE‏ 


این‌نامه مشتی است از خر وا ر 
متا سفانه این مسا له دا منکسر عد 
زبادی از جواتان ماست که نبا بد 
باد » جه اين شيوه و اين جنین 
کو وور ایحا بات ١‏ مرو ری 


ىسەم 


مادزران و بدران دانا و عا شل 
مرو بو کا هرن ک رم 
ن تر بست مال دیروز بود . 
غررند اهروز دا با ست مطا بق 
به ابجابات و 


آورد حه در غیر آن طفل کمجر ات 


شبر احط امر وز تکار 


ارس وو عقده رد آمده نمی تواند 


حون را ا کیان مدن ر افق 


ر 


د هد واز 9 وداز ما بل 


غ 
— 





»وفقی ددر 


کنند , بلکه 


صنعس رار دهد و سسس با یار جه لی 


خشسك نما نید و د راخس و بابار حه 
يشم شتر براق سازید . 

باك کردن جواهرات 

ععمو لا جوا هر ا پیس O‏ مت 
نه«حندان طویل حلای خود راعیباز‌ند 


محخصو صا ابکشتن که سردوز تماس 
اشمای د کر ارو رید سر ود کدر 
میکر دد روشا ف e‏ اا وز 


19 مير 0 ر ah‏ 
کردن اشیای زستی طلابی ناس 
آنپا را دربین آب نیمه گرم حاوی 
صابون قرار با برس نرم 
بعد با آپ 





داده و 
ورویش را برس کرد 
ساده آیکشی نموده و این شی ز بنتی 
را در ظرفیکه محتوی الکل ۹۰درجه 
است قرار دهید . پس از ببردن از 
الكل آنر! خشك نموده و با بارجه‌ای 
از پشم شنت ترا لالش دضد ۰ 

اما اگر کرانسپای شما 
ضرورت به تمیز کردن و بالش بیدا 


درد نم است آذرا به حواهر ساز 


خو رات 


دهد . 





آر ۱ بقن گیسو 


در دای امرور نه همه حبر د ر 
تخشر و اتحول است ۰ مهد نيز 


او ي ندارد ۰ حنانحه سال به 


تا و ماه به ماج مود حد ند و 


6 
E;‏ مبتر دد 
در آرایش چېره و 2 و 
امر حکم ا عاسست ۲۲ ی کات ما 


ود <در 
ر 


مای شبك نی هیسسج 
گاهی کور کورانه دنبال مود نمی - 
٩ E OEE‏ اسب چه 
نا منیاستب راشان 


انتخاب نمی 
برای 7 رایش مو ها و 


صورت بدقت و دو حه ریاد ابتداء 
قفرم جہره و قيا فة خودرا در با فته 
رشن مدلی وک ا000 


مو جا :شارا مطابقی 


شما هم ازین حار مدل ساده‌ایکه 


در جا ملاحطة میکند د ا 
آن که باصورت و قیافه شما بیاید 


اتتخاب و بادقت زا تادا و رد ف 
کمی و قت رمو هایتانرا 1 را.سشه 
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« امروز چه بخوریم یا برای‌امشب 
و 

سوا لیس است گه ثقرییاا کی 
اوقات خانمپا ی خانه دار به آ ن 
کشت تس وال 
اینکه چه باید پخت وقت زیادی دربر 
میگیرد » در حالیکه اگر خانم خانه 
برای غذ! های جاشت وشب. ایام 
هفته بر نامه داشته وازروی آن‌رفتار 
کند هم از سر در گمی نجات خواهد 
یافت و هم اینکه در طول هفته غذا 
های متنوع و مفید را برای افراد 
فا ميل خواهد پخت . 

آزین پس درین ستون هر هفته 
خوراکه هایی را معرفی میکنیم‌ومقدار 
وطرز تيه هريك را شرح مید عیم 
تا شما خانم های عزیز اگر خواسته 
باشید آنرا در منزل تبیه کنید و به 
غذای رورشرة کو تنوع بخشتید . 

خورالد این هفته مانان شکم بر 
است که به سہولت و مصرف کم 
نبیه میشود . 

مواد لازم : 

نان دبل گرد سيلو به تعداد نفرء 
مقداری ساسیچ » کجالوی جوش‌داده 
شده ‏ باد رنگک» تخم مرغ پخته‌شده 
مرج و نمك به قدر ضرورت . 

طرز تببیه : 

سر نان های دېل رابر داشته 
میان آنرا خالی کنید . ساسیج را 
حلقه حلقه بر ید ه با کچالنوی 
جو ش خور ده ریز ه شسده 
باد ونکت ریزه شده و تخم مر غجوش 
داده خورد شده مخلوط کنید و بالای 
آن مقداری هم ساس آماده شده را 
اضافه کرده و این مواد را به داخل 
نانہای دبل بریزید و سر آنہا دا 

شماره ۲۸ 


کریستینا اوناسیس در بیست وجبستار 
| سالگی تروتمندترین زن دنیا خواهد بود ولی 
چنین معلوم میشودکه وی‌ازین روت سرشار 
خودعوض اینکه تمتع برد بیشتر رنج و الم 
می‌کشد . وی یکه وتنبا باقی مانده ومحجوب 
به نظر میرسد ودر دریای افکار غرق است . 
از بساچپات این دختر تروتمند محصور تروت 





" اعظیم ودرقید مشاورین نزديك می باشد . 


حیات کوتاه وی باتراژیدی های شخصی توام 
بوده است . عروسی درهم شکسته» و هرک 
های پیابی که رشته خانوادگی اوراازهم 
متلاشی کرده ائرناگواری درو ی گذاشته است. 
مرك پدرش ارستاتل اوناسیس درماه مارچ 
گذشته بزوکترین وبی_دحم ترین ضربه بود 
که پروی واردگردید . این حادئه وی را از 
داشتن آخرین نزدیکش محروم ساخت و اورا 
به قبول مسوولیت تدویر امپراطوری کشصی 











دوباره بگذارید . سپس هريك ازین 
نان ها را در میان بر کت کا هو ابکه 
به بشقابی‌جیده شده گذارده واطراف 
اقا و تالیی و ا 

این غذا برای دعوت های عصرانه 
وسالکره ها بسیار مناسب و بسه 
آسانی و صرف مدت کمی آ ماده 
میگردد . 


ددکر ر و ت‌هم‌در دسر است! 


دانی اوناسیس که آماده قبول آن نبود وادار 
داد . 

چانس موفقیت وی درتدویر این امور در 
شرایط دنیای کنونی آنقدر بزرگ په نطسر 
نمی رسد. افزایش تعداد تانکر های نفتسی 
ازیکطرف وتقلیل استہلاك مواد نفتی‌ازجانب 
دیگر بازار تانکر های بین‌المللی رابه کساد 
بې سابقه مواجه ساخته است . شرابسط و 
اوضاع چنان خراب است که حتی خود 
اناسیس هم اگر زنده هی بودتمی توانسست 
ازآن حلوگیری نماید . 

بیرحال اکنون_کریستینا اوناسیس خودرا 
درقید کنترول يك تروت بزرگ وسرشار 
یافته است . تمسام دار ایی امپراطسوری 
اناسیس بيك بلیون دالر تخمین می شوداما 
نیمه این همه دارایی درگرو دیگران قرار 
دارد . بزرگترین سرمایه وی درکشتی های 





کریستینا دختر اوناسیس که‌تسروت‌سرشار برایش باقی مانده 


وی نپفته است ۰ 

بحرية اناسیس مشتمل بر ۰۱ کشتسی 
هی باشد که اژآنجمله پانزده آن تانکر ها ی 
يزرګ است که حجم شان بین ۱۵۰۰۰ ۲و 


۰ تن می باشد ٩۲دیگر‏ تانکر های 
کوچك وه۱ کشتی دیگر باربردار است ۰ 

این بحریه درزیرلوای راولمپيك ماريتايم» 
مصروف ففعالیت های دريايی می باشه . 
دسته کشتی های اواسیس ازنگاه بزرگسی 





کربستینای شش ساله دراولین سفر 
بایددشسن 

وشیرت خود در قطار دهمین بحریه مهای 
بزرکك تجارتی جبان قرار دارد . 

سرهایه بزرگ دیگر اوناسسس عمارت۶۱ 
طبقه یی وی درخیابان پنجم نیوبارد است که 
بنام راولمپيك تاور) یاد می شود . 

دروصیت نامه اوناسیس تذکر رفته ګسه 
عنان کنترول تمام فعالیت های تچارتی و ی 
پایددر دست يك موسسه خیریه‌سپرده شود 
واین موسسه پنچاه ودو عشاریه پنج فیصد 
مفاد معاملات تجارنی وی رابخود گیرد . 
کریستینا اوناسیس دختر چسوان انا سیس 
متباقی مفاد دادایی پدر دا بشمول کشتی 
چندین ملیون دالری راکه. ینام کریستینا یاد 
میشود با جزیرة عقرب دربحيرة آیسونین و 
جایداد ای غر هول دري کک د 
دنیا ازاوناسیس باقی مانده حاصل میدارد . 

اين ثروت عظیم وتمول سرشار محصول 
دماغ وفعالیت های تجارتی اوناسیس وافراد 
دیگریکه باوی درین راه همکا ر بودنه 
هیباشد. کسی که اکنون تمام این دارایی 
بزرگ راازوی بادث میگسیرد زن چشم 
سیاهیست که ازيك فامیل متمول بوجسود 
آمده . اوناسیس نه باکریستینا ونه باراد 
پزرگش الکزاندر وقت ددازی دا سپسسر ی 
گرده بود . وی هیچگاه ازنداشتن فرزنددوهی 
اظیارناامیدی نمیکرد . مادر کریستیتا که 
آئیثانام داشت اکثرا درمورد اطفال بیعلافه 
بود ودلچسپی از خودنشان نمیداد . 

کرپستینا درسنین نوجوانی بيك حیا ت 


بقیه درصفحه ٥٤‏ 





کریستینا با اوناسیس درم رگ الکزاندر 
برادرش اشك هیر یزد. 


۳ 


صفحه ۳۹ 








ترجمه "رز .هیا 


سی‌از بنحاه‌سالی که 
آزازد و اج‌میگذرد 


e ۰ 


> 


یکت تجر به خوب 


این مقاله راهمسران جوان‌بخوانندودرحیات زنا شوهری به کارشسی 


یندید 


مهم نمه و یمه و موم 

زن پس از سپری,شدن پنجاه 
سال از عمر از دوا جشی با بك مرد 
حه مىگو يد وحه فکری خوا هد داشت 
مردی اراک شمر بن ترین وخوا ستنی 
ترین مراحل زندگی را باوی بسر 
برده چسان می پابد؟ در مورد از س 
دواح جه نظری خواهد داشت ؟ آیا 
نوشن راجم به ازدواج درین طو ل 
مدت تغییر *کرده وابر های‌تیره‌ز ند لی 
E E e‏ اف مد 
زیر سایه آن قرار میگیرداورابد بین 
وسیاه نگی بار اف ده اسیت ؟ 





من مير قصند» وقتی‌وارد خانه‌میشو ند 
یکدیگر رادر آغوش می کشیم و می 
بوسیم .. اینپا همه روت هصای 
بزرگک مادر روی زمین اند» ایت ےا 
خاطرات شیرینی اند که ما میرویم 
واینپا میمانند »اینپا برای ما حیا ت 
وز ندگی‌نوین اندوزما نه‌چقدر زود هی 
آید ومیرود »عمر آدمی خیلی کو 
اندك است» پنجاه سال از ازدوا جم 
گذشت» > پنجاه‌سال‌مدت ژیاد ی‌است 
آمادر نظر من اندك ونا کا فی است 
فکر میکنم دیروز های قریب, ازدواج 


این زن جه خوا هد گفت و چه. کرده ام» چه گوارا ودلپذیر است 


انديشهة ای حول هد داشت؟ 
ابنپاهمه حزعخاطرات زندگی زسی 
است که‌سال پنحاه دوران ازدواحش 
را باشادی و شعف حشن میگیرد و 
طی با داوری از نشیب وفرا ز ها ی 
ژندگی. حرفها ی آموزنده ای‌بدینگو نه 
ترزبان می آورد : 

میگویم این روز رافرا مو ش کنم 
ولی چشمانم حرفم را نمی یذ یردو 
تهدیق لمیکند وچشم ها یم می 
پیندکه سراسر خائه ما از دوستاآن 
وعزیزانی که‌برای احیای‌این خاطرات 
گرد آمده اند پرست ودر خا نه جای 
پاما ندن نیست,بعضی نشسته» برخی 
اسبتاده کف میز‌نند» آواز میخوانند 
ومیسر قصد اینپاهمه‌آدم های‌بیگانه 
ونا آشنا نیستند. بلکه فر زندا ن » 
تواسه ها ومتعلقین ایشان اند واینپا 
اند که بخاطر يك پیوند پنجا هسال 
قبل می رقصد وبرای من وبخا طر 


صفحه 1۰ 


لحظه ایکه گذشته به آبند ه می 
پیو نددو کنه‌و توتلاقی میکندوخزانن 
بہار بہم دست میدهد ومیگنزد 
آیا ممکن است اینپا همه در لحظه 
واحد ودریکجا جمع شوند؟ مازندگی 
جوانی وطفولیت خویش را درخلال 
این چہره های شکوفان ودر خلال‌این 
خنده هامی EN‏ 
تابرای ماپیغا م وفاو محیت‌بد هند 
ولکن تاکجا؟ آری تا کجا میتوا ند 
دوام خود راحفظ نماید ؟جراغ ایسن 
E E ET‏ 
ماند؟ 

امروز من مادرسه فرزند ذکور 
هستم که بز رگترشان‌درعمر ۶۸سالکی 
قرار داد این آرزو در دلم با فی 
بود که خداوند دختری نیز دمن 
ار زانی میفرمو زیر میدا نستم که 
دختر در کانون خانواده حای خودش 
را دارد وجون جراغی است فرو زان 





پس‌ازنيم قرن 


درمیان اعضای خانواده دختر مپربان 
است» میربان است‌به‌پدر ومادد ش 
در مور د برادر وخوا هرشس 
ودر مسایل متعلق بمنزل پیش از 
دیگران دخیل ميشود وعلاقه میگیرد. 
این یگانه آرزوی من در میا ن‌خانواده 
پشمار مير فت اما وقتی پسرانم 
ازدواج کردند این بگانه آرزوی من 
بر ورده شد زیرا دو پسرم برا یمن 
درخانواده ام دو دختر آورده بود ند 
واین‌دودختر زنان‌آنپابودندوعروسان 
منمن ديدم که‌این دوعروس»خویشتن 
زا دختران من سا خته اند و من 
آنہا رابما نند دختر وفرزند عزیز 
میدازم . 

عینا مثل همین روز از پنجاه‌سال 
پاینسومن وشوهرم بیاد نخستین 
روز عای وصلت وازدوا ج خویش › 
جشن گرفتیم و خود را در مسان 
دوستا ن وعزیزا ن شا دو خندا ن 
پافتیم نیم قرن گذشت روز ها وماه 
ها وسا لہا وحتی سا عات ولحظا ت 
بد نبال هم عجولانه در حر کت بودند. 
همه میگذ شتند وما را در ميا ن 
گو ناگو نی ها وروید اد های تلخ 
وشیرین روز گارتنہا میگذ اشتند 
مابودیم واین مشکلات. این پافشاری 
ومقاومت دربرایر سختی ها و د 


شواری هاء این رفتو آمدن‌زمان و 
این تغیرات ودگر گونی ها بیکدست 
سرورو خوشبختی وبد ست دیگر 
رنج ها وزحمات ونا ملا یما ت را 
عرضه میکردند ما که درین کیرودار 
ودرمیسر حرکت روز شپ و ما ه و 
سال »واقع شده بودیم چه کار ی 
ميتوانستيم انجام بد هيم ؟جسسز 
آنکه همه‌آنچه بخا طر ما مير زد 
قبو لس کنیم و از ان هر اسسسی 
در خود راه ندهیم» نم اسيم اه 
خاطر آنکه میدا نستیم‌این هاکه رما 
میگذرد جزء خا صیت زمان وارمفان 
بيك وید لحظات زند گی است واز 
(فجا تنکه انسان‌ها منهدری ‏ ۳۳ 


قر اردار ند »کم وبیش این تلخی هأو 
شین یھر دای چ دوم 
گذرند..من‌درپایان این سالہای درا ز 
این گرمو وسرد هاءيك چیز رادرك 
کردم »درك کردم که دردنیای ماهیچ 
نوع عمل ووظیفه وهیچگو نه نشاط 
وذرق وجود ندارد که بتواند با 
وظيغة زن تشابه بیدا کند» و اين 
درست موقعی تبارز میکندکه زن با 
مردی پیو ند ازدواج می بندد وبامرد 
وبرای مرد ز ند 25 مینمابد اورا 
دوست میدارد» ازرا حتش حظمی برد 
واز اندوه ورنجش »آزار می بیندودر 
راه تامین هر گو نه وسا بل سعادت 


ژوندون 











وخو شبختی اوکار مي‌کند و چاره‌می 
جوید. دردنیا هیچ کاری بالا تر از 
مسله ازدداج برای يك‌زن‌وحود ندارد 
این ازمپمترین مسذاه از مسا پل 
مہم زند گی يك زن بحساب می آید 
o‏ در مسئله ازدواج است که 
بایستی زن همه آنچه از عقسل و 
عو اطف :دردست دارد دراین‌زمینه به 
اندازد وکمال موا ظبت را مر عسی 
دارد. 

این يك تجربه مہم ودشواری 
است که‌يك دخترجوان پیش ازاینکه 
معنی زند گی رایتمام جوا نبنسءدرك 
نماید باید ازآن بگذرد. زیرا اد 
کا ریاد ستال نی استت هنت مه 
مرد وغالبا ضعیف تر است به 
مقایسه مرد وبااین حال »این زن و 
مرد نو پرداز نخستین کام درراه يك 
۰ سفستر طسو لا نی اعید وارند و 
روبه پیش سیر میکنند. سفری که 
ايسان خود شان بدست خود شان 
زند گی خو یش رابسازند واف 
روحیه همکاری ءراه سعا دت رابروی 
خود بکشا بند و کشتی حیا ت‌خویش 
رااز بحر متلا ظم روز گار بسا حل 
نجات بکشند ومرددرین سفردریابی» 
رك کشتی‌رادارد. اما زن 


ا 


e RIKEN TELLS E RIMES 


شمارة ۲۸ 


05 اور ق‌کشتی بسوی 


سا حل نجات را بدو ش دارد. 
اکتون این ا "ات "هه 
چکونه اين ز ن کو چك ونو پرواز 
ا ری که ا ا دی ا در 
دك ازدواج پشت‌سر نگذا شته 
است بنواند نقش سا زند کی یلته 
باشد. درحالیکه هنوز حقا ی قو 
اسر ارحیات راآ نطور بکه‌هیئت تحلیل‌و 
درك نکرده است؟ زیرا اسرارزندگی 
بیشتر ازآن حدو سو یه ای اسست 
که‌اودر خانه پدرش دیده ومیدا ند 
من ازتجارپ‌جدپدی‌که پس ازازدواج 
باشو هرم بعمل آوردم» بسااز پر 
ها واموری راآمو خم که اصلانسبت 
کر بودم وآن ها از 
خاطرتمن ندور نود وهمکن نیست ت 
زن بتواند این‌حیز هارا بجز درهمین 
مدرسه‌ودبستان بیا موزم واپنجاست 
9 ۳ ۳ یم مدر سه ازدواج‌مدرسه 
حیات است. آمو ختم که جسان 
بتوانم شوهرم رابيا موزم. 
هر حند اودارای صفا ت عجیب و- 
2 باشد جنا نچه او نمز درین راه 
دست_کمی ازهن A‏ ۸ واه ند 
اینکار دا 


a 


»من اورا بخو ا 


درك کرده بودم» خوا ستہاء نما پل 
و جت ومزاج اورا دانستته بودم‌و 
رای درك وشنا سا بی ی 
حدود ومرحله را ف نمیدا نستم 
وهمواره در تلاش بودم تابیش و- 
بیشتر بر مشا عر وطرز تفکر وآرزو 
عا وارد رج من: در« جریا ناه 
ار تحارب‌واین تلا ش بخا طر درك 
ب ار نید تا که‌او در برابر 
من وخوا هشات معقول من» نغیرمی 
کند وافکار ش بسوی من انعطا ف 
ی باه وا a‏ 

من گاه گاهی به آنجه ازوی در 
نظرم درست و بسندیده نبود.انگشت 
میگذاشتم ومحتر مانه کک ا 
کشیدم وهمواره از مشا هده خر بی 
ها در شخصیت او. بخود می بالیدم 
و ار 
شوهرم رااحترام میکر دم ره آن 
علاقه داشتم زیرا در ك کرده بودم 
که وقتی زن»مردی رابه همسری می 
پذیرد در حقیقت وظیفه وکارو 
خو اسای اورا هم می بذ برد وبه‌آن 
قدر میگذارد .درینحال است که زن 


میتواند اورا دوست داشته باشد» 


ی بو مساعدت نماید وبالا 2 aE‏ 


دز روز های نخ ع تجسن ازدواج 






اوو شريك ومعاون حیات وزند کی 
اش اشد اناا اما درا تلاش 
اندتا کسی در زندکی پاایشان همکار 
GG CE E‏ 
شادی وسروری که‌در اثر اجراکاری 
پرایش دست میدهدء شريك شود 
۳ کدام! نسان است که‌یمرد نزديك 
تراز زن وهمسر ش باشد؟ .کدام 
اسان ات در ها 3 که 
برای مرد درنتیجه انجام کاری رومی 
آوردشريك شوهرش‌شود؟بدون‌شك 
این شایستگی ما همه در مورد زن 
ا ا کهاولتر وافزو نتر 
ازدیگران میتوا نددر خوشبختیو کامیابی 
اودر همه اینکار ها با شوهرشي کار 
کرده وسممم خودرا از حیت‌اند بشه 
وعمل فرا موش نکرده است. باهم‌در 
اعمار حیات کار کرده اند در خو 
شبخنی‌وشادی نیز شريك اند. مر 
اسان ار داردمورد اعتماده اطمینان 
انسان دیگری واقع گردد تادر پر تو 
این اطمینان واعتماد ءباانکا وآرزو 
مایش موافق شود واورا در زند گی 
تنا نگذارد مشکلات وانفعا لا تاودا 


لطفاً ورق بزنید 











بشنود ومشا عرش را دراد وقبو د 
نماید. پس آیادرین مورد چه کسی 
میتوان قر یب تر وصمیمی تسر 
برای مرد, ازهمسر ش سراغ کرد 
آبا جز اوانسان دیگر می توا ند 
بدینکو نه مورد اعتماد ناشند که 
شوهر همه آنچه از شادی وغم و 


اب از قیفتهز ندگی ۷ او 5 نو U‏ 


قلبش بکنسد وبیش وی‌بکذارد؟..من 
دانسنته بودم که جگو نه بحر فہای 
شوهرم گوش‌بدهم وچطورهنگا میکه 
اقکار واندیشه‌هایش‌رابرايم ترجمانی 
میکند.خاموش بمانم وسناکت باشم. 
درك کرده بوذم که جکو نه سکو ت 
اختبار کنم ,جگو نەز با نم ژاازاستعمال 
حرف زننده که مناقشه رانک و 
برخاش تبدیل می‌کند .نگا هدارم! 
مستولیت مرد درین میدا ن لمشر 
ازمسئول زن نیست واو این همه 
مسئولیتپاراجدی ترو ضروری تر بعیده 
اد ار دس هر گاه نقشس مردرادر سر سین 
ساختن دنبای کو چك ما حو لشس 
قرار بدهیم ما رن در اس 
وسر سز نمودن این مرد است له 
در شگو فانی ايند نیای کو جکش 
باوی شر نك وهمکار است. 

لکن آنحه از خلال تجارب طو لانی 
یمن لابت شده. این است که‌بايديك 
مرد. پیش از هر چیز دیگر» در ك 
کند که‌احساسزخوا ستپای‌هسرش 
جه .و آرزو هاو تمایلا تش جکو نه 
استو هم‌درك نماید که مردوزن وبا 
زن‌وشو هر, در ساختمان يك حیات 
سعادت بخش با همی ‏ سیت به 
E‏ نباز مساوی ومشترك دار 
من احساس غیرت را کاعی فراموش 
تمی کنم. عر کار آنجه در آغا ز 
ازدواج از همسر م میدیدم» برام 
دست‌داده بودز برا من‌درهمان‌روزهای 
اول ازدواج میدید هر گاه.دحتسر 
زیا بی از جلو نکاه اورا میشد جشم 
کو تش راسرا بای او مبدوخت ونا 
آنکه‌از نظرش نپان مبگردید .بانگاه 
هایش نعقییش میکرد واز دیدن 
قیافه های زیبای ایشان درخود می 
پیجید وبپت دره 
درل بش جر کش مر حودناشد که 
انكو نه رویداد هاوحوادت درزند کی 


می‌شد شاید این 


رن وشوهر: تاحه حدی سو زنده و 
تاقایل تحمل است. وتاحه اندازه در 
جریحه دار ساختن غرور بی‌آلا بش 
بارز بجا میکذارد. 
دختران زبادی مورد توحه وډلاته 
گرم حمسرم واقع میشدند ولی من 
بودم که‌میسوختم وتالم می‌برداشنم 
واحساسا م جریحه دار وحر بحه 


تا لس 
9 


زن: 


صفحه ۶۲ 





دار تر ميشد وجالب اینکه دزیسن 
مواقع من نیز در پپلوی او حر کت 
مبکردم ودستم بر بازوی آو قرارداشت 
وهمه حجیز رابجشم خودم میدیدم و 
مبلر زیدم کارم بجایی کشید تادر 
باره دوام زندگی باا و که قلب وروح 
خودرا پراش سبرده بودم» تحد ید 


م 





نظر کنم‌ورآهو جاره نحات برای حو بش 
جستجو نمایم. در تحت این احساس 
و اند شید «بخا طر بازد ند مادرم از 
خانه بیرون رفتم وهمه چیر رابرای 
مادژم که بکانه راز دار من بود شرح 
دادم وحون به نقطه اخسر صحست 


روز هاینکه 


رسیدم گربه سردادم و گفتم: بیش تعلق‌واشتگن‌دارد.هر گاه‌مطمتنابرای, 
ازین طاقتز ند گی‌رابا او ندارم ووضع همینه ورادوست‌داری تر سک ز درا 
رد ماقابل تحمل وحنی اصلاح گذاشتن شوهر محبو :در "حقبقت 


نمی‌باشد من نمی توانم‌بیش ازیسن اعتراف به شکست تو است. 
نگاهای عاشقانه‌اورا به‌خزان زنا ن 


و بای بخود ت وبه نفس‌شودت 


قىول نما یم. لطفا مرا رهنمایی کنید اطمینان واعتماد داشته باشی. تواز 
که جه بایدیکنم وتکلیف‌من جه‌خواهد هیچ بك دختران زیبای شمر ما .کم 





بود؟ 
مادرم نزد يك نشست وصحبتش را 
ب با را وت ۱ ۲ 
آرزو نداری که مشکل نودر مورد 
شو هرت :حل گردد؟.. این 


به شعورواحساس تو در باره شو هرت 


وت 


همسرم بدیگران به‌چشم طمع نگاه میکرد ٠‏ 





نیستی وحثی نسبت‌باکثر آنپازیبا ر 
وقشنکت نراستی وتوباید بخودیعممانی 
وغول کې که همه انپار ری 
هر گاه‌تو باننکار موفق شوی‌در آن 


صورت استت. که تسو شین و ز 
تقبه درصفحه ۵۲ 


ژوندون 








قسمت دوم 


به نظر شما » شاعر» چه رسالتی رابه‌عبده 
دارد ؟ 

رسالت شاعر بدوکونه است : نخست 
رسالت هنری وشاعرانه و دیکر ی رسالت 
اتخاذی وآگامانه او. رسالت نخست» رسالت 
فطری وهتری شاعر است شاعربه وسیله شعر 
خوددرتامین یکی ازنیازهای روحسی بشر ی 
سیمی میگیرد. درین دسالت» شعربه حیث 
شعر هدف مبباشد وهدف خاص ومعییسن 
درآن پرورانیده نمی شود و به حیث 
يك پدیده هنری» طور غیرمستقيم به اقضاع 
یکی ازنیاز های روحی جامعه می پردازد. 
شاعر باایفای رستالت شاعرانه وهتری خود در 
رشد ووالایی سا ازقابلیت های ذهنی‌وفکری 
ودر تقویت بسیاری ازاحساسات انسانی» نقش 
باارزشی داانجام میدهد و توسط شعرخوده اگر 
چه محض خیالی ویابیانگیاحساسات شتخصی 
وعاشقانه وی باشد. میتواند دو غنای‌فر هنك 
ملی وبشری نقشی داشته باشد. به‌شرط اینکه 
شتعرش» قابلیت پذیرش راء دراجتماغ حاصل 
دارد. یسیاری ازگویندگان درهمین مرحلسه 
رسالت هنری وشعری خودباقی میمانند وشعر 
راب‌حیث شعرمی سرایند . ودرآن پیشیتر از 
خود واز تاثرات خودء ازتالم هاء شادمانی ها 
وغصه های خود. سخن میکویند وزیادتر از 
احساسات فردی وعاشقانه خوده باز گویسی 
هامیکنند . دسالت دومی ومپم شاعر» رسالت 
تعبدی واتخاذی اومیباشد . شاعر بادر نظر 
داشت این دستالت خود وبادرك قابلیت ها ی 
هنری وادبی خود» شعررا محض به حیث‌شعر 
ثمی پذیرد . وشعر راهدف شعرنمی پندارد 
پلکه دربسیاری موارد, شعررابه حیث وسیله 
درراه بعضی هدفبای فکری» اجتماعی.سیاسی 
هلی» بشری وجبانی ... وغبر آن به خدمت 
هی کشاند . درین رسالت آگاهانه تصبدی نود 
وک ا ی کو وا کے جد اناد 
وقف ابرازاندیشه ها و مطالب اخلاقى 
تر بیتی» عرفانی» فکری» فلسقی» علمی»سیاسی 


شمارة ۲۸ 


مصاحبه از الف زلمی 


بای صحبت‌شمح ر یز 
شاعر معاصر کشور 


اخلاتی» اجتماعی. بشری وعمومی ... مینماید. 
دراجرای این دسالت دومی » عده‌ای ازشاعران 
آنقدر متوجه هدفیای اختصاصی شعر میگردند 
که غالبا ماهیت هنری وشعری ومقام ادبی آنرا 
ازیاد می برند ودر بسیاری موارد» آثرا فاقد 
ماهیت وپیرایه هنری وشعری میسازند و لي 
گروه دیکری ازشاعران باحفظ مایت و در 
زندکی ادبی شعرء مطالب مورد علاقه خود را 
درموضوعات مختلفه فکری» عاطفی» اخلاقسی» 
سیاسی واجتماعی وعمومی ... باکلمات وبیان 
شاعرانه اظپار میدارند . آنان نه تشبا خدمتی 
رادر ساحه مهای مورد علاقه خود میتما پنسد 
بلکه وجيبة خودرا در راه تکامل وارتقای ادب 
وشعر درجامعه خویش نیز انجام میدهند . 

ضرورت شعر درجامعه پیشرفته امروز ی 
es‏ 

- شعر چه درجامعه عقب مانده وچه در يك 
جامعه پیشرفته صنعتی درهردو یکی از نیاز 
های احساسی » عاطقی وروحی پنداشته میشود؛ 
حتی جامعه امروزی که يك جامعة پر تحسرك 
پیچیده می با شد وبزند کی پر غوغا 
ی و د فلو های رس 
آوروخسته کنی رابرروح واعصاب افراد جامعه 
وارد میدارد» نیازمندی بیشتری به شعر دارد 
انسان جامعه پیشرفته امروزی به اثر خستکی 
های جسمی وروحی وبه منظور تجدید نیروهای 
مصرفی خود ضرورت بیشتری به فراغت ها 
وتامین راحت های عصبی‌وروانیاحساس میکنده 
تایصورت بیتری بتواند به تجدیدنیرو ها ی 
آزبین دفته جسمی» دماغی وروحی خود بپردازد 
ووظیفه راکه زندگی دشوار وپیچیدۀ صنعصی 
وپیشرفته امروزی به او محول ساخته است 





موفقانه انجام دهد. به‌!ساس این ضرورت شعر 
چه اثر آمیزش باموسیقی ویا اختلاط بادیگر 
وسایل تفریحی (چه به شکل مجرد) میتواند 
نقش مو ثری درتاأمین آرامش وفراغت روحی 
انسان هیجان زده وخسته امروزی بازی کند. 
جامعه پیشرفته امروزی نیز انسان دا زندانی 
کارمداوم ويك نواخت نمیسازد, بلکه میکوشد 
در پپلوی کار وفعالیت وتامین ضرورت‌های 
مادی او امکانات فراغت هاء راحت ها وسر 
گرمیبای گو ناکون ذوقی وتفریحی دانیز برای 
وی مپیا سازد تانیاز های روحی ومعنوی اولیز 
برآورده شود. حتی درکشور های پيشرفته 
امروزی تلاشمهای برای محدود ساختن وقت کار 
وفراهم ساختن بیشتری برای فراغست هادر 
جر یان‌است . شعرماننددیگرموضوعات ووسایل 
ذوقی» عنری وتفریحی درراه تامین نیاز های 
باطنی ومعتوی انسان امروزی میتواند. خدمتی 
راانچام دهد ژیراشعر درحامعه امروژی‌بها ثر 
وسایل انتشارات وسیم همگانی ترشده است 
وهمین عمومیت یافتن شعر» زمينة مداومیت و 
بقارادر جاممه ارتقای کنونی فراهم مینمایه 
جامعة امروزی» کارشاعر دا یز بدشسوادی 
کشانیده است . شاعر امروزی برای تامین 
زندگن خود» غالبا وظایف وکار های اصلی 
دیگری رابعپده دارد . آن فراغت حای درازیکه 
برای بیشیتر شاعران کېن میا بود» بر ١‏ ی 
اوفراهم نيست ۰ مصروفيت ها ومشضو ليت 


مای همه جانبه پیچیده زندکی امروزی» فرصت 





شاعر دابرای شعر کویی.ها کوتاه تر ساخحه 
است . کمتر ازشاعران کنونی میتوانند. به 
حی ثکویندگان مسلکی وحرفویء زندکی خودرا 
وت هر ری هد کنند . 


بیشترین عده‌آنان. شاعران اقتضایی» ذوقتی 


وغیردایمی میباشندکه طور تفتن به شعرسرابی 
می پردازند » زیراشعر تامیتگر زندگی مسادی 
شاعر امروزی ثیست» اما بازهم رسالتی را در 
برایر جامعة خود دارد » باید آنرا انجام دهد» 
تاشعر مقام ومنزلت خودرا در برابر جامعمسه 
امروزی حفظ کند . 


- آقای دکتور شمم ریزء ادبیات مترقسی 
حیست وحگوته ار تقاهی بايد 

- ادبیات مترقیء ادبیات پیشتاز انه ابسته 
که باپیوستگی خاصی یا شرایط عینی ع 
اخم آعنگن باممرادتقای زمانء" بك بايان 
تحول عبر یم وتکاملی رامی پیماید . ادبیات 
مترقی بامحتوای برداشت های واقمی ازحقایق 
محبطی وڑها ی و با اتصال به احساسوعو اطف 
وانديشه عای ارتقا جویانه بشری با ثلا ش 
پیشگراته بی به صوی ارمانبای عالی انسالی 
وجانپ آینده بپتروشگوفانتری در حنتتو لت 

بقیه در صفحه 8*٩‏ 


صفحه۳: 


چ خونی: ۰ جرا ایت کت 
ا صفات خوب ما را روشن می کند و 
ا تا لاه رم زد 
| استحکام اخلاق و استواری می 
| تواند چا نشین سایں مزایا با شد 
اما هیچ تعمتی جای آنرا نمیگیرد . 
کن اب ۲ 


| که با هو نعمتی عوض میشود . 


يؤل را بجی انت 


تر بیت ۱ خلاقی برای فرده کا فی 
طت ۱ ها ۳ ملتی علم و ا خلاق 
را با هم نداشته باشد . بد بخت 


حستگی یکتو ع مسمو میت است 
وقتی یکی 
سيدلا کتيك نو ليد میشود و ۱ گر 
اسیدلا کتيك بدن خارج شودخستگی 
از تن در می رود و قنی عضلا ت 
کار میکند مواد دیگری نیز در بدن 
»ا تو ليد میشود که به آن ها نام 
eT‏ 


جون این مواد به سر اس نج لا 


از عضتلات بدن کار مبکند 


۱ داده شده است 


بخصوص مغز مبرود و بدن احستاس 
دانشسمندان آز ما بش های‌حالبی 
مورد خسنگی 
اگر خون يك سك را که ازخستگی 
تخواب ر فته به بدن 3 بگری 


انحام داده انید 


۳ 
در 


زر نی کنند سیت دومی نیز بلافاصلا؛ 1 
تبد یل به بك سک حسته م 


سود 


که 


واکز خون یك سکف سر حال را به؟] 


یك سگ خسته نزریق کنند , سکث 
خسته سر خال ټی اند . 

اى خستکی فقط يك رشنه‌فعلی 
وانفعالات کیمیاوی نیست بلکهچنية 
« بيو لوژيك » نیز دارد رد کر د ن 
خستگی از بدن به‌راء عای کیمپاوی 
کار درستی نیست ١‏ انسان با ید 
استراحت کند تا بدن به اصطلا ج 
از نو چارج شود . 

گاهی ؛ ففالیث از خستگی بدن 


نی جو دا ی 
جر اسه #۸ی‌سه دمم 


۱ ٤ 

أ 

باوج اخلاق نمی توان رسید اما ! 
هر چه بالاتر برویم منظره د یا 

وسیعتر وزیبا تر و مصفا تر می - ۱ 


سود . 1 


دانشمندان از مدتپا قبل گوشش 
| میکند بابر رسی د قیق سنك های 
اوو به سار اب رس اس ند 
تا هنوز هیجکس بدرستی ووضاحت 
| نمیداند این بسنگپا از ا 
و ی نی کین | دزی د دل 
نپفته دارند که باید فاش کرد . 
| سنگہای آسما نی را می توان به 
ردو دسته تقسیم بندی کرد . طسقه 
ای ال ان تحص نعو ل 
شده اند و طبقة دوم دازای مقدار 
زیادی کربن می باشند » بعضی‌ازین 
سنگہا حاوی اسید های آ مینه از 
مشستقات برو تین بعنی ماده ز نده 


مذاهب ءاداب ورسوم مختلب است 

اما اصل اخلاق همه حا یکی ۱ ست 

علم اخلاق ازهر علمی واحب‌تراست 
ساده و طبیعی ر فار کردن » 

ازهر خود سازی وخود نما یی 

پسندیده تر و د لبذبر تر است . 
« فرستنده نریمان » ن » 


ھهستنك . 

اینکه آنا اتن بنك ها نشا ته 
وحود زندگی دز کرات دیگرهستند؟ 
اه نع ای ار ۲۰ من 
پاسخ قطعی داد . ذیرا بسیاری از 
موادقی که‌درین سننگبا وحود دارد 
نتیجه آ لو دگی 7 نپا در زمین یا 
هنگام بر خورد با انمو سفیرزمین 


EST STO کی‎ DOD 


از: عظیم 


زبس خوارو ذلیل است‌نام‌غربت 
غربت خدابا گردل حسا س دادی 


3 





می کا هد و قتی يك قسمت ازیدن 
خسته است ؛ فعالیت باعث می‌شود منم درماندة نام غربیی 
یش | چشیدم شر بت عشق‌اما 
با ید و سیموم خس‌تگی نو سبیله‌خون 
خارج گردد و لی در مورد خسستی 
عمومی بدن » بمپترین کار خوا بیدن 


1 


ایی ع کے دن حون کنا 
غریبی دشمن جانم تو بودی 
غریبی قاتل شور و نشا طم 


ات 


رک مهن 


۲ داسنک های آسمانی تشانة و حود 


زند گی در کر ات ددگر است ؟ 


وعبور ازین طبقه می‌باشد. استادان 
پومستون لگ نیا ا ا 
مک رتهب دک کر یط او با 
بود بد قت مورد بر رشی قرار داده 
ودرسطح آن «یو لیکول ما ی 
بیوالوژ بك»'پیداکر دند درحالیکه‌داخل 
ان کاماس الق دووف ١‏ 
پرو فیس « روشن» که از مد تا 
حون کته ا 
است از داخل سنگیای آ سما نی 
ما لیکول بيو لو ژيك بدست‌بیاورد. 
پرو فیسر روشن اظہار عقیده‌نموده 
است که بعضی ازین سنگپااز کراتی 
که دارای ز ندگی هستند بز مین 
میرسد . در داخل بعضی‌ از بن‌سنگیا 
موادی که برای ز ندگی لازم ۱ ست 
وجود دارد . این دانشمندامر یکابی 
بدین عقیده است که با جمع کر دن 
سنگپای متعدد آ سمانی و بر رسی 
در بارمٌ آنپا مبتوان با اسرار حبات 
در عالم کا نات بی برد * 
فرستنده: احمد شعیب‌برحوش 


one:‏ جح بصع هه 


احساس غر دت 


منم در مانده 3 ناکام غربت 
نه اندازش دیگر در دام غر بت 


۲ 


حجان از سکه صد نبرنگک‌دارد حوادت های ر نگارنگ دارد 
زبس دارند ه ها ېداد کرد ند 
2 


غریبش از غریېش ننگ دارد 
3 % 
ذلبل وخوار بد نا ۾ غر بست 
ولی جون ز هر از جام غریبی 
۰ ود 
بلای دين و ایمانم تو بودی 
فکیت ر 


e 8 


غریبی غصه و در دت شریفست غریبی عالم سردت شریفست 


ارسا لی پیغله آهثه 


غرور و عزت نفس و صبو ری 


اگر هست خاصه مردت‌شریفست 


ژوندون 

















بو 
اثیشتا ين 
دانشمند نا می آبکه در امور 


ال در ۱۶ مارج ۵ ده 
ج او لم واقع در ابالت ورتمبر کت 
المان دیده بحپان کشسود. انشستا ین 
در مدازس مو نیح و شا مپوان به 
تعلیم پر داحت و در بو هنضون 
زوریخ به کسپ تحصیلات عالی‌ادامه 
داد . سیس تا بعیت سو یسی ر ا 
پذیر فت و در ۱٩۰۱‏ بخا طرمعپشت 
ع اداره لت ا ترا قات شید . 

او نتايج فر ضتیه های خود ر ۱ 
در محاسبه قوة جا ذبه و نجوم نا 
آنجا که بیش از نیو نون بتحقیقات 
این زشته کمك کرد . از کار جائ 
علمی و دانشی او مطالعه در حر کت 
درات حرارت است همحنان قا نون 
تشعشع و سنحش نور والرا ت 
فوتوالکتريك نیز از جمله کار های 
علمی وی می باشد . 

انشتاین با بر سر | قتدار آمدن 
نازی ها رخت سفر بربست وراعی 
امر یکا ید ید 3 
تابعیت قبول کرد و در پو هنتو ن 
بریستون بکار عطالعه و نحقیق 


مشعول شد . 


در آنحا مستقر شده 


او دز کار های سیاسی بخصوص 
مسایل مر بوط په صیمو نیزم نین 
فعالیت‌داشت‌وعم اوبود که نامه‌ای 
به رود تلبت ر نیس حمپور ۱ مر یکا 
نوشت وبانی شروع تحقبقات انمی 
e‏ 

انشتاین در سال ۱۹۰۵۵ درامر یکا 


ا 
دی چ 


ارسالی : احمد حاوید گلی 


که جوامع از بدو نشکیل ناکنون راه 
تکامل کا درس ره ش د خن 
مي ورز ند 0 خواسته های ن را 


کج ہن ر ہرتس اعت مسد سی چ ہج مانا رم مر 


حامه نوی پوشانده و خشت تعمیررا 
در قالب جدیدی بریز ند و با استفاده 
از معمار جدید بنای نمیز تسر. از 

۽ کدشته را بساژند .به‌عبارت‌واضح 
ر در جربان گذشت روزکار 
جو بای طر قی اند که به اقتضماآت‌آنپا 
ساز کار بوده و نباز مندی های آنا 
را به طور مطلوب و خواستنی‌جوابده 
باشد. واز آن روش های که مفاد 


مسج یرجم هه 


خود را باخته اند و نمی تواند به 


تید 


سوال شان پاسخ مقنع بد هد و بااز 
ن یں های له کته ل د 
ودیگر نمی نواند در حصول اهداف 
شان مو ر واقم شود . جدا خودداز 
می وررند و حتی نمی خواهند قد می 
ود دای کن بر دارزند . 

مقصد از تمایل به این نو آوری 
کت او ینت تا بر واه له 
آوردن و سایل جدید. و فوق بر 
طبیعت و موانع و مشکلاتش به طور 
و شايسسته واحسن بوده است . که 


ا 
:حب 


البته این ما مول در رسیدن به سر 
منزل مقصود از طریق پیشضرفت عام 
ودرك مزاپای افق وسیع آن میسر 
| شده می تواند.و پس ۰ ودر غي آن 
نمی وان به آنجه نیاز داریم و به 
آنجه میل ماست : 
عبارت دیگر سوال ما همچنان ب 


باسح خواهد ماند . 


دست پابیم . به 


ی 


بز کنسی از سیور تپای‌باستانی وهیجان انگیز که شرت جہانسی 


شمارهُ ۲۸ 


دارد 


نورمحمد « س‌یمم» 


راه‌پیر وزی رادرحهان 


داش دا ندحست 


زیرا دانش و معرفت همجسون 
جراغی است که دل شب‌رامی‌شکافد 
دب و وی ۶ رین می تدد: 
واین مشعل فرو رال را خود 
داشتن . مايه خوشبختی و نوبدگر 
پیروزی است . 

حجان معر فت‌حون ستار در خشا نی 
است که به ظلمت یشت بازده و کلك 
خود مزین می سازد و عمحون الماس 
بر نده شیشة خود پرستی راشگافنه. 
متوجه حفظ نوامیس جا معه اش می 
نماید و بالاخره حون بحر است ا 
هر قدر از آن نوشید و هر قدر ازآن | 
ا باغ امند صرف وا تمام ] 
بخواهد داشت . 

بی ی دوک اک کی 
بنو شیم وارین اس به ا عت 
خود کنیم ودر روشنی وشعلة این ا 
ستازه د رحشان . کستی فلاح جامعة 


خویش را در پپنای وسیم ان 
بحر برانیم تا بتوانیم به نقطة مطلوب . 


خود ۳ .و آنگاه است که از تمر 
"کمر شکن نا بخردی نجات بافته ادم 
وپیروز مندانه و بدون کدام 
زندگی حود را در 
رفاه رو نه راه ساحته ایم . 


ثر س 


از موانع 


a aA ۱۸ 


از محمد دعم » وفابی 1 


رداعی‌های‌عبدی 


عید است بيا تاجان بقر بان ت کنم 
بی دیدن روی تومرا شادی نیست 


عید عاشقان دیدن روی بار است 


ای‌دوست باامشسب که مممانت کنم 


آی وشادم ساز جان دقر بانت کنم 


۰ 


يك‌بوسه برای عاشقان‌بسیاراست 


بيا بو سه بده‌جان من عذرمیار که‌آن تحفه که‌میدحی مرانسیاراست 


خواعم که عم کلام من باشی‌به عید 
هردو بکدل و محبوب زا باشیم 
۰ 


بی او روز روشن بسرم تار بود 
خبر برسانید به محبو ب مسن 

9 
محبوب من تحفه ندارم عید است 
زانکه من بقربان کنم جان خود 


من چون تن توء توجان من‌باشی به‌عید 


توبلبل خوش زبان من‌باشی به‌عید 


خوشحالی عیدبی اوسرم زار بود 
در چه حالی؟ یار تو بیمار بود 


دوست دارم غصه ندارم‌عید اسر 
در راه عشو تو گلم حون‌عید است 





شخصمت:ر 


در آ تسه‌مطوعات 


1 N TLL 


ریا نظری معلمه لیسه حره چلالی : 


کشور 


LLL‏ رانا 


به مناسبت سال بین‌المللی زن 


جر ااز حقو ق‌زن‌دفاع 


زنان نه شا ازلحاظ انسان بودن بلکه از 
این لحاظ که دامان شان نخستین دېسستا ن 
بشریت فبول شده است سزاوار احترام 
وتکريم اند اين تکربم درعمه از منه تحست 
شرایط معین مناسبات اجتماعی یافرازو نشیب 
دیگری پیشوایان ادیان ومذاهپ و رعبران 
اجتماعی بشریت رایسوی روشنایی ومعر فت 
رهنمایی کردند وهر کدام درساحه امکانات» از 
حف زن‌وحق‌بادر. بدفاع پرداختند »جنانحه‌از 
اقوام بادیه نشین عرب نیز بیفمبری‌بررخاست 
که مردم دا براه صواب دعوت کرد وآنبا 
رابه تعمیل ازاو امرقرآن ارشادفرمود. کتابیکه 


زن داباهمه تفاوتیکه تاپیش ازپیدایش آئسن 
اسلام بامردداشت دربیشتر حقوق اجتماعی و 
مدنی همچنین دروظایف وتکالیف فسردی و 
اجتماعی باهردهساوی دانسته درجمیع مصالح و 
منا فع مساری و هشتر ل شنا خت ه 
است . پس وظیفه هرمسلمان واقعی اینس تکه 
ناطاعن از احکام این کتاب بز رکث»ارشادات 
مسر | سلا م ر آ در ل کله 
وآنرابرای بیبود نسل انسانی درسنگر د فاع 
ازحقوق حقه زن نیزحمایت وصیانت نماید . 
البته ازنگاه مسلمان بودن بايد به‌آن 

معتید وبا بند بود "در حالیکه تکاءل همه‌جانبه 
علم ونکنالوژی مکلفت های تازه ایرامنحیث 
عضو جامعه شری بعیده انسانبا گذاشته 
است که مانميتوانيم آنرا ادیده بگيريم » در 
کشور عزیز ماکه بانفاذ مقردات موضوعه. ژن 
ومردیدون تیعیض حق مساوی حا صل کرده 
يعلى انتقال آن ازقوه بفعل يك اهر حتمی و 
اطاعت ازآن وئیقه ملی است که رفاه وترقی 
افغانستان هدف‌وغایی نپانی آنرااحتوامیکند. 
پس درجنین وضعیکه اکثریت بزرگ زنان 


٤٩ حقحه‎ 


کم 


کشورمااز لحاظ وضماجتماعی‌درشر ابط نادرستی 
زندگی‌هیکنندنه . تنباوظیفه»بلکه‌وظیفه انسانی 
هر اففان است که برای زدوده شه ن 
این تی رگی ازدامان جامعه مابااستفاده از تمام 
وسایل قانونی دست بکار شود تادر پرتسو 
وارزش های دیموکراسی واعلامیه‌حقوق بشر 
عوا ملیکه به حیذبت و کسرامت زن لطمه 
میزند مرفوع گردد. این است ضرورت ما » 
دردفاع ازحقوق زن» دردفاع آن هوجودیکه‌همه 
افتخارات شری مرهون ومدیون اوست . در 
خاتمه سال بین المللی زن رابه تمام زنان 
جمران ومخصوصا زنان رنج دیدة کشور عزیز 
ماافغانستان تبريك می‌گویم» زنده بادشاغلی 
محمدداودر ئیس دولت و شبان گذارنیفت‌نسوان 
در افغانستان » پاینده باد حمبسوریست 
افغانستان , 


۲ دامیجو هید گیسو انز نما 
داسته داشیں؟ 


شکل ظاهری يك زن معرف ذوق و سلیقه اوبوده واورا درانظارمحبوب ودوست داشتنی 
بابرعکس آن» جلوه می دهد . 

آنچه درقدم اول ودريك نگاه سطحی دیده مشود کسوان شماست میتوانید که‌بااندگ 
توجه به آن برزیبایی خودبیافزایید» مو های‌شما نیز مانند اعضای دیگر بدن تان چسان 
دارند به شستشو به‌آفتاب » به ویتامین‌های مختلف وبه توجه وحفاظت یاز دارند وشما 
میتوانید بااندکی دسیدگی گیسوان زیبایسی‌داشته باشد که برزیبایی چبره تان» جلسوه 
تازه یی بخشد . 


زان :ر چنارد بوارمنزل 


زن همیشه , جه درآن سال هاپیکه چو ن 
برده ای‌درخکال ورد ار ود وچاد ر کی 
که اورا می فروختند وجه درین عصریګه 
همدوش مردان ازحقوق‌مساوی برخورداراست. 
درجبار دیوارمئزل وظیفه‌هعین داشته وظیفه‌یی 
که سیرتکامل زهان وتحولات عمق اجنماعی 


چان نتوانسته آثرا از دوش زنان بر داردو 
هرگز هم نخواهد توانست . 
زنء باطبیعت به خصوصش بازیبایسی و 
ظرافتش» باخلقت طبیعی اش وسیله‌یی است 
برای بقای نسل شر برای تربیه فور تان 
وبرای تنظیم زندگی متشتت وپراگنده هرد . 
زمانیکه مردوزنی» درزيريك سقف زندگی 
راباهم آغاز میکنند دوران تازه یې راشروع 
کرده اندکه هريك درقپال همدیگر» مکلفیست 
هاومسوولیت هایی دارند . 
زن درقدم اول» سروساهان بخشیدن به 
زندگی مرد» ترییه فرزندان سالم بوجودآوردن 
ثضای گرم وصمیمی برای همسر رابه عیده 
عشق 
به فرزند» عشق به‌زندگی » عشق به وظیفه 
رادردل همسرش میتواند توجود نیاورد . 


دارد. این زن استکه عشق به خانه. 


وهمین زن است‌که میتواند» مردرا اززندگی 
از خانواده» ازعشق وبالاخره ازهمه جز متلفر 
سازد. پس طوریکه می بينيم زن این موجود 
ظر بفهکلنیتم وما ولیت ای دار د که در جارد یوار 
منزل بايد به آن توجه کند وبرای سعادت 
فامیلی درراه انجام آن ازهیچگونه تلاش دریغ 


نورزد ۰ 





رابور ازعزیز - الف 


تحلیل از سال 


@ 
8 
HEEE‏ # 
ون یگانه مجله خانواده هاکه علاقمندی 
خاصی درمورد زن وجبان آن دارد با دقست 
کامل ازآنچه برزنان میگذرد واز موقف آنا 
تجلیل میگردد تعقیب وپیشکش خوانندک‌ان 
ارجمند خویش میدارد ازیترو باوجود گذشت 
مدت زياد ازآخرین محفل تجلیل از سا ل 
بین التللی زنکه روز ۱۲ سنیله در تن 
کنفرانس های لیسه ملالی از طرف لیسه 
آریانا برگزار شده بود بازهم چو ن خیلی 
دلچسپ ودر خور تحسین بود واز استعداد 
وعلاقمندی شاگردان باذوق آن لیسه نمایندکی 
متکرد رابود تا بسیار مختصرآنرا تقد يسم 
دوستداران خود میدارد تاباشد لحظه بسا 
ژوندون یکجابه آن محفل رفته سخنان نطاقان 
آن تالارراشنیده از موسیقی شیرین ار کستر 
که باآواز دل انگیژ خوش آوازان آن لیسه 
فقسا رایس میکرد لذت برده و لحظه‌ای هم 
پارجه ای تا سای اه دود ۶ 3۶ 
ود اناد 
آنروز خیلی عالی برکزار شد ترتیبات 
ااا ا ود حون ف ان عر ادا 
آن ليسه وشاکردان آن گرفته شده بود » 


مدعوین هم وقتي وارد صالون میشدند و 


ا چیزهارامیدیدند یکباره سرود بر آنہا 


مستولی میشد مخصوصا این سرور آنگاهی 
دوبالا میکشت که اشعار نغز ودل انگیز با 
آواز بسیار زیبای انانسر و کلمات خوش‌آمدید 
وصفا آوردید طنین انداز میشد وتاپرزه مای 
درمیان پرده های انتر کت از دمان تمثیل 
کنندگان برمی آمد ویانقمه ای‌بارقص‌بسیار 
ژزیبا بدرقه مشد و.... 

کنفرانس باجملات خیرمقدم وتلاوت آیسات 
کلام الله وسرودملی آغاز و مدیره لیسه 
میرمن‌نفیسه ملکیار درحالیکه ازین‌سال‌خیلی 
بخورسی ۱ ستقبال و مضبون شیوایی‌در 
مورد موقف وسال بين المللی زن ايراد نمود 
موصوف دریکی ازپراگرانبای مضمون خویش 
حنین تذکر داد: (مسلم استکه صلع » 
| کات ومساوات تی اران اسای ام 
سعادت واقعی بشری تحقق پذیر نخواهد بود 
مگراینکه زن یعنی نیمی ازپیکر اجتماع بشری 
سم ارزنده وخور موحودیت خودرا درستی 
انجام دهد .) 

وی همچنان ملل متحد رامظېر واقعی‌آرزو 


شمارة ۲۸ 


و بر 


المللی زن 


PR 


کرده واین صمیم 


وآرمانپای بشرری 
های همزیستی مسالمت آمیز ومرجم تحقق 
آنرا بك امرخیلی عالی وانسانی دانسته و 
اقدام این موسسه رادرمورد ترکراری و 
بز ر گداشت ازمقام معنوی زن ستود. 


بعدانانسر پر و کرام شعرخيلی عالی خطاب 


«نزنان راکه متنش این است سرودکه مورد 


علاقه حاضرین تراد رفت : 
خی تاوارسته از بند ناد 
فارغ اززنجیر غوغای زبان 
همدل وعمکام شتابيم پیش 
همرخ سیل خروشان زمان 
تاچو موج تست وپیش آهنک قرن 
بر پریم ازساحل فرهنگ فرن 
مقاله حای پشتو ودری باپارچه های شعر 
اازطرف معلمات وشاکردان آن لیسه قرافشت 
گردید که همه پرمعنی وپرمحتوی بود که 
ماخوشد عای ازآن چیده غدمت خوانتدگان 
ارجمند تقدیم میداریم : 
درقطعه شعر پشتوکه (ښخی پیغام) نام 
داشت مطلم اش خیلی عالی ومتنش ازآن‌هم 
عالی‌بود ماننبابه‌این مختصریت که‌عبارت از: 
ا 
جح نت 
کولی شم چه ځان جوړ کړم 
ځا نته یو جبان جو پ کړم 


بود اکتفا ميکنيم . 


صحبه 


در پروگرام همه اشترال کنندگان کانسرت با لباس های ملی ملیس بودند. 
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این جملات هم خیلیز پبایبان شد:«زن 

علاوه برآنکه خوددارای شخصیت مستقل‌است 
درجامعه نیزبعنوان واحد مما ز ومشخص 
زندکی می‌کند ومقامی بزرك وپرارج دادارا 
وتاشد 

مردان قانون وضع میکنند وزنان اخلاق 
می آفر بتند.» 

همچنان بی لزوم نمی دانم اگربگویم که 
قطعه شمر ذیل هم خیلی با گرهچوشسسی 
حاضر ان را حالت افتاد. 

آرزودارم قفس های خیالی راشکستن 

آرزو دارم زدام و دانه صیاد رستن 

آرزو دارم بپای خویش تاخورشید رفتن 

وآنکہی نام زن واقعی بر خویش بستن 

من جپان آرزوراباصفاء آزاد» امابادروازه 
مبخواهم 

درحالیکه درین کنفراتس محترمات سیده 
وانیسه واحدی معلمات پیفلو پریگل‌وشکر به 


عتعلمات مضا مینی. همجنان فطعه شعری 


له ای ازدرام که ناگرمجوشی ازطرف حاضران استقبال شد. 


۱ زداود کارویان) توسط پیغله فر یده‌متعلمه 
صنف دهم آن لیسه قرات شدکه خیلی‌عالی 
سروده شده بود نپیه وترتیب کنفرانس را 
محترمه شفیقه فریشی معلمه وآمردیپار تمنت 
دری آن لیسه نموده بودکه باید ازحس کارش 


باد آور شد. 


قسمت دوم پروگرام دادرامی بنام (ز ن 


فدا كان ) حر دو برد اين تیلم 
که واقعا خیلی عالی نوشته شده بود به‌همان 
زیبابی حتی دوچند آن توسط شاگردان‌نمثیل 
گردید که حرلحظه آن باکف زدن مها ی 
تماشاحیان بدرقه میشد وتحسین آئسپا را 
می آفرید . 

تمثیل این درام واقعیت تلخی ناشی از 
افکار واندیشه های خرافی محض که مر آن 
مزاران مزارزن ودختر بیکناه قربانی این 
طرز تفکر های‌قرون وسطایی کردیدهو بخاطر 
کناهی که مردی ازفامیلش مر‌تکب شده بنام 
بدبه خانة شوص فرستاده شده وتاآخر ین 


رمق حیات شکنجه اورا ازپبا درنیاورده و 


عواطف ایثار واحساسات. زنانة اورا نا بود 
نتوانسته وآن زن راعی که با ید میپیمود 
پیموده. وسرانجام زندگی به عنوان بدتلقی 
میگردید ایثار میکند وفامیل شومر رابادادن 
خون ازبدیختی لجات میدهد وپسراندر خوددا 
حیات می بخشد تاآنکه برعمه معلوم میگ دد 
که آنچه درمورد اوفکر میکردند اصلاحقیقتی 
ندارد . 

درام بپابان رسید و لی کف زدن ای 
تماشاگران خیلی دوام کرد زیرا هريك تعجب 
کرد ند که جه استعداد های شگرف در نماد 
این شا کر دان نېغته که امیدوازيم به اثر 
تضویق مربیون واولیای‌اموراین نپالان‌آبیاری 
گردند تااستعداد شان تبارز کند وشگوفان 
ردد « 


بقبه درصفحه ٩۰‏ 


٤۷ صفحة‎ 





صفاتیکه د گر ان دوست ندار ند 


بعضی از افراد صفاتی دارند که‌موحب زحمت دیکران میگردند . ۱کر 
شما بتوانید از داشتن این صفات‌اجتناب کنید صد در صد شخصیت 
جرد تا تالا بر ده اند 

دزین جا بعضی ۱ زاین صفات رامتذکر میشویم . 

عدم اعتماد همیشه بوعدة که‌میکتید وفا کنید ودين خود را ادا 
نمائید . متلا اکر شما وعده کرده اید که در ساعت چپار ونیم بعد ازظہر 
بدعونی بروید پس بکوشید که حتمادرساعت مقرره بدعوت بروید و اگر 
بیش آمدی برای شما رخ داد کهشما را از رفتن بازمیدارد قبلاو با در 
موقع طرف را آگاه سازید . سعی‌کنید ازین لحاظ موجبات نا راحتی 
دیگران را فراهم نکنید زیرا انتظار کشیدن بد دردی است . 


شخصیکه وعده ملا قأت دارد و 


و بادعوت شده است ار برس موقم 


تخاخسر ان شاد 
سس 


سرقتی از وقت یاعمراو کرده است و همین عدم توحه به 
وقت خود و دیگران موحب سل ب‌اعتماد میشود . 
بدعوت و محلس شانه شخص محسوب میشد اما حالا به منزله بی 
انضباطی و بی اعتنابی وبشست پازدن‌به آداب معاشرت است -. 

آتانیکه, سیر .هر جده اف وتو ند کا کی ی وبا موش 
اند که نمی خواهند دیگران در موردشان قّاوت‌نمایند که انسانمهایوعده 
خلاف اند . 

امروز وفت وزمان ارزش خا صی‌دارد که تلف کردن آن کناه بزرگی 


دجسو ب فد دد . 


بك زمان نارقت‌آمدن 


عده 


( افلاطون) 
ازدل بر خیزد زیبای بحساب نمی‌آید. 
(ددی) 
( مونتی ) 
لحطته «عسبی درز دود ا اج یی بر اسه ت 
(عر بی) 
-عشق پر با ليست که پرورد کار جپا ن به انسان از مغان‌داده 


برای مردم بی عشق دنباگورستان و سیعی اسمت ۰ 


وة شفیتکی 


سی که عضی و 


ر 


مت عة 
ی 


حسار! نی را حمران‌مىکند که بدر ستی 


س ورین رن 


است تابتواند به آسمان ها پروازکند و با نزديك شود ؛ 


(آنریکل) 


رید ای (ژان زا روسو) 


حوانان 
ورواط خانو اد گی 


مبدانم که وقتی بك حوان‌ازدواح‌میکند و تشکیل_خانواده را میدهد. 
حواه نا, خواه »نا گزق و مجیسورخواهد بود که با مقدازی .از آزادی 
های که در زمان تجرد داشته است‌وداع کندوبه مسوّلیت های‌حد بدیکه 
در حارحوب‌خانواده بر انش محدود بت‌های وضم نموده متوحه ورد و 
|مسوژّلیت های ابرا متقبل گردد . درچنین شرایط ك جوان نباید توقم 
| داشته باشد که وقتی بخانه می آیدبخاطر انکه در طول روز کار کرده 
است روی بك واحت جو کی لم بدهد.سکرت روشن کند روز نامه بخواند 
وبدیگر مسایل زندگی از قبیل‌تربیه‌اولاد . رسیدگی به امور خانه وغیره 
| توحه نداشته باشد . 

زد کے سعادت مندانه زمافی سر‌آوزده میشود که جوانان ماه 
مسو لیت های اصلی و فرعی خود درخانواده توحه داشته‌باشند .وهمکاری 


در زمینه های مختلف حیانی راصرفوظیفه بکطرف ويك جانبه نیندارند. | 


متلا يك جوان که تازه تسکیل‌خانواده‌را داده است نبابد فکر کند که‌ترببة 
اولاد . زسیدکی به درس و مشق بچه,» پختن و نيه غذا نما مابدوش 
ون است » در صورتیکه امروز اکنراز زن ها دوش بدوش همستران 
خریش کار میکنند و زحمت میکشنددر جنین شرایط آیا گناه نسست که 
مس لخت عام و وا رس ر ن کذاشت ؟ 
آن عده جوانانیکه به وظایف‌وتمابلات همسر شان بی اعتنا اند 
ومتوجه سستند که همسر ان سزدز طول بك هفته بر علاوه کار مترل 
در اداره نیز کار کرده و خسته شدهو نیاز مند استراحت و 
در جنین شرایط اگر شو هران شان‌بة این مسایل تو جه نمیکنند بزود 
ترین فرصت شیر ازه زند کی آنا از هم کسیخته میگردد . 
سسازی از کدورت ها که آتش نفاق را در خانواده ها می 
همین مسابل بظاهر ا و پیش باافتاده میباشد 
ازهر نگاه و مبایل اسنتراحت‌وخوشی‌شو هرشن را میا نماید اگر ازطرف 


او 


اندارد 


شوهرش بابی اعتنایی تلقی میشودخواه نا خواه روزی بیمانه صبرش 
شور بر شده ‏ ۳-1 اختلاف و نفاق که باعت بر بادی خانواده ها است. 
ر انجام زندکی خانواده را که درابتدا بايك دنیا آرزو و امید شروع 


نموده اند باتلخ ترین شکلی آن‌بابان‌سدهند . 
9 


1 


ز نیکه بار هامنکو شد ۱ 














Gy 7‏ و a Ta‏ 
۰ 
گرهارهشکل من تنکشائید 

از فرار ععلوم من برای از دواج ساخته تشد ام و گرنه میبایست‌در 
و خوشبختی و سعادت امرروز از خودزنی مبداش‌تم و زندکی که برایم 
سعادت بار می بود تیه میدیدم . 

ولی انسوس که من باید تا آخر عمر در تجرد زندگی کنم واز مزایای 
یك زندکی مشترك محروم باشم »فکر «نکنید که مریض ام‌ویا مبتلا په 
بیماری روحی هستم .بلکه شراب طنا مساعداقتصادی و فا میلی‌من‌باعث 
س ۳ که از ازدواج خود داری کنسم‌زیرا فکر میکنم با این زسم و رواج 
های که ما داریم اگر پخواهم‌ازدواج کنم بايد یکانه سر پناه خويش راکه 
اژبدرم باقی مانده و تقریبا ده نفردرآن زندگانی داریم بفروشم و بادر 
کرو بگذار م تا بتوانم از خرچ ومصار ف کمر شکن عرو سی ندر 
شوم . 

شما بگوئید که چطور میتوانم پاچنین شرایط از دراج کنم وتسکیل 
خانواده واا ۰۹2 ود ( ف.ع) 

نویسنده عزیز ای و 

از نامه شما تعجب میکنیم چطورامکان دارد در صورتیکه شماجوانید 
ولی میگوئید « که از قرار معلوم بر ای آزد واج ساخته نشده ام» و هم ازنامة 
تان نقپميديم که آپا دختری اید آل‌خود را يافته اید ؟ باخیر! اگر یافته 
۲ را با ها ثبل در ار دد ا یال کف رش ان را با 
اا دز مبان نگذاشته اید مایقین کامل داریم که امروز بسیاری‌ازفامیل 
این احساس را درك کرده اند که‌پول و مصارف بی جا جز اینکسه 
خانواده ها را پریشان و اقتصاد اشارا متزلزل ساز دبکر سودی ندارد. 
واگر تا حال موفق نشده ايد کهدختر مورد نظر خود را بیابید پس جطور 
قضاوت میکنید که فا میل دختسر نوقعات مالی زیادی از شما دارند . 
بپر حال شما درزندگی نباید زو د مایوس گردید ود جوان هستید 
ونبروی کار 6 فعالنت در شماموحوداست و اولتر ازهمه مقد مات بسك 
زندگی را که عبارت يك سر‌بناه که‌بتوانید در آن به آرامی و اة سر 
اا کی کد ؟ برای خویش مپیاساخته‌وبعد در فکر از دواج بیفتید . البته 
زندگی ا و ساده و بدو OTE r ey‏ 
و کے محللن که باعت نا راحتی‌انسان گردد. به اميد خوشبختی 
سا 


روش حو انان‌دو ارم امو وز و 


کوشش دریغ ننماید وقسمی روش 
خود را درییش بکیریند که دیگرا ن 
را وانتینا مند واشعایت جوا تمه 
درمقایل ناملایمات زندگی مقاومت 
داشته باشد وهیم‌وقت نباید که 
معنوبات خودرا ببازد . 

از وظانف عمده واسا سی 
حوانان ات که مکلفیت ها و 
مسئولیت های را که جامعه بدوش 
آنا نپاده با کمال ميل و اما تس 
داری انحام نما بند زیرا شمن 


نسل جر ان که مشعل 
های احتما عى د ر کشور اند 
و تباید دز تخیل زندگی کنند و 
واقعست حای امر‌وزی وا تاداس 
نز 


جوانان باید هد ف های‌مشخص و 


چوانان اند که مسئولین واقصی 


مشر فت وا عتلای کشور عر یز انش 


ب 


و اراده محکم 


دا برای آیند گا ن باز 


سینت 
1 


ھی باشند و باد باعزم 
راه ترقی 
و مصدر خدمتی گردند . به 
عفیده من بپتر بن ,راه خدمت انیت 
که وظاف خود را باکمال صدا قت 
وراستی وامانت داری اتحام دهند. 


موده 


ابده‌الوژی عای از تقابی Eee‏ 


در مورد حامعه داشته ودر راځرسید: 


ی ر جو تبن 


مامول از عیچگو نه سعی و 


به این ی 


نوشته : از نریمان .رن) عتعلمه 
صنف دهم لسه عالی ملالی 


اخود نماد . 


کر وحم ونر وی 


کلمه حوان به آنعدة اطلاق‌میگرددکه حقیقناً صفات و ممیزات يك 
a‏ جوان را دارا باشد زیرا امروز بار 

مسؤلیت آینده بدوش جوانان بوده 

وهمه آرزو دارند تا حوانان را در 

میدان عمل با آنبمه علاقه و ذوق در 

راه خدمت بوطن ومردم وطنش به 


بك جوان واقعی با ید ثابت‌ساخته 


E N 


بتواند [یحه در لفنارش است در 
عمل نیز آنرا ظاهر سازد به عقیده 
من يك جوان بايد از هیچ گونه‌موانع 
ومشکلات نه هراسیده و آنجه خدا 
8 وخلق و قانون برایش لازم دانسته [ 
پیغله ملالی «فضل» 4 فتعلله صف‌با کمال عفت. ف واشتکاری اه ا 
باز دهم لمسه رانعه بلخی دهد . 


من عقیده دارم که کلمه حوان به 
ق مبگردد که دارای فکر 


SENE 

و اورا از راه راست منحرف ۳/9 
بلکه منظورم اینست که جوان باید 
دارای عفکوره عالی نوسازیو تحصبل 


i 


وعدم برای خو بش باشد 2 


ym e DDD DC Ce O سور ون‎ OO O T M OE سحجس تست تست‎ 


از ین راه بتواند حدمتی برای حامعه 


ساغلی حسام الدین امیری: 


درج سی مسج جرج مرس 


رامستوان گفت که وظایف و مسوولیت های حود را 


دربرابر فا ميل خود » قر 
وبالاخراه جا معه خود بدر 


-بلی حوان کی 


کرده و به واقعیت وارزش های مادی ۱ 
ومعتوی آن پی برده باشد . جوان | 
در ممت ات که ادرا دو 

کر وول وکن سی دوا 
را در برایر اطفال امروز که همه 
مردان فردا اند بازی نماید و ال 
را به واقعیت های زندگی شان‌آشنا | 
9 وان کے دنه E‏ 
E‏ به i‏ 
کسی ١‏ 


ات اكه شب وروز برای بدست 


ر حع دهد و بالاخره حوان 
ر حیع 4 توح هجو 


‌ مر فه و آرام ارّراه‎ E 


بقلم : حمعه گلحکمت 


aaa nos‏ جروت سم مر هت[ 





حادنه هو | ی 


يك نفر میخواست در جاده راه‌برود » بك مرتبه استاد ! سرش‌را 
بثند کرد و ظاهرا شروغ کرد هنماشای آسمان . بلافاصله مردی : 
که از کنار او می گذشت و به‌هوای‌اوسرش رابلند کرده‌تا بییند جه‌خبر 
است ! بعد نفر سوم و جارم‌وخلاصه بعد از جند دقبقه صد ها 
آدم کنجکاو ایستاده آسمان راتماشامیکردند و لی هیچ کدام جیزی 
ندیدند و بالاخره یکی از آنپا از دیگری پرسید : 

= آقا » ببخشین » شما جرا نگاه‌می کردید ؟! 

= نمی دانم ؛ منم مثل شما می کردم ببینم در آسمان چه است . 
بعد دو نفری از مردی که او ل‌سرش را بلند کرده بود و همجنان 
آسمان زا نما شا میکرد »بر‌سید ند؟ 
را نگاه می من 1 

آن وقت مرد » در حالیکه سرش‌را پائین می آورد » با تعجب به 


۳ ممکن است دقر مان حى 


حمعیت انبو هی که دورش جمع‌شده بود ند نگاه کرد و كفت : 


من ؛ 


شود 


هیچ دما غم خون شده‌سرم را به هوا بالا گرفتم تا خو ن 


f بتد‎ 


اجان سس > جک O MMMM OS DCL‏ ا سس تک سا رس سکس 


STOMATITIS‏ نکن >> >>> >>> > > > کتک کتک >> کت کرک DSS DDO MDS OS‏ کت ELSES TMD‏ این مر 
0 


۱ 


لحظه مرا نمی گذاری به مطالعه 


رایش و خودش را زیبا میساخت! 
۰ دك روز درك محلس ضسافت از 
مردی - که در کنارش بود -برسید: 


- این اقا را هد و 


امت بااین اصرار به مسی تاه 


آن هرد بلا فاصله حواب داد : 


شخصی ص احب ذوق از با زار ىك طوطے خر دده درای خانمشس به خانه 


3 
8 


را a‏ کرده‌برای تا هار حاضر نمود . و قنی که 
شخص به منزل آمد 
پرنده بی - که فرستادم - حه‌شد ؟ 


دی سس وا 


۳ 
ص 


حاضر است برای نا هار سرخ کرده ام . 


اك اک : 


۳ ان بر ندة زساحرف ھی ر / 


3 
خانم جواب داد : 


عبت 
E‏ 


ااا وات می‌رد. پس حرا وقتی سرش را 3 کارد در ندم ج برام 


ا 





عم صرح جرج مهم 


یکصدو نید سس کیلو 


مرد دیوانه ی به اداره پو لیس‌مراجعه کرد و گفت : 
2 آیا شما دیوانه بی را ندیده‌اید ؟ 
ها موز پولیس لفت : 
بر ای سکن اسبت فان ,لیم ر هید ٩‏ ۰ 
دیوانه گفت : 
- او مردی است لاغر اندام و خیلی کو تاه قد و وزن بد نش‌هم تکصدوبت 
بیست کیلو است ! دا وت رد 
ما مور پولیس با تعجب گفت ! 
- چه طور ممکن است مردیلاغر ! 
باشد و هم کوتاه و هم صدو ر 
کیلو وزن داشته باشتد ! 
مرد دیوانه خنده یی کرد وگفت: 
: اودیوانه ۲ 


.. شاید پیدایش کنیم! 


مادر به دخترش می گفت ! 
| - چراوقتی زان ترا بو سید مرا 
صدا نکردی ؟ 
آخر تہدیدم کرد » مادر جان ! 
س تهدید کرد ؟ 
س پلی ۰ هدید کرد که : اگر به 
تو بکویم دیگر هرگز مرا نخوا هد 


ووا نک ماو 


امت اہ کہ و وت رر ہر رر ر م ن ر 


دمجنم نت هی 


شوهر : عزیزم بر خیز اگر این‌تحفه خوشت نیامده فردا نحفةدیگری 


دحم در ع 29 

خاتمی- برای‌تعلیمات واستراحت به دهکده بی رفته بود . 
خربد تخم مرغ به مرد دهقان گفت: 

- من دوازده عدد نخم مر غ]ضرورت دارم 

دهقان گفت : 

- کمی تا مل کنید . .. من فورابرای شما تبیه خواهم کرد ! 

خانم اضافه کرد : 

- اما متو جه باشید - که تخم‌مرغ روز باشد ! 

مرد دهقان لبخندی زد و گفت : 

مطمئن باشید » خانم ! .. 
م۳ های تا عی- خوایند وت نمی کنید. ۱ 


ODDO OOS‏ هو هدجه ج مهن مک کچ > و > وک هت هه 


. همه تخم مرغ هامال روز است ! 


این بچه‌ها 


مچه بی سنگو بو کاپ اکر دووشنه 0 خانه بی را شکسته بود زنل 
صاحب خانه اورا دشنام داده و می‌خواست او را لت و کوب کند ! 
ای با یی تن 


پدرم شیشه فر وش اشنست ۱ 


: ژاجازه بد هید او را بیاورم تا شيشه 


پنجرۂ شما را مفت و مجانی‌بیندازد! 
زن قبول کرد » جند دقيقه بعت 
مردی آمد و شین شیشاٌ سالم به پنحره 
انداخت . 
وقتی کارش تمام شد گفت : 
قیمت این شيشه صد افغانی 


زن گفت : 
پول هم می خواهید !! مگر شما 
۰ اپدر آن بچه نیستید ؟ 
گفت : 
نی » خائم ! ... او به من گفت : 


شما مادرش هستید !! 


برایت می آورم حالا ناشتا تیاراست. / 


نب مرو 


و 


آقا ببخشید : مریضان نان فرارکرده است ۰ 


شماره ۲۸ 


خود را دید ؛ 


وحم مر 


مادر و پسر 


پسری و مادری - که هردو ابله‌بودند - در صحرایی بر سر چا هی 


رضیدند که در قعر آن آب ژلال بود.پسر در چاه فرو نگرست و عکس 


فر‌یاد کشید که : 

ای مادر » پیا بین که مردی‌در قعر این جاه است . 
مادر پپلوی پسر خود آمد »ء وبین‌حاه را نگرست و گفت : 
پلی » آن زن با مرد » در چاه‌چه‌م کند . 





هو نر دامنو جه دیوی پیغلی او 
وان به که ذوند باندی دژوندانه 
ټولی ماتیگو دی‌سمون‌مومی اوددوی 
دمشرو په اساس دژوند په بڼه کی 
بد لون هم پیداکیری» 


هغه ودونه او کوژدی چهد هلك 
او نجلی په موافقه سره رسیری 
پایشت ی‌هم دوامداره وی اود شر يك 
ژونددپر مختیا دپاره زیا نی لیاری 
دی خو خینی ودونه چه 
دهو س له مخی سر ته‌رسیری‌نتیجی 
بی هم په‌زیه پوری ه‌وی اودیو 
بل په جدایی اوبیلوا لی بان‌دی 
تمامیرری سره ددی چه به تیر کال 
کی‌دودونو په بر خه کښې کموا لی 
راغلی ددی‌سره سره بیا هم احصا 
یی شودلی ده‌چه په‌دریو کشی يوی 
برخی هغو بخو اومیرمنو دحیلو 
میړ ونو څخه طلاق اخستی چه‌دعمر 
له نظره ڈیر ش کلنی ته‌رسید لی 
وی خوپه دری وکشی دوه برخی په 
هغه ښځی وی چه ودونه یی‌به‌بری‌او 
موفقیت اود بو ئل‌به پوره رضا 
باندی سر ته رسید لی وی او ددغه 
راز ښځو رابطه دخیل ژوندانه د 
دایمی ملگرو سره پینکه پاتی شوی 
وی به‌دی راز باندی دپوهیدو دپاره 
ا ا کا ,له نظر 4 
نيرول غواړو اوهغه داحه دوادو و به 
برخه کشی دیو شمیر ښځو سره 
خبری وشوی اود هغو ښځو عقایدچه 
یاو میراز وو ی ا ۳ 
ترلاسه کری په‌دی‌مقا له کنسی‌روضانه 
ده‌به‌دی برخه کشی یو شمیر خلك 
شته حهد واده له وخت نه بی‌زیانه 


اوار بدو د 


موده تبره شوی اودخو ماشومانو 
خاوتدان هم دی یو شمیر یی پهلږه 
موده کشی ودونه کړی اوما شوم‌هم 
نه لری کوم وخت چه له دوی نهد 
گم ژوند په‌باره کښی پوستنی وشوی 
دی نتیجی ته ورسیدو حغه دله چه 
دآرام او خو شبخت وندانه عیله 
لری دخپلو میپرو نو زیاتی او فوق- 
العاده هیلی نه لری‌اوهغهجل جه 
زوندیی په خطر کسی وی زیا تی 
غوستنی او خوا هشا ت لری ازددغه 
راز غو ښتنو سر ته‌رسول له دی 
امله وی چه‌دوی یوازی اویوازی د 
خبلی خو شبختی په فکر کښی وی 
يوه میرمن جه‌دواده دوخت له یی 
اوه کاله تیر شوی اوبه دغه موده 
کښی بید خبل ژوندا نه ملگر ی 
سره ښه گذاره درلوده اودی ته‌امید 
واره وه حه‌دخیل ژوندانه راتلو تکی 
لحظی هم په همدی تو که سر تسه 
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دسرور زی ژباړه 


بهواده کسی 
دنیکمرغی عو امل 


LLL LLL‏ اس ی 


ورسوی داسی عقیده لری چه په 
ژوندانه کښی مہم شی هغه دی جەد 
خبل و ندانه‌په‌میمانو باندی پوهید 
لی وی یوی بلی مير منی ريل چه‌زه 
ددی انتظار لرم هغه خه چه زه کوم 
اويا هفه‌خه جه‌زه بی دایم ما میر ه 
بی بايد ونه منی ره په‌دی پوهیدم‌جه 
په خینو مواردو کښی به یی زماخخه 
بد هم راځی خودغه دوخت او مو قع 
اودښه گذران نتیجه وه چه مونر 
دوایه‌بی دژو ند دایمی اوبه‌زیه‌پودی 
ملگر ی پاتی کپری‌یو » 

یو شمیر خلکو چه ددی احساس 
به‌ یی کاوه چه زمونږ ءشريك‌ژو ندانه 
دوام به‌دیر لر وی نو شکا یت به‌یی 
کاوه اوزیاتو له به بی جه‌واده ونه 
شوا ی کو لی چه زمونر دژوندا نه 
غو ښتنو ته‌دی خواب ووایی خینی 
میرمنی داسی فکر کوی چه ددوی 
میړو نه دی دنیری په خیر سخت 
زړه ولری اوکله‌چه‌فکر کوی دغه 
شی دامکان وړ نه‌دی اومیر و نه‌هم 
دنورو خلکو په شیر ډیر کمزوری 
طبیعتو نه لری او ځانونه دماتی‌سره 
مخا مخ گوری نود ژوندانه ددوا م 
دپاره جندان امیدواره هم نه وی د 
کورنیو جارو روح پیژندو نکو او 
مشاورینو هم دغه مو ضوع دکورنی 
ژوند دیربادی او تخر یب نمونه 
گیلی اوپه‌دغه‌راز مواردو کی چه 
يوه میرمن دخپل میرٍه په مو جودیت 
باندی خپلی جړی نه شی حل کو لی 
اوبه غلطه تعبیر کوی»دمشکلا تو 
دحل کولو دپاره تجربه او پوهه 
دهر سړی‌اوهری میرمنی‌خیل کاردی 
مو نر دډیروخلکو سر هدو اده به‌باره 
کی چهد خینو وادونو موده زیاته اود 
خینو به کمه وه‌تماس نیولی دی‌خوبه 
دیج له کنی‌ددوه گروپو خلکو سره 
مخامخ شوی‌بو بوه‌وله هغه خلك‌چه‌په 
شوق او ذوق یی دواده جاری‌سر ته 
رسو لی اودرا تلو نکی‌ژو ند به‌بر خه 
کشی به‌یی دخو شبختی احسا سں 
کاوه اوبل کروپ هغه خلك وو جهد 


دواد دی ب ی و رسد 
سرته رسید لی وی خو هغه خلك 
چهد خو شبختی‌به وم‌یی په خپل 
ميل سره دوادونو چاری سر ته 
رسو لی اوس دخټلی میرمنی موجوت 
دیت ورته زړه توری پیدا کړی خو 
مهس ی و را 9 
یی خای نیو لی دراتلو نکی ژونسد 
دبقا او خو شبختی دپاره‌زیا ته 
امیدواری ورته پیدا شوی بله 
وله‌یی دغه‌راز وادونه په «دام» تعبیر 
کوی اووایی چهپه‌وادو نو کشی‌زمو نږ 
آزادی دمنخ نه تللی ده» 

زیات خلك په دی‌عقیده‌دی چهپه 
وادو نو کی دجنسیرابطی‌موضو عداعمیت 
نەچ که‌ده‌او که‌بیا هم غونتنی په‌غلطه 
باندی ولاړی شوی وی نوددغه راز 
ښځی اومیره راتلو نکی ژوند په 
دزهرو نه‌تریخ وی» 

که چیری‌به گیژو ندکسشی دجنسی 
رابطی نه عذاب بیدا شوی وی دب 
متخصیصانو په مر سته بايد له منخ 
نه‌وایستئل و یر ورد 3 
واقعی توگه وشیرل شی نو په‌دی به 
هر میپه او هری, میرمنی اعترا ف 
کړی وی چهدخپل کډ ژوند جونگری 
ته‌یی په‌خبله اوراچو لی دی» 

ژونددانه دی چه دقدرت نهوتلی 
کارونه دی په‌چا باندی په اجباری 
توگه‌ومنل شی خو زوند دادی چه 
هره شخه اومیرمن دخیل ژوند د- 
دایمی «ملگری» ټوله دارایی قوه . 
فمم‌اوپوهه له نظره تيره کړی اود 
هغی سره سم دخپل ژو ندانه‌غوستنو 
ته خوایونه ووایی سیالی‌او رقا بت 
تل حکمکوی‌چه‌دخینومیرمتو دخوښی 
دپاره دی‌یوشمیر میرونه په ځان 
باندی تکلیفونه ومنی دبو» بل نه‌دی 
به‌هر دول چه‌وی پیسی تر لاسه کپری 
اودغه راز هوه مو نوته دی‌خوایو نه 
ووایی چهداکار دکورنی ژوند ساحه 
تنگوی اود ښځی او میړه گه ژو ند 
ی 
دښځو دآزادی لضت او نارینه وو 


ده 


سره ددوی حقو ق په ودو نو 
باندی زیات تاثیراچو لی دیدمیړ ونو 
نه‌دشخو انتظارونه او غو شتنی ہی 
له‌دینه چه هدف معلوم شوی وید 
زیاتو خلکو کورنی روند ته یی 
پلته وهلی ده هغه ښځی اومیرمندۍ 
جه په واقعیت باندی نه‌وی پوهیدلی 
نهد یداو کر او سره مخامح 
کیرری خیل‌واقعیت په دیری اسانی 
سره له لاسه ور کوی حال داچه بايد 
په‌دی پا ندی‌شی پوهید لی‌وی چه د 
ژو ند مفمپوم خه‌شیدی اود خه‌شی 
دپازه | تتظار باسی‌مگر بو شمیر همدغه 
نران دی چهد ښځو د حقو قو 
خخه‌بی ستر کی بتی کی اودی ۳ 
نهو چمتو شوی چهښځی دی‌دنرانو 
سره بوشان دپوره آزادی او حقوقو 
خخه برخورداره‌شی‌به اوس وخت کی 
دخپلو میرمنو سره په کور نیو چارو 
کښسی زیاتی مر‌ستی کوی‌اوزیار باسی 
چەښځى هم‌هغوارزو گانو ته‌ورسیری 
جه‌وّربسی لاس او پضی وهی 

زیا تی هغه سخی چه‌د کورنی 
ژوند چاری یی به‌مینه او محسست 
باندی شروع کپری دکورنه دباندی 
رسمی دندی هم‌په غاړه لری چهد کور 
نه‌دبا ندی دکار اجرا کو لك ددی‌معنی 
نه‌لری‌چه حفوق‌تر لاسه کیٍی‌اویا هر 
راز مشسغو لیت چه ووینی ورباندی 
خان بخت او مصرو ف وسا تی. 

کله چه له‌دغه‌رازمیر منو نه پوشتنه 


دزبات 


وشوه چهراتلو نکی‌ژو ندبه‌بی‌دموجوده 
ژوند نه‌به‌وی او که‌نه به‌دی عفیده 
وی جه ڌدغه وخت خلك دیر لږ دی 
ته حاضر شوی جهد ژوندا نه ۴ 
مشکلاتو سره دی مخامخ شی او که 
چیر ته خبلی غو نتنی په واقعیت 
باندی بناکړی نو په هره لحظه کی 
به‌بی دحیل وندانه خخه سه او په 
زړه پوری لذت هم اخستی وی اود 
خبل‌ژو ند ددایمی‌ملگری سره بهییښه 
روابط هم تینگ کړی وی 

په دی کښی شك نشته چهد نننی 
ژوند غو ستنی او خوا هشا ت اویاد 
ننتیژو ند دعلم او پو هی حتيك بر مخت 
دپخوا په خیر نه‌دی پا تی شوی چه 
دهغوبر مختگو نو په شنگه. کسید 
خوانانو او پیغلو عقایدد واده ستنی 
لا پسی کلکی کری اود خبل راتلو 
نکی ژوندانه دپر پښو درولو دپاره 
یی پهزړه پوری هلی‌خلی هم سر ته 
رسولی‌جه‌د کودنی ژوند صحنه یی 
دیوءبل په‌نظریاتو او مشورو با ندی 
لاپسی پهزړه بودی کری اود ژوند 
غو ښتنو ته‌یی دیوءبل پهمرسنته 
مثبت ځوابونه هم ویلی دی چه د 
واده‌دنیکمر غی رازتر ينه ډیر ښه 
شکاری › 


ژوندون 
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پس ار پنحاه سال اردواج 


اندیشه های رنج آورتو »کا سته‌شده 


واندك اندك مو جودیت خودرا از 
دست میدهد, توباید مجادله کنی 
امانه‌در برابر‌شوهرت. بلکه درمقابل 
آنپاییکه شو هر ت رایخود جلب‌می 
کنند. مجادله بخا طر احراز شخصیت 
وزیبایی. ومجادله از طریق تحمل 
ویردباری وهرگاه تو باینکار مو فق 
نشوی وقدرت وتحمل محادله رااز 
دست بدهی »دیگر‌این اعترا فی‌است 
به شکست‌واعتراف‌به نا کامی‌وضعنت 

مادرم تکرار بر سید که‌دخترم !آیا 
واقعا شو هر ت رادوست داری؟- 
گفتم : بلی دوستی دارم. سلخت» E‏ 
صورت باید نزد او بر گردی وازوی 
بخوا هي تادستہا پش را سدورت 
سیجدودرین حال که سرترا رو ی 
سینه او نہاده باشی برایش بگو: 
عزیزم تو بانگاه های سو زنده ات 
با یقت از تان, اا ااه 
جر یحه می گذاری من ترا دوست 
دارم و تو: همسر ,من وپدر فن زندامن 
استی »من احساس رنج واندوه می 
کنم» احساسی_ که زاده روش تودر 
برابر دختران دیکر است وجاره‌این 
رنج وحل این مشکل نیز تنبا در 
دست تواست ازتو خوا هش می 
کنم باشما متیکه داری این بلا ی 
سوزنده رااز جلو سعادت من و 
سعادت ,خودت بردار. 


شمارة ۲۸ 


مادرم این چیز هارا بمن گوشزد 
کرد ودنباله صحبت خو پشی را 
جنین ادامه بخشید:اعتراف تودخترم 
باینکه اورادوست‌داری وبوی‌ضرورت 
داری ومحبت اورا می خواهی بزر- 
کترین تاثیر در حل‌این مسکل بجا 
می گذارد. شاید همسر ت دربرایر 
این اعترافات تو احساس خجلت 
کند وبخود بیایدودرك نماید که‌او 
برای تووتو برای‌او زند کی می کنید 
ودرین زند کی هیچ عاملی" نمی تواند 
خلل ایجاد نماید. 

شنو دمام نوم مهای مارم ادا 
عملی کردم وجنان خودرادریر ابر 
ساير زیبارویا ن» مطمئن سا ختم 
که فکرمیکردم‌من زیبا ترآنها هستم 
واین اطمینان واحساس. حتی تسا 
امروز هم که درسن متحاوز ازهفتاد 
قرار دادم ومادر کلانی شده امءبامن 
همراه است .همه چیز پابیای‌سالمها 
وروز هاء ازما میگذر ند.. جوا نسی 
زیبا پی وهمه آنچه متعلق به‌اینسا 
است همین طور اند:» لکن ايك چیز 
در خلال این رفت وآمد زمان ود کر 
گونی های‌ايام .باقی میماند وشکل 
جاویدانی بخود میکیرد. که عبا رت 
از محبت».الفت وصدا قت است. > 
محبت وراستی ایکه درطول سالماء 
ربط دهنده دو قلب ودو روح ردو 
احساس, بشمار می آید 


این زن‌پیر باتدبیر. میگو بد:من 
بسا چیزهایی ازشو هرم آمو ختسم 
اوبمن آموخته بود که‌چسان می توانم 
خو شبختش‌سازم» چکونه‌بوی غذایی 
تبیه کنم که‌دوست دارد ومی خواهم 
جطور دربرابر دوستان اوکه احیانا 
برای ملاقات اومی آیند رفتارومعامله 
کنم» چگونه مو قعی که‌از سا حه 
کارش بر میگردد اسباب خو شسی 
اش رافر اهم سازم» جطور خانسه 
خویش راجایگاه سرور وشادی‌برای 
خو یش .بسازم» بلی ,من. همه ایسن 
چیزمارا ازشوهرم آموختم» من نیز 
چیر های زیادی به‌شوهرم آموختم 
این چیز ماهر چند.,کو چك,.بودند. 
اماقلب وخانه راسر شار ازسعادت 
ساختند, بوی آمو ختم که هنگام 
خستکی وسنگینی کار »حکو نه با بد 
یامن همکار ویاور باشد» چکو نه 
یامن در نپیه غذاسہم بگیرد ودست 
پیشی نماید. چکو نه دربرایسر 
مشکلا ت زند گی مشتر کا پنجه نرم 
کنیم» 

من کا هی احسا س تنہا یی نه 
گردم مکر هنگا میکه‌پسرانم کرک 
شدند. ازدواج کردند وخانسه را 
گذاشتند »لکن مابرای خود ما ناز 
تفکر واندیشه وازخا طرات گو نا گون 
دوره زند کی » دنبای نوی ساختیم و 
بسر بردیم» 

من امروز بازند کی پیری خو یش 
مسعود وخو شبختم» .این زند کی 
بیری ماءزندگی پر لمر وپربردا شنی 
است جر اند پشه فرا ق و جدا یی 


اسر ین که گو ری ازان فلت ۲ 2 
دیگر تد از من جدا ی 
یکروز راهم ازشوهرم تحمل ندارم 
شو هر م مى گو ید: ارزو دا ر م 
پیش ازتو زند کی ام‌پایان یابد ومن 
زندگی رابعد ازتو ودور ازئو نمی 
جو منم ر 
جوا اک وید ری و 
واقم ود تامن مر گت وجدابی اورا 
بجشم نبینم وآرزو می کنم که هر 
دوی مادريك وقت زندگی راپدرود 
بکوییم‌تا همانطو ریکه یکجا زیست 
نموده ایم یکجا نیز از جمان برویم 

یکروز قبل هنکا میکه پیش روی 
عکس عروسی خو یش قرار گرفتم 
عکسی" که من شوعرم را پهلوی هم 
قرار داده بود وهمه مزابا وخصوت 
صبت های‌جمهره ماراازآن روز تاحال 
پعنی در طی پنجاه سال حفظ کرده 
واز خاطرات شیرینی حرف میزد» 
احساس کردم که شو هرم آهسته 
آهسته بمن نزديك میشود ودستمهای 
پر لطف ومیر بانش رابه نر مى 
بسویم دراز می کند ودر حا لیکه 
اشك‌ما ند" سیلیازچشما نش می‌بارد 
میگوید: «هر گاه عقرب سا عت 
زمان پنجاه سال به عقب بر گرددو 
مناز تو خوا ستکاری کنم تاهمسرم 
شوی آیامرا بیمسری ات قبسول 
خوا هی کرد؟» من در حا لیکسه 
اشکہای اورا پاك میکر دم کي 
«حتما کاری خوا هم رد که آن‌وقت 
کرده بودم» نوعزیز ترین مو جودات 
در قلب مې استی»: 








ددگر تر وت‌هم‌درد سراست 
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او اجان ونجمل ولی بی عدف شانیتده 
شد. گاهی دراپارتمان اوناسیس در پارپس 
وزمانی درعرشة کشتی کربستینا در سواحل 
آبپای مونت کارلو ووقتی دروطن مادر خوددر 
لاساو بسرمی برد. ذوق وی درپوشیدن کالا 
هتفر بود. وی ازموی های خوددران‌دیشه 
و۱ موهایشس هميشه به سختی شکتسل 
خودرانگه میکرد . 

تحمیل کریستینا سيستماتيك نبوده وگاه 
ابنجا وگاه آنجاصورت میگرفت . آخرین 
تحصیل وی درلندن درکونیزکالج بود. این 
دوره فقط جندماه رادر بین سالبای ۱۹۱۸ و 
4 دربر میگرفت . شارالیپا درمضاهین 
انگلیسی وفرانسوی ودیگران دلچسیی کمی 
داشت . اماوی اکنون باهردو زبان به تیسزی 
وروانی سخن میزند ومطالعه میکند » وحستی 
تسبت به زبان بونانی باین دوزبان خوبتر 
مت مج 

ازدواج پدرش اوناسیس با ژاکلین کنیدی 
درسال ۱۹۰۸درواقع ضر به‌بودکه برکر یستینا 
حوائه شد. یکی ازرفقای کریستینا باړی 
اظبار داشت فرقی نمیکند وی ازاول ژاکلین 
رابدمیدید . دربساموافع آنہا وجود همدیگر 
زاتحمل میکنند .1 

حتی مرك اوناسیس هم نتوانست این 
دوزن دایم نزديك سازد وآنبارا آشتی‌دهد. 
دراول که چسد اوناسیس به هو تر چنازه 
گذاشته می شدکریستینا وژاکلین بمنظسور 
تظا هر دريك هوتر نشستند . ولی 
بعدازچندقدم موترچنازه متوقف‌شدوکربستینا 
ازآن بیرون آمد وبموتر دیگر سوار شد . 

سه سال بعداز اینکه اوناصیس باژاکلین 
ازدواج کرد کریستینا که درآنوقت بیست‌ساله 
بود ارضایتی خود رانسیت بازدواج خود با 
ژوزف بولکر» مردامریکایی که نسبت به‌خود 
کریستینا ۲۷سال بیشتر عمر داشت و در 
صدد ازدواج بايك دختر خانوادة متمول بود 
اظبار نمود. اناسیس از نارضایتی دختر خود 
نسبت بازدواجش بابولگر سخت متاتر شد . 
کریستینا مدت نه ماه درقید ازدواج بولکر 
باقی ماند وبعدا طلاق گرفت - 

بعدازاین کریستینا باانرژی تازه درحلقه 
های بین المللی سرزد وبااشغاص موردنظر 
طمام صرف کرد. درکلپ هاي شبانه بامقبول 
ترین زنان چبان چون فلورانس کرنسدا و 
نوناگرودون همنشین شد . قرار *فته‌رفقایش 
بگانه مکلفیت خانوادگی کریستینا این بود 
که ازدواج آینده رايك ازدواج مسمودبسازد 
باين معنیکه بامردی همسر شود که هم 

صفحه ٤ه‏ 
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تروتمند باشد وهم یونانی . 

اما بزودی پرابلم های کریستینا نسبست 
به مشکل انتخاب همسر درست جدی تر 
گردید . 
فامیل که اتفاقا همه باوی نزديك بودندموچب 


نکان های شدید روحی درکربستینا گردید. 


مرگ پی دربی, یکتعداد از اعضای 


درسال ۱۹۷۰ وی عمة خودرا که اورا دوست 
داشت ازدست داد و درسال ۱۹۷۲ برادر 
محبوبش» الکزاندر که و لیعید قلمسرو 
اوناسیس بود دريك حادته سقوط طیاره په 
قتل رسید . سال دیگر مادرش دفعتا جشم 
ازجبان پوشید . ودر اوایل سا ل جاری 
پدرش اوناسیس بعداز يك مجادله طسولانی 
بام رگثء بعمر ٩5‏ سالگی فوت نمود. نا وقت 
مرگ پدر یگانه حادئه که شدیدا کر بستینا 
رامتاتر ساخته بوداز دست داد ن برادرکلان 
یعنی الکزاندر بود. ولی بعدا هرك پدر وی 
راسخت تکان داد بطوریکه او اتفاقا یکتعداد 
زیاد از تابلیت های خواپ آور را گسرفت 
تاازفشار های روحی نچات پاید . 

تاثر وتالم کریستینا برمرگ الکسزاندر 
پمقایسه تالر اوناسیس نسبت به مرګ پسر 
خفیف به‌نظرمیرسید . اوناسیس در هرګ 
پسر برای ساعتبا اشك ريخت ورففا و 
دوستان رافراموش کرد وفمالیت های تچارنی 
راکنار گذاشت . ولی بعداز چند ماه و ی 
باین نتیچه رسیدکه‌کریستینا بايد به تچارت 
وسعاملات تجار لی آشنایی پیدا کند . بزودی 
اورابه نبویار فرستاد . 

کریستینا درنیویارک برای سه ماه زیسر 
نظر کنستانتین گروسوس کسه رئيس ادارة 
معاملات تچارتی اوناسیس در امریکا وشرق 
دورمی باشد باکمال جدیت وهمت کار کرد. 
بعداوی په موناکو عودت کردو درآنجا دريك 
عمارت سه طبقة سنگی که مر کز عملیات 
تجارتی اوناسیس است هصروف کار شه . 
وی حیات شبانة خودرا قطح نکرد اماکمتر در 
حلقه های این وآن دیده هی شد . 

مامورین عالی اجرائیوی اوناسیس اظباو 
مدارند که تاحائیکه کریستینا را مطالعسه 
کرده اند وی نه قدرت درك پدر خودرا دارد 
ونه قدرت کار وپشتکاروی راء ولی درعین 
حال معترف اند که کریستینا از بکطرف 
اشتیاق زیادبه آموختن دارد واز جانب دیگر 
تصمیم وعزم راسخ دارد تادر همه امورموفق 
شود . 

اوناسیس درزمان حیات خود پیوسته‌سعی 
میکرد تاکربستینا رادر مجالس مہم با خود 
همراه ببرد وبوی فرصت دهد تادرآنپا سیم 


فعال کیرد. بطورمثال دراوایل سال ۱۹۷۶ 
اوناسیس وکریستینا باپاوکپتان یك تانکسر 
چینایی ملاقات کردند. درین ملاقات‌کر بستینا 
بیداد وعوشیار به نظر میرسید وسوالاتشسی 
باعث اعجاب کپتان مذکور گردید . 

درخلال این مدت کریستینا باکمینی های 
کشتی راني وکمپنی های بیمه درتماس شد 
وسعي ورزید تااساسات مہم معاملات تچارتی 
شانرا پیاموزد . بعداز وفات پدر کر یستینا 
ازکمپنی های بزرگك نفت دیدن کرد وبا 
روسای شان داخل مذاکره ومفاهمه شد . 
معپذاوی هلوز آماده آن نیست که باروسای 
کمپنی های مذکوردريك سویه مساوی معامله 
کند وباسخن زند . 

درحال حاضر کریستینا مجبور است تااز 
تجارب مشاورین پدرخود درموردتدویردرست 
معاملات تجارتی جیزهاپی بیاموزد. درحقیقت 
وی راهی جزاین نداره تااجازه دهد این 
اشخاص برای چندین سال فعالیت ها ی 
تجارتی پدرش دااز پیش برند . درعین‌حال 
این مشاورین اصراد می ورزندکه کر بستینا 
باید درسایل میم تچارتی ذیدخل باشد 
ولااقل درتیوری درمقام اتخاذ تجاویزوتصاهيم 
میم تجارتی قراد گیرد . 

کریستینا بصورت منظم‌باروسای اجراثبوی 
خود ملاقات وجلسه میکند ودربعضی‌مجالس 
مطالب وموضوعات مربوطه را خود مطسرح 
می نماید . 

کرویوین کی اد دی 7 
اناسیس اظېار میدارد که در مونت ګارلو 
ازطرف سه نفر که همه اشخاصی مچرب 
ومورد اعتماد انا سیس‌می با شند. 
بی او ,دد یه این عام 
تجاویز به کریستیلا پیش میشود ووی‌قدرت 
وصلاحت آنرا دارد که همة ابن تسصاميم 


اتخا ذ 


رارد نماید . 

بعداز مرگ اوناسیس درحلقه های چنه 
چلین شایع شده‌که کریستینا شاید باپیتر 
کولاندرس که متعلق بيك خانوا ده کمپنسی 
کشتی رانی یونانی می باشد ازدواج خواهد 
کرد واین هرد مچرپ کریستینا رادر تدویر 
امور کشتی دانی پدرش یاری ومعاونت‌خواهد 
نمود . 

این داستان درحال حاضر صحیح به نظر 
میخورد زیراکر یستینا وپیتر بکثرت ازهمدیگر 
دیدن میکنند . اماجندماه قبل کریستیلا از 
طریق يك نطاق خودبه شایعة عروسی خود 
باپیترخاتمه بخشید وگفت : (من نمیخواهسم 
باپیترازدواج کلم له ازخاطر این‌که ابسن 
ازدواج بعدازفوت پدرم برای من وقت است 
بلکه ازاین لحاناکه من پلائی ندارم تاباکسی 
ازدواج نمایم ) 

بیرحال» بایدگفت: که کامیابی واکامی 
کریستینا درتدوبر کارهای مربوطه» بایسن 
تعلق نداردگه عمارت اولمپيك اوناسیس در 


نیوبارك کرایه نشین پیداکند ویاخیر ويا 
اینکه مشارالسیا به پروگرام های متنوع 
فعالیت های تجارتی دست زند . آنچه کته 
فعوویت ای وه کی یوس 
وکمینی های نفتی به آن ضرورت شدید دارند 
ایلست که کریستینا بتواند پرابلم های خود 
راپشت سر نید وتدویر موتر امور مربوط به 
تروت سرشار خودرا بدست گیرد . بسدون 
اين امر» اطمینان واعتماد برفعالیت ها ی 
تجارتی امپراطوری اوناسیس مضمحل میگردد 
واین امربنوبه خود میتواند نطمة خطرناکی‌دا 
بر تروت وقدرت امپراطوری او ناسیس وارد 
آرد ۰ 

سندی که کریستینا اوناسیس راثروتمند 
ترین زن جبان گردانید عبارت از وصیست 
نامه ایست که اوناسیس درهژده صفصه 
ضمن يك مسافرت شش ساعته هوایسی از 
اکاپولکو تانیویارک بتاریخ ۳ جتوری ۱۹۷۶ 
نوشته است . 

بعداز مرك اوناسیس آنچه که‌مردم بیشتر 
به‌آن علاقه ودلجسیی گرفتند اپنست که وی 
دروصیت نامه خودیاژاکلین کنیدی اوناسیس 
مادراندر کریستیناء روية نیکی نموده است. 
درین وصیت نامه توصیه شده تاآیدة پر 
مزار پسرش الکزاندر که درسن ۲5 سالگی 
درحادله سقوط طیاره بقتل رسد ه اعمار 
گردد. علاوتا اوناسیس توصیه نمودتاموسسه 
عرفانی بیادوبود پسرش الکزاندر تاسیسسس 
گردیده وبیشتر ازنیمة عواید وی به آن داده 
تادرراه انکشاف علوم وهنرهای مختلف از 
طریق جوایز متعدد بمصرف برس وهم 
فعائیت های تجارتی درقید کنترول آن‌باشد. 

قسمت عمده متبا قی دارایی وعوایس‌سد 
اوناسیس به یگانه دختر اوناسیس یعنسی 
کریستینا هیرسدکه بايد تدویر همه امسور 
تجارتی پدررا بدوش گیرد. برعلاوه ۶۷۰۰ 
فیصد ملکیت پدر کریستینا سالانه ملع 
...ر۰ دالر رادریافت هی نماید و هم 
۷۵ فیصد کشتی کریستینا وجزيرة عقرب دا 
که درآن پدر وبرادرش بخاك سپرده شده‌اند 
بوی تعلق میگیرد . 

راحع به مناسیات اوناسیس با ژاکلین 
اطلاعات مختلفی پیش ازمرگ اونأسیس‌نشر 
شده است . اماوصیت امه اوناسیس واضع 
ساخته‌که اوناسیس اظپار آرژوهندی نم‌وده 
تاباژاکلین معامله نیکی صورت گیرد. 

ناساس قراردادی که بین اوناسیس و 
ژکلین قبل ازازدواج عقد گردیده ژاکلیسن 
سالائه سه ملیون دار حاصل میدارد ۰ 
ولی وی باساس وصیت امه اوناسیس پول 


بیشتر بدست می آورد . 
ژاکلین تاآخر عمر سالانه ...۲۵۰ دائررا 
بارث می برد. هريك ازاطفالش. جان و 
کارولین ازسیم ژاگلین ...ره۲ دار تأوقتی 
دریافت میدارند که ۲۱ ساله شوئد . 
نقبه در صفحه 1۰ 


۰ 


وف 





ترجمه ونگارش انجنیر صدری 


هش ۱۱9۲ 
مس ور ها 
8 2 
دز ر دک ای 
هثل اینکه انسانہا شنیدن صدا ها ي 
دلچسپ وەرغوب دا فراموش کرده اند از 
چارسوی زندگی دوزمره آواز هایی بگو ش 
میرسد که اگر این آواز هاازيك گوش ماداخل 
واز گوش دیگر ماخارج نشود. حقاکه حسظ 
فراوانی ازآن خواهيم برد اگرما گو شها ی 
شنوا داشته باشیم» ملتفت می شویم کسه 

درین آواز هادنیا یی نبفته است . 

صدا همان صدایی است که پسرل عزیز 
ماآواز هیکشد که پدرجان 1 ومامیگو ریم که 
چان پدر 1 

ولی دردنیا همین بك آواز نیست‌که ماازآن 
لذت می بريم بلکه اگرقددی بپوش آییسم 
وحواس خودرا جمع کنیم ودفتر خاطرات خود 
دا ودق بز نیسم ملتفت می شوم 
که ها در گ‌ذشته سفر هایی کرده ایم ٠‏ 
ازصیفیه هابه شائیه هاواز شتائیه ها به 
صیفیه عارفته ایم» بهترین دوستان وعزیزان 
باماهمر آهی داشته اند ودرین کشت وگذار 
هاصداهایی شنیده ایم که بعضا هلوز بخاطر 
ماباقیمانده است» این صدا هابعضا سرودآور 
وبعضا غم انگیز بوده‌اند. بعضی ازین صداها 
برای مالذت بخشیده وسرگرم ماس‌اخته و 
بعضی هم مارا متاتر ساخته است . 

خلاصه اینکه این صداها هر کدام دارای 
کیفیت خاصی بوده است . 

آیا متو جه شده اید همینکه برار فرا 
میرسد وپرنده های کوچك وقشنگک ازمناطق 
سردسیر آمده ودرجستجوو پیداکردن آشیانه 
جدید خود میباشند. از حنجرة لطبف خسود 
آوازی بر میکشند وچفت خودرا صدا میزنند 
تاباتفاق هم جای آشیانه جدید خود داتعیین 

مااين آواز ها رامی شنویم وهی بينیم که 
جسان پرندگان درمیدان تنازع تلبفاء مشغول 
حدوجید اند . 

سوسوزدن پروانه هاوزوززنبور هاهر کدام 
بذات خود نغمات زندیست که بگوش ما 
هیرسد ولی مااین صداها رامی شنوییم و 
میگذدیم» برای اینکه هرکدام ما فیلسسوف 
نيستيم که فیلسوفانه باین صداها کوش 
بدع.م » يك فیلسوف هميشه مشغول تماشای 
طبیعت است که درهرلحظه وثانیه آن دقیسق 
میشود وبخود فرومیرود ودنیای راهی بیئد 
پراز عیاهو ومحادئه و تلاش وتیش روژ ها 
میگذرد وبرحسب سنت طبیعت موسم خزان 
فرامیرسد . بازهم آواز پرندگان کوچی را 
می شنویم که درصدد رفتن باوطان حدید 
خود هی باشند وبالاخره موسم زمستان مارا 
استقبال میکند درین فصل نیز آواز هایی 

شماره ۸۲ 








بگوش میرسد» آواز وزش بادهای زمستانسی 
باهمه گوش خراشی هایش قابل شنیدن‌است» 
درهمین موسم اس تکه صدای بم خسوردن 
دندان هاي طفل بینواتی بگوش ماهیرسد که 
باجه ونالهدلخراش. ازعابرین‌استمدادمیچوید 
مااین صدارامی شتويم وبه کانون گرم‌خانوادة 
خودپناه هی بريم آنجاکه صدای گرگر وترق 
ترق چوپ های داخل بخاری سالون خود دا 
می شنویم واحساس ميكنيمکه این صدا ها 
چقدر مطبوع بگوش مامیرسد ددپین این 
صداهای مطبوع آواز طفلکان رامی شنو يم که 
بی خیال ببازی مشغول اند وازخشونت های 
زمستان ومصیبت های دردآورآن اطسلاعی 
ندارند درهمین اثنا ملتفت می شويم که مادر 
باصدای لطیف وزنانه اش صدامیزند : 

بروین ۱ وبانی : بچه های عزیزم 1 
بیاتیدکه چای تان سردمیشود ملتفت میشویم 
که درین آواز مادرانه یکدنیا محبت وسرور 
ثیفته است . 

گاهبکه ازآن دوردست هاآواز قطار را 
می شنویم این آوازخاطرة رادرما تجدبدهیکند 
وروزوداع باران رابخاطر مامی سپارد» صدای 
سم اسپانگه اژروی‌سنگفرش جاده برمیخیزد» 
گوشپای "مارا نوازش میدهد درحالیکه همین 
صدادر گوش آن پرمرد گداوآن زن ئواکه 
درتگك وبوی لقمه‌نانی برای فرزندان گرسله‌اش 
میباشد» مانتد صدای جماقی است که بفرقش 
کوبیده هیشود» همینکه‌گوش هااژشنیدن این 
آواز دلکش فارغ مشود صدای دیختن برک 
درختان مارا بخود متوجه می ساژد ومی بیتیم 
که ابن درخت سبز وباروریکه درآفتاب تموز 


صدای همه پدیده ها درما تاتیراتی دارد . 


مارا بزیر ساية گوادای خود دعوت میکسرد 
اکنون میرودکه عریان گردد وتنه اخسراش 
خودرا نمایان سازد درهمین لحظاتیکه سا 
مصروف تماشای طبیعت هستیم که ناگمان 
زنگ تلفون بصدا می آید گسو شی 
دايرميداريم وصدای لطیف دوست خوددا از 
آنطرف تلفون می شئویم . 

- هلو » اینجا ربا ست» احوال آقاجطور 
آانتی؟۳؟ 

- اوه ! لریا! چقدر مننظر آواز زندگی 
بخش توبودم» توچرا اینقدر دیردیر تلفون 
میکنی ٩‏ 

صحبت گرم میشود ودر همین موقع ازخانة 
همسایه مان صدای پیانو بلند هی شود که 
سنفونی نانمام بتبوفن داتمرین هیکند . 

+ بستر میروم آغمینکه چابجا ی تصوم 
زفیر وشسہیق طفلم را ازبسترش می شنوم 
ودرلای آن لالای‌مادرش راهی شنوم که موسیقی 
جانبخشی دادر فضای اتاق پخش هی کند . 
این صداها برای هن هم درحکم لالای اس ت که 
آهسته آهسته خواب رادر حریم پلك هايم 
وارد میکند . من بخواب میروم واز دنیا و 
ماقیپابیخبر می‌شوم امايك وقت صدای قطرات 
باران رامی شنومکه درشيشه های پنجره 
میخورد وآواز «ترنگ ترنگ» ایحاد می نماید 
بر ای کسہبکه‌دراتاق گرم کنار بخاری خواییده‌است 
ابن صداهای که ازخوردن قطرات باران دوی 
شیشه برمخیزد خیلی گواراست هن درحالیکه 
روی ستر دراز افتاده ام صداهای روز گذشته 
وروزها وهفته های گذشته در ذهنم بیدار 


غیشود واحساس مکنم درآن میان صدای 


پدریکه برای اطفالش نصیحت میکند و راه 
وروش زندگی را بایشان می نمایاند از همه 
بارزتر بگوش دل میرسد . 

نمیتوان تمام آنپمه آواز هاییکه درطبیعت 
موجود است ودرطول عمرخود شنیده ايم 
يك يك آنرا باز گوکنيم » صدا ها هرچه 
باشد ودرهرموقع که باشد کیفیت خاصی داود 
حتی صدای زاغهای کربه المنظر که آهد آمد 
زمستان راخبر میدهد نیزفابل شنیدن است . 

صداشکه از بیم خوردن ظروف نانضوری 
قیل از خوردن‌طعام یگوش میرسدبرای ‏ یشخص 
پراشتبا ازهمه لذت بخشی شمارمیرود . 

آوان طفلی یکی از فصول آدام وبی دغدغة 
زندگی است وعمانطوریکه شاعر میگوید : 
طفلی ودامان مادر خوش بپشتی بوده است» 
واقعاکه خوش بپشتی است . موقعیکه مادر 
مبریان بادوستان مصروف صحیت هیباشد » 
باثرهه‌ین صحیت‌ها تاملتقت می‌شویم از خود 
دفتها یس ودر ايام حود عنودهايم ۰ 

مادرین دورة زندگی جقدر میاحثات بزرگان 
رابدلچسپی می‌شخوديم وتاکدام اندازه افسانه 
گونی های پدرماء مارا محظوظ می ساخت . 
مګر متاسفانه که هرقدر بسوی بلوغ رفتیم 
ازشنیدن این صداها واین زمزمه ها ییگانه 
شدیم . وقتیکه جاروجنجال زندگی مارادرکام 
خودفرو برد استعداد وحوصلة شنیدن ابن 
آواز های مطبوع ودلکش نیز ازما سل بگردید 
وزندگی مافاقد آنیمه احساسات وعواطف 
گردید وازآن لذاتی که درآن همه آواژ ها و 
صداها نبفته بود محروم گردیديم . 

صفححه 6 ۵ 


دزیم های مترقی» ذمنیت های متر قى 
«واقع بین؛ فرهنک ملی وارتقای جامعه زمینا 
رشد وارتقای ببتر ادبیات مترقی را فراصم 
میساز ند 

- درباره صتفات وممیزات شمر خرب چه 
عقیده دارید ؟ 

ب شمرخوب شعری است که بیانگر راستین 
احستاس واقعی شا عر بوده برداشتیای 
هنرمندانه یی ازواقعیت های محیطی و زمانی 
فرخرد داشته باشد. احساس وعواطف‌عالی 
شری وانديشه های والای انسانی‌رادر پیرابا 
الفا وکلمات رنگین وغوش آهنگ با بیان 
پرشور شاعرانه درخود تجلی دهد . 
شمری است که 
اندیشنه های زیبا وعالی انسانی رابا کلمات 
والفاظ زیبا ورنگین باآهنگ موزون وپر ترم 
وباحفظ ممیزات شعری بابیان شاعرانه اطبار 
نت 


شعر خوب ۰ احساس‌و 


درباره شعر مقید به وزن وقافیه وشعر 
آزاد چه نظر دارید ؟ 

- حوکتور شمع ریزبمداز اندکی تامل کفت: 
پیش ازهمه آنچه راکه واقعا شعر اسبت . بايد 
شمر دانستت وآنچه راکه درواقع شعر نیست. 
تباید شعر پنداشت . شمر رانثر گفتن ونثر 
راشعر دانسبتن ظلمی است که برشعر وارد 
میگردد. طرریکه شعر» نثر نیست. نثره شعر 
پایدخط فاصل رابین این حردوواضحا 
ترسیم داشت» تانثر نویسی شاعر پنداشته 
نشود وشاعری نثر نویس تلقی نکردد. 
ولی این خط جداسازی شعر وتتردرهمه جا 


نیست . 


یکسان نیست وهمه آنړا یکسان نمی‌پذیر ند . 

بر صورت شعرباید دارای اجزا ومحتری 
اصلی شعری باشد . هرگاه شعر فاقد اجزای 
سبازنده شعر باشد. حقیقت آن شعر ليست » 
چیز دیکری غير ازشعر میباشد اینکه چسه 
جیزاجزای اصلی وسازنده شعر است » مورد 
اختلاف وناساژ کاری هاست. 


و کپنه ورتضاد «شمرآزاد 


جدالی شعر نو 
ومقید» ازهمین‌اختلاف و ناسا زگاری‌های پنداری 
مابه مبگیرد. 
من بادرنظرداشت محیطی‌ومرحله تحولی اجتماع 
در سیر کنونی زمان وروحیه باهمی اجتماعی 
که انعکاسی ازخواسته ها وآرزومندی اکثر بت 
بز رگ ووسیم حامعه میباشدء شمهررا دارای 
احزای اصلی محتوی شعری ۰ وزن وآهنگف 
(ياترنم خاص) , الفاظ وکلمات وبیان شاعرانه 
هی پندارم وقافیه رايك جزوفرعی وغیراصلی 
شیعرمی پندارم . شمر باید دارای محتوی باشد. 
معنی ومفبوم» روح اصلی شعر را می سازد. 
بازی_باالفاظ_ کلمات رنگین. شعر نمی سازد » 


ونباید ازتر کیپ الفاظ و کلمات» برای شعسر 
معن جسست» بلکه الفاظ و کلمات » بايد برای 
اظبار محتوی ومعنی کار رود ویرای‌محتری 
ظر حشده. ادو هد لها . پاي جنگکزد.این 





۳ 


کلمات نیزباید تاحدامکان رنگین دادبی باشد 
وبابیان شاعرانه که نگهبان ماهیت حنسری و 
شعری ‏ شتعر است. باید اظپار کرد تاشعراز 
مقیو لیت محتوی» لفظی وهنری بپره مندکردد. 
وزن » نیزازاجزای اصلی شعر است. البته نه 
به آن محدردیت های دشار وپیچیدة گذشته. 
مرگاه برای اظهار بپتر مطالب دريك شعر ۰ 
ضرورت افتد که وزن های متفاوت ومختلفی به 
کار رود. این تنوع وزن رادريك شعر معیسن 
بايد جایز شمرد وگاهی که هم نیاز واقصی 
آهنگ راجانشین وزن سازد. بايد مطا بق 
ضرورت از آهنگك به‌جای وزن استفاده کرد. 
ولی يك شعرباید بصورت کل دارای دزن و 
آهنگ وبا دارای آهنگ دترنم خاصی باشد. 
تاماهیت و کیفیت شعری خودرا نگپداشته باشند, 
ولی شعرنباید بصورت کلی فاقد » وزن,آهنگگ 
و تر نم گردد. قافیه‌جزوفرعی وشکلی شعرءاصت. 
بازی باقافیه های پیبیم » ساحه ابراز انديشه 
هاومطالب را خصوصا درغزل رقصیده تزف 
میسازد. موضوع ومعنی اصلی شعرء یابعپارت 
دیکر محتوی آن ادرورای بازی های کلما ت 
وقافیه هاکم میشودوغالبا درین قافیه پردازیپا 
برای کلمات معنی ومطالب جستجو می کردد. 
ولی ضرورت های قافیوی» دربسیاری موارده 
معانی رانامکمل»ویاتعدیل شده وکاهی دکر کون 
ارائه میدارد. بعضابه اثراین مراعات تضادهای 
معانی. شعر رابخصوص غزل راء در تناقضات 
منطقی درکیر می آوردو ارزش محتوی» شعررا 
که اکنون یکی ازاجزای اصلی شمر شتا خته 


میشود» پایین می آورد واز منزلت وماهیت 
> ولی قافیه رانباید طو رکلی 


متروك کرد» باید ازآن طرر اعتدال استفاده‌برد. 


شمری آن مبکاهد 


جون میتوان تغییرات وسیم وهمه جانبه راد 
شکل های شعری وارد آورد. همچنان میتوان 
فاصله قافیه مارادر شعر تغهیر داد وآنپارادر 
فاصله های مختلف بین مصراخ متقاوتو 
مختلف الوزن بکار برد . زیراقافیه در همه 
جامانع ابراز کامل محتری ومعنی نمیشود . 
ودربسا مواقم قافیه محتوی راطور شاعرانه تری 
تبارز میدهد وآهنگ خاصی به شعر می بخشد. 
این آهنگ لفظی زمینه تاثیر انگیزی شمررا 
دردلمپاوروان‌ها هر رت . سبتری‌مپیامیدارد. بهاین 
تر تیب چوکات وسیع ومساعدی برای تبارزهای 
. وهسم 
ماهیت واصالت هنری وشمری » شعر محفرظ 


پدیده های شعر نو وصل میشبود 
هیماند» ولی برای نکاشته های بدون وزن و 
محتوی اصلی .وپارجه های بدون آهنگګو تر نم 
وببان شاعرانه, که غالبا ازهمه قبدهای شمری 





اج 


آزاد اند نیرساحه بزرگك و پپناور تبارزی 
میباشد که میتوانند. » درآن آزادانه ووارسته 
ازقید های لفظی وگاهی معانی » درجولان آیند. 
داد ساحه تفر شعری است. یراد رکنار 
نثرعادی ونثرادبی» جايی برای نثر شاعرانه و 
یانثرشعری نیز موجود است وهمین ساحه‌نگر 
شاعرانه مینواند . محیط مساعدی‌رابر ای‌شعر 
هايی آزاد مطلق » ارایه کند. وشاید تکامل و 
عمومیت یافتن بیشتر این سروده های آزادی 
وبی قید, زمینه شمولیت آنپارابه ساحه اصلی 
شعر درآینده ترديك بادآوری فر اهم کند. 

دکتورشمع ریز فرق بین شاعرونویسنده 
راچنین بررسی میکند : 

گاهی شاعری‌درضمن نوپسنده ونویستده‌یی 
ضمنا شاعرهم میباشد . آنگاه هنر شعر وفسن 
نویسندگی درشخص یگانه یی جمع می کردد. 
جدا انکاشتن شاعر ازنویسنده ونویسنده از 


راکه درین مورد میتوان تاحدی پذیرفت 


شاعر درجنین حال‌کار دشواری است . 


اینست که : شاعر نویسنده ويا نویسند: شاعر 
به‌پاری (روحیه شعری) خود شعر میگوید وبا 
کمك. (روحیه نویسندکی) خودمي‌نویسد. چرن 
شمر بیشتر متکی به استعداد ذاتی وقابلیت 
فطری شاعرانه شاعر است » نویسنده یی که 
فاقد این استعداد شعری باشد کمتر بامساعی 
و تلاش میتواند شاعر شود. شاید در بعضسی 
موارد استثنایی به مرحله نظم پردازی نایل 
اا ا ع ا ي ي ی 
شدن "ئیست . ولی يك شاعر هرگاه بخوا هد 
سعی ومجاهدتی درراه نو بسنده شدن بکار برد» 
شاید تواند به‌منتزلت نو بسندگی‌واردشود. 

ولی درنویسندگی نیز پیش ازهمه توان و 
قابلیت خاصی ضرور است . درصورت فقدان 
استعداد کلی در نویسندگی نیز نمیتوان به 
موفقبتی دست یافت . شعررا میتوان (عصر) 
نامید ولی‌نو یسندکی را بایده‌فنرمسلك» گفت: 
شتاعر بیشتر درون کراست. و لی نو یسنده 
زیاد تربیرون گرا مبباشد. شعر بشتر جنبل 
احساسی وعاطفی دارد» اما ویسندکی غالبا 
برنیروهای ذهنی » فکری وارادی هتکی است. 
شاعر درشعرش بیشتر ازخیال مايه میکیرد» 
ولی‌نویسنده ازخیال محض برای پرورش اقکار 
وانديشه هایش‌ورنگین صازی مطالیش استفاده 
ولی نویسنده متفکر پراحساس مییاشسد 

هرت قاع ااا واد مسا استو 
شاعر به خیال پرستی ها کرایش خاصی دارد» 


امانو بسنده زیادترمتمایل بسوی‌واقعیت هاست. 


شاعر بازبان احساس ودل سخن میکسوید . 
نویسنده بازبان اندیشه وفکر مینکارد . شاعر 
درزمان تیچ والتپاب روحی بپتر شعرمیگو ید 
دلی تویسنده درموقع آرامش روحیو تمر کز 
فکری بپتر مینویسد . شاعر درپیان احساسات 
شاعرانه خود زبان شعری رابکار میبرد. زبان 
شعری » زبان رندانه بوده ومملو ازکنایه هصاء 
رمزها. «بپامپاء نازك خیالی هاء باريك بیشن 


ماو پرازسمبول ها و پیچیدکسی ها میباشد. 
درحالیکه زپان نویسندکی غالبا زبان عددی. 
ماده وروات اعت 7 

مې پرسم » په شعر کدام شاعران گذشته 
و کدام گویندگان معاصر از کدام نگاه علاقفه 
دارید ؟ 

بلافاصله میگوید: پیدل» حافظ » سنایی » 
مو لوی» شیخ‌عطار. جامی. خاقانی, کليم. صایب 
ودستة دیگری از بزرکان 
گذشته رابیشتر از لحاظ محتوی واز نا ه 


پروین » اقبال 9 


معانی عالی واندیشه های والاوبه خصو صں 
ازجنب؛ فکری می پستندم . 

ازمعاصرن وجوانان به‌آن دسته شاعسران 
لاقمندی زیادتری دارم که درشمرهای خویش 
کروانديشه راباحفظ ارزش های هنری وشعری 
قچلی بیشتری میدهند . 

سوال آخری ام راازدکتور شمم ریز چنین 
طرح میکنم : باتکسامل سیانس وتکنولسوژی 
ضرورت شعر درجامعه چگونه میباشد» وی بعد 
ازاندکی تفکر مبگوید: ادات وسعردرحامعه 
پیشرفته ازلحاظ سیانس وئکنولوژی توانسته 
است » جای ومنزلت هنری خودرا حفظ نماید. 
چنانکه کشور های پیشرفته امرژزی با همه 
اتکشافات علمی ورشدصنعت وتکنولوژی» شعر 
رادرجامعه خود ازبین نبرده‌اند » بلکه ازجات 
زیادی زمینه همگانی شدن شعر ودخالت آنرا 
دریسیاری از کوشه های زندکی اجتماعی فراعم 
تموده اند. این کشورهااز خود شاغرانی دارند 
واشعار آنپا رابه پیمانه مای زیادی به چاپ 
میر‌سانند وانتشار میدهند » زیرا اجتماعات 
پیشرفته آنہا هنوز هم باگرمی خاصیء آنار 
ادبی وسروده های شعری آنپا رامی پذیر ند. 
شمر» رابطة بسیار نزدیکی با احساس زیبا 
پسندی باعشق وباموسیقی درجامعه دارد 
درسانکه ماش رن ا 
پسندی» عشق وموسیقی‌رادرجامعه های‌پیشرفته 
وصنعتی ازبین نبرده است ۰ بلکه امکانات و 
وسایل تبارزات آنہا راطور وسیعانه یی در 
زندگی پیشرفته امروژی مپیا داشته است 
چون‌شمر دزرپیوند جاوید بازیبایی. باعشق 


و باموسیقی‌است. تازمانیکه‌احساس. زیبابسندی 
موجود است» تاوقتکه دلپارا تب وتاب عشق 
گرم نگپمیدارد » تاهنگامیکه موسیقی ترانه 
های شعری راجاودانه مبسراید » شعردر جامعه 


باقی خواهند بود . 


ژوندون 


عا 


دار 


دس 


وھ 


ازرو: 
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درست بخاطر ندارم که هنگام قدم زدن‌روی 
کدام موضوعی صحبت میکردیم ولی شا بد 
عالی ای بود. خال میکنم که درمورد پیشرفت 
علم وتخنيك ۰ ادبیات وهنر وپرابلم ها ی 
فلسفی سخن ميزديم همین موضوعات شا مل 
دايرة علایق اوهيشد . 

دراتنای قدم زدن که صروف گفتگودر مورد 
طبایع وخصوصیات موجودات بودیم و همین 
پرابلم های حیاتی رامورد جروبحث قرار داده 
بودیم که راه مارا پشکی فطع کرد. يك پشك 
بکلی معمولی و کوچك . 

گیزا همینکه این صحنه رادید فورا بدون 
آنکه بخودش متوجه بانشد بصورت غير ارادی 
دستش بسوی دکمة وسطی بالا پوشش رفت 
ومحکم آنرا جسپیده سه پخسه تف از شانة 
چیش به روی‌حاده انداخت . 

دست دیگرش راشانة من زدوباآواز بلند 
مرامخاطب قرار داد : 

ب توء تو متلیکه به این چیز ها عقیس‌ده 
نداری 1:8۶ 

دویم را طرفش دور داده گفتم : 

- توخیلی خرافاتی استی داز موهومات 
خوشت می آید . 

حوایداد : 

- توحه آدمی هستی . من فقط بخاطرم آمد 
که امروز هبات امتحان شاید مخالفت هایش‌را 
درمورد رساله علمی ام پیشکش کنند. والبته 
این موضوع درنزدس ۳ تفاوت نیست که در 
کادرتدریسی کدام شخصی انتخاب شود . 

مبه این ترتیب به عقیدة تو . 

حرفم رابرید وگفت : 

حماقت نکن ! وسعت فکرمن هر چیزی را 
ازړوی طبایعش ارزیانی آمیکند ولی: تو خود 
بگوکه آیاهن میدانم و سعت فکر این پشکك 
سیاه به جه اندازه ای است ؟ وبصورت عمومی 


هترجم ژرف بين 


بسات سماهت 


بتوآیاگفته هی توانم که دیروز گرشون دوست 
مابرای دیدن فال خود نزدفالبین رفته بود و 
چقدر معتقد بودکه فالبین گفته هایش درست 
برآید . 

- چه‌گفتی ٩‏ گرشون خودما؟ همان گرشونی 
راکه خواستند راجم به پرابلم های احتمالی 
واتفاقات لکجر دهد ؟ 

- وهمان گرشون بودکه قصدا نزد زن‌فالیین 
رفت تاحقایق علم راباپیش گسویی های او 
مقا بسه کند. وازپریدن واهمه دارد ۰ وهیج 
گاهی حنی حاضر نمی شود قدم به طیاره 
نگذارد بصورت عمومی او مطلقا یقین دارد که 
این خاله گك فالبین نمی تواند ازروی کاغذ 


eem ۵ 





درباره تماشاگر آثار کمیدی صادق است 


۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۱۸۱ BUOILOBUEIBUEILBILRILN 


بر‌همین منوال استوار هیباشد وشاهدگویایی 
براین مدعای ماست . 


mim 


این سخن به معنای آنست که تماشا گر 
تار کمیدی نه .فقط داوروحکم نمایش بلکه 
اصلاح کننده آن نیژمیباشد . 


1 


emo 


ينابر يك تعییر دیگر» خنده را (دست 


انداختن جامعه) و (شوخی نیش درافرد عليه 
2 اجتماع) مینامند» بنابران خنده وسیله ای‌است 


۱۱ eile! 


- که بكمك تن ضعف حال وموقعیت خود را 
مطمئن وستحگم احساس_ نمابند و فایده 
اجتماعی خنده در همین نکته نبفته است . 


۱۸ 


بنظر فروید دوئوع مشخص نمای شکمیدی 


خنده نمك‌ز ند گی 


این موهوهات ومزخرفات وفالبینی هاوپیشگویی 
هاعقیده ندارد همانطوریکه هیچکدام ازمابه آن 
عقیده ندارم وآنرا حتیات هی پنداریم . 

ولی میگویتدکه اوهميشه قبل از آنکه به‌حل 
دیگر 


اینکه همه وقته ازطرف شب تخم رنگة قازهای 


سایل عمده پردازد دستیاحه مشود . 


های کثیف وجرك فالبینی خود آبندة او را 
پیشگوتی کندولی باوجودآنيم گفتار اوگرشون 


داآدام کرده اسبت , 


سفقید رادر خواب ميلد واین عقیده را به او 
میدهد که حتما درکار وبارش موفقیتی رانصیب 
را 

اوگفته که يك زن موخرمایی در اخیر ماه اوهنوز سخنانش دایپایان نرسانیده بودکه 
سبتمبر نقش بارزی رادر حیات اوبازی خواهد میخواست بطرف دیگر جاده رهسپار شود . 
کرد وبراوست که اذین ذن دودی جوید . ازقضا دیدکه پشك سياه زیرموتر شدوهماندم 
وحتی به اساس همین کفته بیمه هویداست که جانداد ۰ 
اکردراخیر ماه دسمبو کدام خطری از احية ازدنبال دریور ترافيك سررسید وبااوچیزی 
گفت . لایسنش داگرفت وحریمه اش کرد . 
مت و اد و 


شدکه این پشك سیاه زیرپای تو نشد. واقعا 


این زن موخرمائی متوجه اوباشد باید ازهمین 
اول ماه می خودش داکنترول کند وازسافرت 
های هوایی بپرهیزد فیمیدی چه میگويم ؟ 
د فہمیدم ولی ... 
- بشنو» ینسی عزیزاء بطور مثال او به 


توطبایع هر چیزی رابدرستی ارزبابی میکنی 
وهمین طور ازېشك سياه دوره میجویی . 
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ګند که تماتاگر شنیدن آن نیا دارد» باین 
دلیل ستوان گفت که کمیدی واقعیءآنست که 
پیشتر درمیان مردم جاباز کند . تبایدفر اموش 
و کی ان نوی کف لور ر کرد ,خهرمایه-خنده خزیك کدی هیده 
وتمسخر آن سالمت جویانه وبی خطر است» 
نظیرآثار اوایل قرن ۱5 که بنام کمیدی تفر یحی 
مشپوراند . دیگر کمیدی‌های که محتوان‌آن 
طنز آگاهانه وانتقادی است نظیرآثاربکه‌بنام 


ترتیب درست تمثبل هنرمند است که بدان 
جان وروح می بخشد وخنده تماشاگر را تا 
بدرجه قبقه بالامییرد. فضای تمثیل آتار 
کمیدی بايد بگونه ی باشد که تماشاگردرآن 
احساس اشتراك عاطفی وهمدردی نماید وا 
قلب احساس وارتباط پیدا نماید . و قتی 
فپرمان نمایش کمیدی را درموقعیتی نظیر آنجه 
درزندکانی واقعی خودما همکن است رخ دهد. 


کمیدی انتقادی مور اند . 

نوع اول‌گاهی بزحمت خنده برلب تماشاگر 
ھی آورد وندبا لذنی‌که می برد از مسسبارت 
نمایشنامه نویس وکلمات طلز آمیزی اس ت که 
بکار میبرد بايد دانست که رکمیدی انتقادی) 


می بینيم احساس شادمانی هیکنيم زیرا در 
می يابيم که میتوان گرفتاریبایی از آنگونه 
راندون فاجعه وعصیبت بشت سر گذاشت . 
این حالات به تماشاگرسیکساری و تسکین 


تست رر 


همواره بیشتر از انواع دیگر مورد علاقه 
وتوجه مردم بوده است . کمیدی نويس در 
واقع مبخواهد باخلق آتارخود حقایقی رابیان 


وجستجو نفت واز ازطسرف متخصصین و 
انجنیران هر بوط سروی ومطالعه شده است . 

وی دريك قسمت دیگر گفت: که به‌سلسله 
یلان های نافع دولت جمبوری دریای هر یرود 
که درفراز ونشیب ولایت غور جریان دارداز 
نگاه احداث بندهای برق نیزاخیر! از طرف 
انجنیران ومتخصصین مربوط سروی ومطالعه 
گردیده است ۰ 

موصوف هنگامیکه درباره فعالیت های 
انکشاف دهات ولایت غور صحبت میکرد در 
باره ساختمان نندکاسی که در نزدیکی شمال 
امورساختمانی کامل آن نه تنبا (۲۰۰) زمین 
فارم حمپوریت آبیاری خواهد شدبلکه برای 


شبر جغچران واقع است گفت: که بااکمال 


نقریبا دوهزار جریب زمین اهالی آب کاشی 
ثبیه خواهد شد بایدگفت که ساحه فادم 
جمپوریت فعلاتوسط واتر پمپ آبیاری میگردد. 
همچنان یکعده پروژه های عام المنفعه دیگر 
هم توسط انکشاف دهات غور یا اکمال ويا 
کار ساختمان آن حریان دارد . 

شاغلی (حکیم» درقسمت امور سیر سازی 
ولایت غورگفت‌که به منظورتثییت قسمت دوم 
نفعت انبر ۱ ور ای (ور بوط 
ولایت غوريك‌سلسله سروي ومطالعات توسط 
اجان اص ایر مورت ره مه اه 
سلسله فعالبت‌های مذکور سنگٹ‌تہداب‌هر کز 
ولسوالی پسانند. اخبرا گذاسته شده‌است. 
موصوف درفسمت تحهیل باقیات وبلندرفتن 
عواید دولت درپاسخ سوالی اظبار نمودکه در 
عواید ده ماه سال گذشته نسبت په ده ماه 
سال ۱۳۵۲ مبلغ )٠٥۹٤٤۸۷(‏ افغانی تزئید 
به عمل آمده درحالیکه تزئید در تحصیل 
باقیات درمدت هذ کسور به 1۱۳۵۷۵۸ 
افغانی بالغ گردیده است . 


وی درقسمت توزیع تذکره جمبوریست 
درولایت غورگفت: که توزیع تذکره جدید 
چمیوریت ازطرف عیات های مربوط درهرکز 
وولسوالی های مر بوط جربان داشته وتا حال 
اضافه ازسی وهشت هزار نفردر مرکز غور 
و(۲۲۸۱۲) نفردر مربوطات آن ولابت تذکره 
حمپوریت اخذ نموده اند . 

والی غوربه سخنان خودادامه‌داده درقسمت 
فعالبت ارزاقی آن ولایت گفت: باوصف آنکه 
حاصلات زراعتی ولابت مد کوونسبت مساعدت 
شرایط جری واستفاده از هیترد های حدید 
زراعتی امسال فوق العاده خوب پیشپیشسی 
شده است باآن هم نظربه اینکه زارعین و 
دهاقین درگذشته نسبت خشك سالی های 


انکشاف امو ر رراعتی 


متواتر متضرر شده بودند به تآسۍ ازاهداف 
ونیات نيك دولت بیش از (۷۳۲) تن‌گندم به 
مردم بی بضاعت ومستحقین واقعی به‌شرایط 
مساعد طور قرضه داده شده است . 

نامپرده دربك قسشمت دیگرگفت: که از 
(۲۰) سرطان سال کذشته به این طرف 
به تعداد (۲۰) جلد دوسیه که نااچرا مانده 
بود ازطریق څارنوالی تکمیل وېدوران‌قانونی 
قرار داده شده است که منجمله (۷۵) جلد 
آن بمقام عالی لوی‌خارنوالی » به تعداد (۳۲) 
جلد آن به ریاست محاکم » ۱۰۲ جلدآن‌به 
شعبات مر بوط ولایت ورهع:۱) جلد دیگر آن 
به ولسوالی های مربوط ارسال وتحت‌اجراآت 
قرار گرفته است . 

ښاغلی حکیم والی غور در قسمت شعبات 
صناعتی محابس ولایت غور درچواپ سوالی 
عفت: که شعبات صناعتی محابس قبلا به 
علت نامعلومی فلج وغیرفعال گذاشته شسده 
بود مگر بارویکار آمدن نظام جدید به‌سلسله 
اصلاحات‌امو رمحا بس که‌نتعبات آن امل قالیتیافی 
آهنگری» نجاری» داش های نان پزی» نبسه 
مواد تعمیراتی وغیره میباشد فعال ساخته‌شده 
قالین. شطرنجی» نان پخته. چونه » خشست 
پخته وغیره موادبه‌موسسات‌واشخاص انفرادی 
دربدل پول عرضه نموده استکه در نتیصه 


سرجمع عایدات محبس تقویه گردیده است» 





بايد افزودکه اخبرا شعبه رنگ آمیزی بمنظور 
الوان ورنگ دادن بپتر محصولات درمحبس 
عمومی مردانه جفچران تدویر شده است . 

والی غور گفت: به یقین کا مل کفنه 
ميتوانيم که تدویر پروژه مالدادی در ولایست 
غور که اخیرا تجویز به میان آمدن آن ازطرف 
مراجع مربوط دولت جمپوری روبدستگرفته 
شده است نقش ارزنده یی در انکشاف سالم 
مالداری وتقوبه بنیه اقتصادی دهافین و 
مالداران درین ولایت خواهد داشت . 

چه ولایت غوربرای تربیه وپرورش مواشی 
وحیوانات حراگاه های خوبی داشته ودارد و 
ازطرفی شغل يك طبقه قابل ملاحظه مالداری 
مسانند . 

ښاغلی حضرت مير (حکیم) والی ولایت‌غور 
دراخیر از تجویز واقدام وزارت اطلاعات و 
کلتور درقسمت فرستادن يك تعداد اخبار و 
محلات طوررایگان به منظور تلو یر اذهان 
مردمان ولایت غور تمچید نموده آنرايك قدم 
مثبت خواند به اوتباط داپود فوق نویسنده 
مضمون يك عده مطالب دادر قسمت معرنی 
ولایت غور تپيه نمودهکه تقد یم خوانندگان 
ارجمند مجله ژوندون میگردد امیداست که 
عاری ازدلچسیی نبانشید , 

ولایت غوریکی ازمناطق باستانی وتاربخی 
کشور عزیز ماافغانستان محسوپ شده بین 
٤‏ وه درحه ۰ ۲۶و۲۸ دقیقه و٩٤‏ انيه 
طول البلد شرقی و۲۳ و۲4 درجه و۲۱ دقیقه 
و انيه عرض البلد شمالى وافع است . 

(هولدج) انگلیس یکه یکی ازمستشر قیسن 


مردم غور دربافتن گلیم ممرارت‌خاص‌دارند. 


چبره دست میباشد میگوید که ازننیدن ام 
غوربسرزمینی بنظرانسان مجسم میشود که 
ازاقصای هندوستان تاایران وازآموتا (هرمز) 
امتداد داشت» جغرافیه دانان قرون وسطی 
غوررابواسطه کوه های شاخ آن منبع دریای 
هر یرود هبرمند» خاشرود» فراه رود وحتی 
منبع درپای مرغاب هیدانند ۰ 


غوردرادوار تاریخ شپرت جوانی داشته و 
تاریخ آن حایزاهمیت مبباشد زیرا مراکسز 
سلاطین غوروکشور کشایان باستانی بوده 
مرکز عمومی خراسان » سیستان » بلوچستان 
سند بنعاپ الى دهلی وازطرف شمال مرو» 
بلخ نخارستان الي کوه های پاهیر وچترال 
رادر برمیگرقث : 

کوه های سربه فلك کشیده غور منبسع 
فيض وشادابی تقریبازیادتر نفا ط کشور 
«حسوب شده وبصراحت گفته ميتوانيم کسه 
اکثرشراین آبی مملکت ماازکوه های غور و 
نواحی آن سرجشمه گرفنه است ۰ 

ولایت غور دارای پنچ ولسوالي بوده که 
درآن هاجمعا بیش ازيك لك وپنجاه وجرار 
هزار نفر زندگی میکنند وعبارت ازولسوالی 
های تیوره» تمرك لعل وسرچنگل ءپسابند 

وولس‌والی تولك میپانشد. 


مناطق تادیخی ولابت غورعبارت ازمنارجام 


بالاحصاد پساپند» نواحی, منادچام». کوه‌چبل 
لب دار» لیلی ومجنون» آهنگران؛ قلعه‌ضحال 
صوف غلمین وغیره میباشد که نبایت‌دلچسپ 
وقابل دیدن میباشند . 














یکت اختر اع جدید 


اخیرا در ارو پا کشتی اخنرا عگردیده است که بسیار کم مصر ف 
بوده ودرمواقعلازم ازماشین‌ساده‌ایکه‌درآن تیه شده است کار گر فته 
میشودخصو صیت این کشتی درآن‌است که هميشه نیاز مندی بکار 
اندا ختن ماشین احساس نمی‌شود چراکه کشتی دارای بادبا ن 
ورات بوده‌واگر باد باکشستی همراه‌باشد انك سر عت مساعد راه را 


بسوی هدف می پیماید ودر غیر آن‌ماشین عبن همین قدر ت و سرعت 
رادارا میباشد. 





سکت ر هنما 


کے ابر ۱ لیا يك جنس سخت رانحت تربیه گرفته اند که‌پس آمو.زشن 
های بخصو ص و تربیت لازم این‌سکت انسا انیا کور را رهتما یی 
ق میکند سک مذکور که دازای شعور 
و قوی ومشسام حساس میباشدصاحبش 
رادرك نموده واورا در کار های_ 
ال دک 
هنمایی نموده و از حا دله ھا 
واقعا ت ترافیکی باو خبر مید هصد. 
این ست که مورد آزمایش هم 


قرار گرفته وامتحان خو بې درزمینه 


وبا لای کوران بفرو ش میرسد. 


دوای سکن 


احيرا در فرانسه دوای در معرضص 
فروش قرار گر فته که هم خستگی 
تاشی از کار زبادرااز بدن‌دور می 
سازد وهم عصبی بودن رادرمان می 
کید وبیشتر مفاد این دارو درآنست 
که شخص راازخوردن چند نوع‌قرص 
شربت وآمبول مختلف نجا ت مسی 
بخشد وهمحنان این‌دارو مفاد دیگری 
حم دارد وان انست که‌مانندوالیوم 
ها خواب آور نیست وانسان مې 
تواند بااستفاده ازآن بهکار ها ی 
روزانه اش بااطمیتان ادامه دهد. 


ابر نا قهر مان 
باری روی بخ 
ازدوا ج کرد 


ایرینارد نینا قہر ما ن مطلق 
بازی های روی يخ اتحاد شورو ی 


بلاآخره بالکسا«ندر زایسف پا تتر 


خود ازدواج زک 
امیر بنا مدت شش سا دمیشود 
که قیرمان مطلق بازی های روی‌یخ 
بوده واین لقب را حفظ نموده است. 
LS NS‏ 


همبازی است بازهم هر دوی شا ن 
کو مان شنا حه شده اند. 

















۰ 
شیلی برایتون تصویری از او بر 
داشت. سر طبیب گلن فورد که 
بزحمت حیرت زدگی خود را پنہان 
میکرد فر ياد زد : این چه معنی‌دارد 
دو شیزه برانون ؟ جرا بو دی 
حالتان را زود تر ازین بما ۱ طلاع 
نداد ید ؟ 

دختر جوان که اينك از خیز و 
جست دست کشیده ووسط ۱ تاق 
بر گشته جواب داد : من بیمار نبودم 
آرام ایستاده بود » بسوی‌سرطبیب 
بر گشته جواب داد: من‌بیمار نبودم 
تابپیود خودرا بکسی اطلاع بد هم. 
سپس چشمان خودرا بطر ف 
دو نالد گردانیده گفت : و قتی پدرم 
مرا دراینجا یستر کرد بحال مر گف 
بودم . دوای خارق العادة دو نا ل 
ا اسا يود و در اند مدا ات 
هرا شفا دخشید ومیتوانستم كلينيك 
م ا کو 
که نمی خواستم از كلينيك بروم . 

ود کان ا یی کر اسیا ابا 
وا ا ی نید ۶ 

سر اوح + بعلت اینکه د بوانه وار 
عاشق طببب معالچ خود شده بودم 
اما دو کتور من جز به فکر اد و لله 
ژمعالجه بیماران »به هیچ چیسز 
CL ES‏ 
آنرا بخود نمیداد که احساس مرا 
درك کند . برای 7 نکه بتوا نسم 
عدت بیشتری اینجا بمانم واو ر ۱ 
راز عشق خودم آشنا کنم» تصمیم 
لرفتم نقش بك بیمار مفلوج‌رابازی 


6 


شم . من در بيك نشر به خوا نده 
ودم که بعضی از ادویه ازین قبیل 


۱ mamle TNE 





آخرین بخش پروگرام باموسیقی خیلسی 
خرب آغاز وانجام یافت مخصوصا رقص های 
حالب وحرکات موزون يك عده شاگردان که 
جزء این پروکرام بود. بر زیبایی بروگرام | 
فزود وآنرا دوبالازیبا نمود. کورس (لوده 
دی غنمه پاره) که پارقص شش تن ازضاگردان | 
آن لیسه که لباس های مردانه وزنانه ملسی 
حن وداس هابدست داشتند ونمایندکی از | 
۱ 


زر 


مساعی مشترك زن ومرد درکار های تولیدی | 


میکرد خیلی عالی ودرخور ستایش بودازهمین | 
دوحاضران مجلس تاتوانستند ازآن استقبال 


تردند , ژوندون درحالیکه موفقیت مه 
شاگردان رادر برگزادی این پروکرام برای | 


#سوو لین 


یشتتر آنبارا آرژو دارد . 


آن لیسه تبريك میگوید موفقیست 


وا و 
1 


الراك بروز ميد هند . لاجرم ادعا 
کردم که این انتی بيو تيك جدید 
نیم بدن مرا فلج کرده است . 
دو کتو رانی هم که مرا معا ننه 
کت E‏ ن 
نکرد که من نقش بازی میکنسم . 
وقتی دو کتور دو نالد یمن ګفت که 
کلينيك را ترك میکند » دیگر ا دامةً 
این کمیدی لازم نیست . آ قسای 
سر طبیب , لطفاً بپدرم اطلاع بدهید 
تا مرا ازینجا سرد . 

دو نالد که هنوز از حالت 


زد لیم رون نا مده نود ۳ ره 
لب گفت : راستش نمیدانم چه‌بگویم 
محبوب بودن برای د خترفوق‌العاده 
زیبانی نظبر ام مانة افتخار من 


است . و لی ازینکه باوجود داشتن 


۷ سال هنوز علاقه ببازی بای 
لفلا ازا دور تسده ۱ اك ب 
حدبت عشق شما را اند کی مسىكوك 
میسازد ۰ 

ولی دو کتور دو نالد علی و غم 
شمه‌ای که نسبت به جدی بو دن 
عشق شیلی برایتون ۰ ابراز داشت 
وباوجود تفاوت سنتی ۱۷ سال که‌در 
بین پود » اراد [ نرا در خودنیافت 
که از سر این آرزو بگذرد . ز پرا 
اظهارات د خش جوان‌نخست او را 
شرم گین کرد » بعد بہیجان آورد 
وعاقىت به تفکر وا داشت و درین 
مرحله بود که در عمق احساس‌ خود 
چہرڈ زیبائی بیمار جوان خود ر ۱ 
پافت و اعتراف کرد که او نیزشپلی 


برایتون را دوست مبداشته است . 


د دگر ثر و ت‌همدر دسر است 


ژاکلین همچنان ۲۰ فیصد از کشتسی 
کریستینا جزبرة عقرب راحاصل نموده‌است. 
دروصیت نامه تذکر رفته در صور تیکه 
کریستینا وژاکلین مصارف مراقبت ومحافظة 
جزیرة عقرب وکشتی کریستینا رامتحمسسل 
نشوند (...ر..۱ دالر ازجزیره عقرب و 
یه اتلد ار نی له دونا ان او 
جزیرة عقرب به رئيس دو لت ونان داده 
خواهد شد تاازآن بحیث هنزل تابستانی خود 
استفاده نماید »> 

وصیت امه اوناسیس حتی به‌تفصیل تذکر 
داده که درصورتیکه ژاکلین عليه وصیت نامه 
احتجاج نماید بچه عملی دست زده شود . 

اوناسیس توصیه های متعدد دیگر نیژدر 
وصیت نامه خود نموده است . وی گفته است 
که هريك ازسه خواهرش تاآخر عمر سالانه 
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۱ ۸ 





درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیریدبه‌تصویر بالا توجه نموده یثحرف از حروف 
آ نام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دایرء‌بز رگ‌پیدا نمایید .رفرق نمی کند که حرف اول 


۱ 


۹ باشدیادوم باشدیامثلاینجم) درزیر همان‌حرف‌مثلئی قرار دارد که دارای خانه های سفیدو 


اسباه هبباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد تبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 


و دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زبر نام همان روزاز هفتسه 
[مراجعه کنبد وجواب خودرا اززبان حافغانسرین سخن دریافت لمایید. 

۱ مثلا روز یکشنبه‌حرف چپارم ام‌خودراکه‌سم است انتغاب واز جمله سه عددی که‌در 
| زیر قوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودبیت «۰۷ را اختیاد نموده اید. بايد به بیت 
هفتم روز یکشنبه به اشعار صفحة مقابل‌مراجعه كنيد وبخوانید لسان اللغیپ بشما 


۱ 


چه می گوید ! 


۰ دالردریافت نمایند. او ناسیس‌همچئین | 
توصیه کرده تاسالانه مبلغ ...ر.ه دالر به | 
بچه های کاکای پدر ومادرش داده شود . 





اطلاعات و کلتور 
معاونین اوناسیس هم سالانه بین ۲.2.۰ و | رئیس تجریر : محمد ابر اشیم‌عباسی 


بو مسول نییآ دق 

معاون : پیقله راحله راسج 
دروصتت امه شش زامن تن ا مبتقم: على محمد عثمان ژاده . 

قمول اتنا اتم سایق وی مسوول ا ا جر ا تن ۲۱۹۶۰ 

مواد متدرجه وصیت امه مذکسو ر وو تیلفون هنزل دئیس تحریر ۲۲۹۰۹ 

شلفون دفتر مدير مسوول ۲۹۸٤۹‏ 

| لیلفون ارتباطی معاون ۱۰ 

تیلفون منزل معاو 1۰۷۰ 

مدیریبت توزیع :۲۳۸۲ 

۲۶۸۰۱  دووبجوس‎ 


۰ دالر ازعواید دارابی موروتی بدست 
می آورند . 





شده اند . 


اوناسیس چپارده نفررابحیث اعضای‌هیات 
هدیره خیریه که تاسیس آنرا توصیه ا 
تعیین نموده است . باستثنای ژاکلین ويك | 
۱ 


آدرس : انصاری واټ 
E‏ 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 


ژوندون 


نفرانجلیر فرانسوی دیگر تمام اعضای هيات | 
مدیره بونانی می باشند . 








۰ 
1۰ 


۳ 
کے کیا 
میم ۰ 

۱ و 
مرن ی 


۲ 


شماره ۲۸ 





اد خلدة جام هى وزلف آره‌گیر نک‌ار 
ای بسا توبه که چون توبة حافظ بشکست 
۲- دردیر مغان آمد ارم قدحی در دست 
مست ازمی ومیخوران‌ازن ر گس هستش‌هست 
۳ باز آی که باز آبد عمر شدهة حافظ 


١‏ خلوت گزیده را بتماشا حه حاحتست 
جون‌کوی دوست‌هست به‌صحراجه‌حاجتست 
۲ تاسرزلف تودردست نسیم افتادست 
دل سودا زده از غصه دوئيم افتادست 
۴- دل در هوس روی توای مونس جان 


١د‏ دیریست که دلدار پیا می نفرستاد 
نو شت سلامی و کلا هي تفر ستاد 
۲- گر جان ندهد سنك سیه لعل نگردد 
با طیئت اصلی چکند بد گر افت‌اد 
۳ آنکه رخسار ترار نک گل ونسرین داد 


دل غمديدة ما بود کته غسم بر منم ژد 
۳- دمی باغم‌بسربردن جبان بکسر نمی‌ارزد 


١د‏ سا فیا بر خیز ودر ده چام را 
خا ك بر سر کن غم ایام را 
۲- دوش ازمسچدسوی هیخانه‌آهدپیرها 
چیست یاران طریقت بعداز ین تدبیرما 
۳- مامریدان رو سویکعبه‌جون‌آر یم‌چون 


۱- هرگز نمیرد آنکه دلش‌زنده شیدبه‌عشق 
ثبت است بر جریده عالم توام ما 
۲ جلدان بود کر شمة و از سمبی قدان 
کاید به جلوه سر و صنو بسر خرام ما 
۳ ای باد اگر بگلشن احب‌اپ بگذری 


هرچند که ناید باز تیریکه بشد ازشست 
٤‏ ژلفت هزاردل بیسکی تار مو بیسسست 
راه هزار چساره ر از چار سوبیست 
٥‏ تا عاشقان ببوی نسیمش دهشد جان 


خاك راهیست که در دست نسیم افتادست 
٤‏ نشان عدو وفا نیست در تبسم گسل 
بنال بلبل بیدل که جای فر یا د ست 
هب كسى كو بستة ز لفت نبا شد 





صبر و آرام تو ۱ ند به من مسکین داد 
٤‏ وانکه گیسوی ترا رسم تعادل آهوخت 
هم تواند کرهش داد من غمګینن را 


٥‏ درخت دوسصی نتشانکه‌کام دل‌ببارآرد 
E‏ ۳ د 


ری ای و( کے و 

٤‏ دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان کرد 
تکیه بر عبد تووبا د صبا نتوان کرد 
۰- دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد 


بمی بفروش دلق ما کزین بتر نمی ارزد 
٤‏ چه‌خوش‌صیددلم گردی بنازمجشم‌مستت را 
که‌کس مرغان‌وحشی‌داازین خوشتر نمیگیرد 
مب میان‌گر به میخندم که‌چون‌شمم‌اندرین‌مجلس 


دوی سوی خانه خمار دارد پیر ما 
= عقل اگر دا ن دکه‌دل در بلدز لفش‌جون خوش‌است 
عاقلان دیوانه گردند از بی زنجیر ما 
٥‏ تیرآه مازگردون بگذردحافظ خموش 


زنپار عرضه ده بر جانان پیا م ما 
-٤‏ هستی به جشم شاهد دلبند ماخوشست 
زانرو سپرده اند به مستی زمام ما 
٥‏ حافظ ز دیده لانه اشکی همی فشان 





بگشود نافه ای و در آرزو بست 
٦ہ‏ شیدا از آن شدم که نگارم جوماه نو 
ابرو نمود و چلوه گسری کرد ورو بپست 
۷ یارب چه غمزه کرد صراحی که خون‌خم 
با نعره های قلقلش اندر ګلو ببست 





جو ز لفت در عم و زیر و زیر با د 
٦‏ دلی کو عاشق ر و یت نبا شد 
همیشه فر قه در خو ن چگر با د 
۷- مرا از تست هر دم تا ز ه عشقی 
تر ۱| هر سا عشی حسلی دگر باد 


نپال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد 
٦‏ شب صحبت‌غشمت‌دان که بعدازروزگارما 
بسی گردش کند گردون بسی لیل ونار 
۷ بتی‌دارم که گر دگل زسئبل‌سایه‌نان داره 
بہار عارضش خطی بخون ارغوان دارد 


چون شد دلبر وبایار وفا دارچه کرد 
کس کی شعر تر انگیزدخاط رکه حزین باشد 
بك کته درین معشی گفتیم وهمین باشد 
۷- از بن هر مزه ام آب روانست سا 
اگرت میل لب جوی و تماشا با شه 


زبان آ تشینم هست لیکن در نمیگیرد 
٦‏ دلم جزهبر مررویان طريقي بر نمیگیرد 
زهر در هیدهم پندش و لیکن پندنمیگیرد 
۷- بیاای ساقی گلرخ بیاورباد؛ دنگیسن 
که فکری در درون ما این بهتر نمبگیرد 


رحم‌کن برجان خود پرهیز کن ازتیرما 
٦‏ ساقی بئور باده بر افروژ جام ما 
مطرب بگو که کار جبان شد بکام ما 
۷- مادر پیاله عکس رځ یار دیده ایم 
ای بی خبر ز لتت شر ب مدام ما 


باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 
-٩‏ عزم دیدار تو دارد جان برلب آمدم 
باز ګردد با بر اید چیست فرمان شما 
۷- بخت خواب آلود ما بیدارخواهد شدهگر 
زانکه زد بر دیده آنی روی درخشان شما 


٩۱ صفحه‎ 




















اقتیاس وترتیپ از: حسین سرهنگث 


تحفه‌های 


پنجاه وهشت افقانی وپنجاه پول "بودویس. 
هشت ونیم افغانی آن تماما قران روپیگی 
ودوئی بودکه «مینا) آنرا دوسه بار حسا پ 
کرد .: بلی پنجاه" وهشتٌ ولیم افقانی وروز 
آینده .هم عید است. 

(میناء دیکر میج چارة نیافت» جز ایتکسه 
روی بسر نسبتا رك شنده اش دراز بکشتد 
وکریه کند. وی درائنائیکه چشمان غرق در 
اشکش رابا دستمال چرك شوهرش پاكمیکرد» 
پکان تگاه ناخودآعاهش به دیوار های" درز درز 
رقته اتاق مئ «افناد وخانه که. کر ابه ماهانه 
فقط چبارصدافقانی مشد. ايك خانه خورد و 
e‏ ۱ ۱ 

(مینا) برای آخرین بارچشمانش راپاك کرده 
برخاست وبه مقابل پنجره ابستاده شه . 
چشمان نمناکش کنگره های دیوار حویلی را 


بحیرت " نگاه .می‌کردو باخود می اندیشنید که 
فرداروز عیدخواهد بود واوفقط ۵۸۷۲-افغانی 
داردکه باهمین پول برای شوهرش (کر یم) 
تحقه یی خر یدنی‌است. این پول پس‌اندازچندین 
ماهه مینایو دکه قران قران وروپیه روپیه یکجا 


کرده ود . 


یکیزارو دوسد افقاتی معاش کریم مصارف 
کزاف فامیلی "راکفایت نمی کرد» وار همین 
جپت. بود که ممنا نتو انسته پود وا 


بر ای خر بدن نحفه پى 


فز ای کر یم بس ااندار کید ۔ 


مینا ارغات زیادش را درفکر خر بدن يك تحغة 


متاسیب ای یت موی رده رد ی 


لباقت کریم راداشته باشه . 


بردیواو کنار درواز؛ همین اتاق آئیته درز 
شدة بنظر میرسید. دفعنا مستاروی‌خودراطرف 
دروازه دورداده وبمقابل آثینه ,ایستاده و ی 
باجشمان سرخ شده رن پریده خودرا در 
آثینه دید. مینا بلادرنگ‌مرهایی راکه ناکمرش 
هیر سید , بلاپیشی _ کشید. مینابه موهایش‌تیلی 
می نازید ژبراهمه زن هاودختران عوس‌داشتن 


موی وی رامی خوردند . 


٩۲ صفحه‎ 


کید 


۰ 


راستی کریم هم به‌يك چیز خیلی مینازید 
وآن ساعتش بودکه از پدرکلانش به پدرش 
واز پدرش به‌کريم مانده بود . 

بلی مینا موهای درازش رادوباره عقب زد. 
لحظة به دروازه تکبه زد اشك از حشمان 
خمار آلودش سیدیزه کرد. مینا اشکبایش را 
باپشت انگشت کلانش پا کرده کلاه وجاکت 
نستواری رنگ خودرا پوشیده واز خانه برآمد 
فاصله راییاده پیموده درمقابل يك لوح که 
درآنو جنین* نوشته بود .ایستاد شد. 

اھا مربیاه #دره دعر دزم ان باحمایت 
اندازه نازکتراین جمله به نغلرمی . رسید : 

خریدوفروش انواع موی ۰ مینا دروازه جالی 
داری راکه جہت جلوگیری ازدخول مکسس 
نصب کردیده بود باز کردوداخل آرایشکساه 
میناازآن آرایشگر چاق که میخواست 
درمقابل موی های میتاخودرا بی اعتنا وانمود 
ا 


شد 
پرسید : (بیخشیدموهای مرامی خرید ) 
خانم چاق گفت: (بلی من موی می خرم» کلاه 
تان رابردارید تاموهای تان راببینم) مینا کلاهش 
رابرداشت رموهای مقبولش به‌زانویش رسید. 
خانم چاق درحالیکه موهای نفیس مینارابادست 
مرشناس خودلمس‌مي کردگفت : 

((چارصد افغانی) مینا مثل اینکه موهایش 


رابه قیمت خوبی فروخته باشد وپول زیادی 


دریافت می کندبه عجله گفت: (خوبست تيز 
بدهید) . دوساعت دیگری راکه مینا مصروف 
پالیدن تحفه درد وکان هابود. زود گذشست 


ربالاخره تخفة راکه باید برای کر یم خریده 
شود پافت . وبراستی هم این تحفه برای کریم 
ساخته شده برد واین یگانه نندساعتی بودکه 
نظیر آن درد ف ازمغازه های ساعت‌فروشی 
بافت تمیشد. این نندساعت از نقره به‌شکل 
زنجبر بافته شده بود . 

سناکه فکرمی, کرد که بند ساعت در آرامی 


و ارزش 
و اررش 


خود باکر یم شباهت دارد. مبتا درمقایل 
بندساعت ٤٥١‏ افغالنی پرداخته ود وبا چ۸ 


افغانی دیگر عجله‌کنان راه خانه راپیش گر فت. 


وقتی که مینابه خائه رسیدکمی هیجانی شده 
بود. اوفورا به شانه کردن موهای کوتاه خودبه 
بهتر ین شکلی که امکان داشت پرداخت وخود 
دایرای مدت زیادی درآئینه دیدوباخودگفت 

(قبل ازین که کریم به‌من يك نظردوم بیندازد 
باخودخواهد کفت که مانند يك طفل معلوم 
میشوم (مکر من‌چه ملامتم»از۵۸-اففانی‌خود 
چه می‌ساختم. میناکه‌دوعدد بولانی کچالو برای 
اقطار آماده کرده بود انتظار کریم رامیکشید. 
کریم هر کز مانند آنروز ناوقت نکرده بودء 
مکرآنروز "که نزديك بودصدای توپ افطار 
شیشه مای رارسی» اتاق شان رایلرزاند ء 
منوزهم کريم نیامده بود. مینابه پنجره فزديك 
نشتسته ودوچشمش رابه دروازه يك پله لی 
حویلی دوخته بود. وهیچ روزبه‌چنین احساس 
ترس وهردم" شپیدی انتظاز کریم رانکشیده 
بود. بالاخره کریم وارد. حویلی شد ومیداچنان 
حیران مانده تودکه ودود کریم رامتوحه 2 
بود تاآنکه صدای بدهیبت توپ افطار مینارا 
چنان تکان دادکه توگویی ازخواب بیه‌ارش 
کردوهمین بودکه بلافاصله صدای قدم های 
کریم دادردهلیز. شنیدوبه وسم سلام علیکی 


واحوال پرسی ازجابرخانست . مینا هیچ کار 
خرابی نکرده . بودمگر خودش هم نمیدانست 
چرادرمقابل کریم احساس ملامتی می کند . 
کریم پاجه‌های پتلون خودرانکانده ومصروف 
باز کردن بندهای بوت خودبود. که مینا او را 
دیدیرخلاف هرروز درچہراه اش علايم خستگی 
وماندگی راندید . امابه مجردی که کریم .همینا 
رادید . اورا درنگاه :اول نشناخت وفګر . کرد که 
خواهر خانمش «خاشنه» اش است. امابعد 
ازيك دقت تعجب خاصی درچیرة کریم دیده 
میشد ومینادر حالیکه کریم را از بازویش 
کر فته سوی خانه می‌کشتاند گفت: (عزیزم به 
من‌اینطور نکاد مکنء من موعايم را فروخته‌ام 
زیرانمی توانستم بدون اینکه تحفة بتوبدهم 
عزیزم توفکرنمی کنی مو هایسم 
(کرش کوکريم. مه 


مجبوربودم مویایمه بفروشم . کریم مویایمه 


نده بمانم , 
دو باره خواهد روئد 


زود درازمیشه "با که خواش" باشیم م اقام 


ریم چی يك تحفه مقبولی برت خریديم . 


اماکرريم«به مثل ,اینکه نمی دید .پررسید 
(مو بای ته کو تاه کدی «کردی) میناجواب داد: 
بلی کو تاد کدم وفروختمش ۰ بی مویای درازم 
مره دوست ندادی ؟) کریم بايك نفس سوخته 
باسرعت پرسبد (گفتی مو بای ته قطع کدی) 
مبناکفت: اوه کر یم جقه پرسیدی گفتم 
کی اا قاع ا ا کی کل ر دتم 
(کدیم) عزیزم شو (شب) عیداس , ازیکسه 
مریایمه ازخاطر توفروختم خوش باش . 

کریم ممکن 


مگر علاقه راکه 


مویای سرم حساب می شد 
بتر دادم هیچکس حساب کرده 
نمی تأنه ) 
جشمان درحبرت رفته کر یم طرری به سطع 
اتاق می آیدکه فکرمی شدگريم کادی گرده 


باشد واکنلون پشیمان شده . درین وقت مهنا 


پرسنید: (کریم تاحال مردوی ماروز: خود را 
هم افطار نکدیم) کریم تکانی خورده کفت : 
چه‌کفتی ٩‏ میناگفت هیچ گفتم (افطار هسم 
تکدیم) کریم درحالیکه ازجیب بفلی خودبکس 
خورد دمقبولی دابیرون کسرده بود کفست : 
افطار چه می کنی . نکی ای "پکس واکو بازبرت 
معلوم ميشد که جرامره ده (در) اول اقه 
(اینقدر) حیران کدی) . دستهای رواش مانند 
مینا درباز کردن‌بکس کوچك تلاش داست. به 
باز کردن آن يك خوشی به‌وی دست داد اما 
همین که بیادآورد موهایش راکو تاه کسرده 
یک‌کریه بی صداوبی اختیار اشیارا درنظرش 
خیره جلوه داد. کریه برای آنکه دریسکس 
خورد سه شانه ويك‌کیرای موی به نظرش 
خورد. داپن همان شانه هایی بودکه میتامست 
زیادی درپشت شیشه يك دوکان به دیدن 
وتماشای آن حيرت رفته بود. شانه ها ی 
مقبولی که جواهرقیمت بپائی به ردو روی 
آنپا نصب شده بودورنک شانه هاهمر نگ 
موی مینا نصواری مايل په زردی بود . 
میتاهیه! نست شانه هاتاجه اندا زه قیسست 
بپااند . میناهرروزه وقتی خمیررابه نان دائی 
می برد ازپشت شیشته دوکان نظری به‌بکس 
خورد سربازی‌که همین سه شانه وکیرای موی 
می کرد که کاش پولدار می بودومي‌توانست 
این شانه هارابخرد. اماایدا فکرئمی کرد که 
روزی این شانه هارا صاحب مۍ شسود 

اکنون که شانه هااز مینابودند موئي وجسود 
نداشت که آن "راشانه کندویاکیر ارادرآن ببندد. 


دران گذاشته شده بودمی انداخت . 


بالاخره مینا توانست كرية خودرا متوقب 
سازد وتبسمی کرده گفت: (کریم غمکین‌مباش 
مويایم زود می روید ) 

درین فرصت مینا مثل اینکه چیزی بیادش 
آمد برانگیخته شده کفت: (او» هوکریم هنوز 
تحفة خوده ندیده) مینابندساعت مقبولی راروی 
دست کرفته گفت: (کزیم. سی کو مقبول‌نیس» 
کل شنارد (شہررا) پالیدم تاایره یافتیم 
کریم حاله دگه روزصددفه (دفعه) سون‌ساتت 
سیل شات کدی . 
ببینم ای بندکتش چقسم مالم میشه) مگ رکریم 
به‌آرامی ری بستر مینادراز کشید و دست 


مره توسات ته (ساعت) که 


های خودرازیرسر خود کرفت وبايك صدا 
کفت: (مینا تحفبای (تحفه های) هر 
دوی ماازکارنیس مگرایکه هردویشه نیم بیع 
پس بفروشیم ا 
آخردلیل) درین حال چشمانکریم‌هم مبخواست 


پر سوز 


مینا پر سید 


جندقطراشك اوو که لی مع انت 
پایداری وازخود گذری رن رخسا رش را 
شتانده واشتکبا رانمیگذاشت ازحایقی 
حرکت‌کند. فقط به آوازگرفتا همینقدرمبگوید: 


سر 


( هی فامی (می فیمی) میتامه ساتمه فروختم 
بر توشانه خریدم) ودرحالیکه دلش ازگرسنگی 
عی تیید به آهستگی گفت: (مینااگه حالی 





بخبزی وهموافطاری ره بیاری) . 











خورشید هنر مندتیاتر 


مصاحيه دادو ستاره 


بازهم ازدواج يك امری ضرورست براي وی. 
واگر دختر وپسری شريك زندگی خودرا 
انتخاب کردند حه ببتر ازازدواج ! 

راجع به وفاداری چه عقیده دارید ؟ 

زینت :- 

ه رکس هی کو شد که این را باورداشته باشد 
ولی کمتر کسی عملی هی گند . 

ریکا نب 

هیچ زن ومردی نباید وفاداری راقبول‌نماید 
زيرايك امری موقتی است . 

نظریه شماراجع به لباس چیست ؟ 

زیت :2 

من هميشه لباس برای خودم وبرای دلسم 
پوشیده ام وکوشش کرده‌ام که هميشه معطر 
وشاداب بات هرئیاسیکه دلم خواست برتن 
می‌کنم وهیجوقت برای جلب توجه مردهالباس 
نپوشیده ام . 

ریکا ذس 

من هميشه لباس پوشیده ام دلم خواسته 


که کسی ازآن تعریف کند وزیادتر برای‌جلب 
بیشتر آفایان لباس انتخاب کرده ام راجع 
به کسائیکه کلمات ناعنجار استعمال می‌کنند 
جا رولیت 

زینت اس 

این مربوط مشود به‌کی وکدام وقت‌زیرا 
هر کلمه «حل » زیرا هر کلمه‌ازخود جاومکان 
عل.حده دارد. 

ریکا نب 

من کسانی بیشماری رامی شناسم که از 
کلمات وحملات ناشایسته استفاده هی کندکه 
بات اعاب را ی رن نز ناه ا 
آقایانیکه زیاده ازحد در نوشیدن مشسروب 
افراط هی ګنند حه عقیده دار ید؟ 

زیئت *ه 

بسیاز اشغاص هستند که دارای‌اراد؛‌قوی 
می باششد ودرهر حالت ژبان وحرکات خوددا 
کنترول هی کنند . ولی داجع به آنباییکسه 
هرکارمی کنند وفردا طوری به آدم تاه 
می کنندکه اصلا اتفافی رخ نداده » حرفی 


ندارم ۰ 


ریکا نس 

من ازهستی خاطرة دارم . روزی حما م 
می ریت درانای تاور تس نوج سم 
که زنگ خانه باشدت په وشم هیرسد من 
دروازه رفته آنرا بازکردم وخودم دابایکی 
ازدوکتوران رویرو ديدم که بی اندازه همست 
بودومن خواستم موهايم راعقب سرم بیر م 
که ناگیان روپاك بازشده وبه پایین افتسد 


باعجله روپاك رابه دوریدنم سچیده وبطرف 


بیجارة مردبه اندازةٌ هست وبی خبربود که 
متوحه نگردید جه اتفاق افتد . 

نظریه شماراجع به دوستی پاك وبی‌آلایش 
چیست ؟ 

زینت اس 

من به دوستی پاك وبی هیچگونه تظاهرو 
آیا عقیده دارم. بعضی وقتما انسان‌بااسان 
عای بامحبت وباکرکتری مواجه می گرددکه 
بدون هیچگونه نظری لطف ومحبت می کنند. 

ربکا : 

دوستی پاك وبی ریابرایم من چیزی نادری 
است وآنبم خصوصا درمحبط سلما و اگسر 


باشد بايد منظور درکار باشد واگرنه غیر 
ممکن است .۰ 

آیادعوای بین شماومردی مورد علاقة شما 
رخداده است ؟ 

زینت :- 

من و (او) دریکی ازممالك خارج بودیسم 
وهن هميشه خودرا تنا حس مي‌کردم زیسرا 
مردی محبوب من خیلی گرفتاربود دوزی دلم 
تنگ شد بدون هیچگونه خبری اوراترك کردم 
وی فی ربا س رور 9 ار 
ودوباړه به سراغ وی آمدم واهکه جه غضب 
بود اولا برای یکساعتی مشاجره کردم بعدا 
خوشبختانه دعوای مابه خوبی خاتمه یافت . 

ریکا اب 

من عیچگاه فراموش کرده نمبتوانم که‌روزی 
فن‌فن حسود شد وحسادتش بخاطری عشسق 
بابه «یاشکولی» بودکه اومرادوست هیداشت 
ومن هم به اوبى وجه نودم وعادت كرف 
بودمکه باوی بعضی وقتیا به گردش بروم ۰ 











